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  مقاله تدوين راهنماي

 موازین آن در که فارسی ادبیات و زبان موضوعات از یكی در پژوهشیمقاله گونههر

 .شودمی پذیرفته مجله در چاپ احتمالاً و بررسی برای شود رعایت علمی

 .است آزاد مقالات اصلاح و حك نیز و قبول یا رد در تحریریه هیأت

 به(  نشده رفتهیپذ و شده رفتهیپذ از اعم) یارسال یهامقاله به مربوط یهانهیهز تمام

 . است سندهینو عهده

 .شودمی تعیین تحریریه هیأت تأیید و بررسی با آن در تأخر و تقدم و مقالات چاپ

 . است ایترجمه و تألیفی ، پژوهشی مقالات با ترتیب به مقالات انتخاب در اولویت

 .است نویسنده عهده به مقاله هر در مندرج مطالب صحت مسئولیت

  ارسالی مقالات ضوابط

 .باشد نشده ارائه یا چاپ جایی در قبلاً ارسالی مقاله

 . باشد همراه راهنما استاد دییتأ نامة با دیبا نامه انیپا از مستخرج یهامقاله

 . شود تایپ (Word) محیط در باید مقاله

 .شود نوشته مقاله جلد روی وابسته سازمان و نویسنده نام مقاله، عنوان

 واژه کلید با همراه انگلیسی و فارسی زبان دو به کلمه صد در حداکثر مقاله چكیده

 .شود ضمیمه

 .کند تجاوز( سطر 24 صفحه هر حداکثر) A4 صفحه بیست از نباید مقاله

 صورت به آنها عناوین و ارائه، جداگانه درصفحات تصاویر و نمودارها ، جدولها

 .شود ذکر آنها بالای در گویا و روشن

 . شود اشاره حتماً پژوهش نهیشیپ به مقاله در

 :گردد تنظیم زیر صورت به متن داخل مآخذ و منابع ارجاعات

 ( 46 ص:1371 کوب،زرین): مثال برای ،(؟ ص:  نشر؟ سال مؤلف، خانوادگینام)
 : شود ارائه الفبا حروف ترتیب براساس زیر صورت به و مقاله پایان در کتابنامه
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 .شود نوشته مقاله جلد روی نویسنده الكترونیكی

 .شودنمی بازگردانده دریافتی مقالات

 .است آزاد مطالب ادبی ویرایش در فصلنامه

 نباید نویسندگان و است محفوظ «ادبی پژوهشهای» برای پذیرش از پس چاپ حق

 .کنند چاپ دیگر جای در را خود مقالات
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 اسفنديار، ايزدي گياهي؟

 دكتر سجّاد آيدِنلو
 دانشيار زبان و ادبيّات فارسيِ دانشگاه پيام نور اروميه

 چكيده  
)دوُموزی/ تَموز، ترین ایزدان گیاهی در روایات اساطیریِ ملل مختلف  از مطالعة زندگیِ معروف

آتیس، آدونیس، دیونیزوس، ازُیریس، بعََل، پرسفون، بالدر( و نمودهای حماسی/ انسانیِ آنها 
آید که آنها را  )رام، حضرت عیسی)ع( و سیاوش( هجده ویژگی و بن مایة مشترک به دست می

حضور  . نقش و1نامید. این موارد عبارت است از:  1توان الگوی سرگذشت خدایان نباتی می
. 4. شهریاری و نژادگی 3همسریِ بانوان با خدایان نباتی  -همسری/ خواهر -. رابطة مادر2زن 

. 7. ارتباط با درخت/ گیاه 6. تهمت و فتنه انگیزی علیه ایزدان گیاهی 5پرورش نزد دیگران 
. 11 . نقش مار10. ارتباط با باده 9. ارتباط با آب 8اهمیتّ و تقدّسِ درختِ مرتبط با آنها 

. نقش نزدیكان در خیانت و آسیب 13. پیش آگاهی از مرگ 12داشتن رزم افزار یا وسیلة ویژه 
. کین خواهیِ خونِ خدایان 15. مجازات عاملان کشته شدن ایزدان گیاهی 14رسانی به آنها 

. زندگی دوباره و رستاخیز. این مضامین 18. سوگواری طبیعت 17. آیینهای سوگواری 16نباتی 
البِ آنها در سرگذشتِ همه یا بعضی از یازده ایزدِ گیاهیِ یاد شده و تجلیّات بشری آنها که غ

و دیگر منابع رسمی و عامیانه/ نقّالی   شاهنامهشود در زندگی و روایات اسفندیار در  تكرار می
 نیز هست. بر این اساس و با توجهّ به چهار قرینة دیگر )معنای نامِ اسفندیار، احتمال پرستش
او، پیوند نژادیِ وی با آدونیس و ارتباطش با آیینهای بهاری و باروری طبیعت( احتمال داده 
شده که شاید اسفندیار نیز در سرشت اساطیری و باستانیِ خود یكی از ایزدان گیاهی بوده که 
در ساختار داستانهای حماسیِ ایران به ویژه روایات دینی )زرتشتی( شخصیتّ اصلی او دچار 

 ر و فراموشی شده است.تغیی

 اسفندیار، ایزد گیاهی، الگوی سرگذشت خدایان نباتی، شاهنامه. :ها كليدواژه

                                                
 71/4/1393تاریخ پذیرش مقاله:         26/6/1392تاریخ دریافت مقاله:
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 مقدمه
موضوع خدایان گیاهی/ نباتی را ظاهراً نخستین بار جیمز جرج فریزر در کتاب معروف 

به تفصیل مطرح کرده و به بررسی برخی از این ایزدان و نمودهای  2شاخة زرینخود 
پرداخته است. پس از او این بحث به صورتهای مختلف در مقالات و کتابهای آنها 

 -پژوهشگران حوزة اسطوره و حماسه پی گرفته شده و به حوزة روایات حماسی
دانند  گونه که آگاهانِ این عرصه بخوبی میاساطیریِ ایران نیز تسرّی یافته است. همان

 1374)رک: بهار، ای که گویا اوّلین بار پژوهشگران روسی پیش کشیده  سیاوش در فرضیّه

)رک: اسلامی ندوشن، و سپس در ایران دکتر اسلامی ندوشن  (57، یادداشت 63و  62الف: ص

با بسط و تأکیدی بیش از  -و مرحوم دکتر مهرداد بهار (127، یادداشت236: ص1374
اصلِ اساطیریِ خویش از ایزدان گیاهی  اند در آن را بازگفته و گسترش داده -دیگران

: 1375؛ همو، 107 -93صب:  1374؛ همو، 48تا  44الف: ص 1374)رک: بهار، دانسته شده است 

  3.(272تا  264: صص1384؛ همو، 430تا 427ص

نگارنده با مطالعة روایاتِ معروفترین خدایان گیاهی یا نمودهای انسانی آنها شماری 
ها، مضامین و الگوهای مشترک یا ثابت را از سرگذشت آنها استخراج، و با  از بنمایه

و سایر منابعِ رسمی و عامیانه مقایسه کرده است که نتیجة آن شاهنامه اخبار اسفندیار در 
طرح این فرضیّة کاملاً احتمالی یا به بیانی دقیقتر، پرسشِ درخورِ تأملّ است که آیا 

هویّتِ اساطیری خویش بسان سیاوش از ایزدان نباتی بوده اسفندیار هم در سرشت و 
هایی از ذات بغانة او در تجسدِّ انسانی و دگرگون شدة وی در داستانهای  که نشانه

ای که در این مقاله برای طرح و بررسی این فرضیّه/  ایرانی بر جای مانده است. شیوه
تایلور و به تبع او گیری از روش ادوارد  پرسش استفاده شده، پیروی و بهره

پژوهشگرانی مانند فون هاون، آلفرد نات، اوتو رانك، لُرد رگَلَن، پراپ و کمبل است که 
با مطالعة سرگذشت چندین پهلوانِ روایات هندواروپایی، موضوعات و ویژگیهای 

اند که به الگوی  بندی کرده ای در زندگی آنها یافته و طبقه مشترک و تكرار شونده
. بر (350تا 346: 1391)دربارة این الگو، رک: امیدسالار، )( معروف است  4پهلوانیزندگینامة 

گانة مشترکی را که در ادامة این مقاله  ها و مضامینِ هجده این اساس شاید بتوان بنمایه
 ذکر و بررسی خواهیم کرد، الگوی سرگذشت خدایان گیاهی نامید.

 رنده روایات و سرگذشتشان را بررسی وایزدان نباتی یا نمودهای بشری آنها، که نگا
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سنجیده، عبارت است از: دوموزی/ تمَوز، آتیس،  5با گزارشهای زندگی اسفندیار
و سیاوش. )ع( آدونیس، دیونیزوس، اُزیریس، بَعلَ، پرِسِفون، بالدر، رام، حضرت عیسی 

از این میان، متخصّصانِ فن دربارة خدای گیاهی بودنِ دوموزی/ تموز، آتیس، آدونیس، 
دیونیزوس، اُزیریس و بَعلَ تقریباً همداستانند امّا بالدر، خدای اسكاندیناویایی، و 

)رک: فریزر، پرِسِفون، ایزد بانوی یونانی، را فریزر جزوِ این دسته از ایزدان به شمار آورده 

هندی را نیز شادروان دکتر بهار پس رامایانای و رامِ حماسة  6(766و  459تا  453: ص1386
از مقایسه با داستان و شخصیتِّ سیاوش، تجسدِّ حماسیِ خدای گیاهی و باروری 

دربارة حضرت عیسی   7.(126و  125: ص1386؛ همو، 265: ص1384)رک: بهار، دانسته است 
زود که چون سرگذشتِ تاریخی/ واقعی ایشان بسیار با هم باید این توضیح را اف)ع( 

هایِ داستانی در آن وارد شده  افسانه و اسطوره درآمیخته و بعضی از عناصر و بنمایه
را با )ع( داستانیِ مسیح  -است چند تن از پزوهشگران، شخصیّت و زندگیِ تاریخی

 115: ص1378ونه، رک: الیاده، )برای نماند  روایات خدایان گیاهی بویژه آدونیس مقایسه کرده
و  21: ص1383؛ هندرسن، 412و 410، 395: ص1386؛ فریزر، 108و  107: ص1379؛ فرای، 116و 
. با این مقدمّه به بررسیِ مهمترین ویژگیها و مضامین مشترک و مكرّرِ داستانهای (22

 یم.پرداز ایزدان گیاهی و ذکر مصادیق و مشابهاتِ آنها در سرگذشت اسفندیار می

 . نقش و حضور زن1
)ایزدبانو، مادر، خواهر و همسر( حضور و نقشی « زن»در سرگذشت همة خدایان نباتی 

)رک: ای به نام اینانا/ ایشتر دلباختة اوست  اساسی دارد. در اسطورة دوموزی/ تمَوز الهه

 دهد و مادرش سیرتور ، خواهرش گشتی نانا نشانی وی را به دیوان نمی(115: 1385لیك، 
شود  بانویی است که عاشق آتیس می . سی بلِ بغ(116)رک: همان، کند  بر او سوگواری می

کند اماّ  ای دیگر )ساگاریتیس(، آتیس را دچار جنون می و به دلیلِ مهرورزی او به الهه
. در زندگیِ آدونیس غیر از مادرش سه (164: 1388)رک: معصومی، بازد  دوباره بر او دل می
کند؛ آفرودیت که آدونیس دوسوم  دارند: پرسفون که او را بزرگ  میزن ایزد حضور 

انگیزد و او به  برد و آرتمیس که گرازی را علیه آدونیس بر می سال را با او به سر می
در (. Coleman, 2007: p.21؛ 23: ص1، ج1367)رک: گریمال، شود  زخم آن جانور کشته می

ئوس از آن رو که دیونیزوس فرزند نامشروعِ روایاتِ مربوط به دیونیزوس، هرا همسر ز
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کند  پذیرد و تطهیر می کند. سی بل دیونیزوس را می زئوس است او را گرفتار جنون می
، مادرش دمِِتر الهة زمین و باروری است و او با آریادنه و (259: 1، ج1367)رک: گریمال، 

. ایزیس، ایزدبانوی (308ا ت 306: ص1384)رک: گرانت و هیزل، کند  آلتایا نیز ازدواج می
مصری، همسر اُزیریس است که پس از آگاهی از کشته شدن او سوگوارانه در 

گیرد.  کند و بار می یابد و به کوتاهی زنده می آید و او را می جستجوی پیكر شوهر بر می
پاره شدة اُزیریس وی را در جهان مردگان  ایزیس دوباره بعد از گردآوری اندامهای پاره

: 1389)رک: روزنبرگ، ماند  رود و با شادی همراه او می کند و خود نیز نزد وی می ا میاحی

. بَعلَ، خدای گیاهیِ کنعانی، دو الهه را به همراه دارد: آنات که خواهر و (36تا  28و  25
)رک: گری، جوید و دیگر، عشتاروت یاور وی  حامی اوست و پس از مرگ نیز بَعلَ را می

. پرسفون با اینكه برخلاف سایر ایزدان نباتی یا نمودهای انسانی (152و  134، 132: 1378
آنها مونّث است باز زنی به نام دمِِتر را که مادرش است در سرگذشت خویش دارد. 

برد  دمتر در جستجوی دختر گمشدة خود است و با خشم و اندوه برکت را از زمین می
. فریگ/ فریگا مادر (60تا  58: 1، ج1379گ، )رک: روزنبرشود  و مانع سبز شدن گیاهان می

بالدر که از الهگان است برای حفظ فرزندش از گزند از همة موجودات جز از نهالی 
ستاند که به بالدر آسیب نرسانند. همسر او نیز در اندوه مرگ بالدر  خُرد پیمان می

یِ اوست و به خاطر . سیتا، هسمر رام، همراهِ همیشگ(425و  424، 421)رک: همان، میرد  می
. (525و  411تا  409: 1379)رک: رامایانا، رود  گذرد و در زیر زمین فرو می همسر از آتش می

. حضرت  8(Coleman, 2007: p. 947)رک: بانو و، الهة زمین است  بنابر گزارشی سیتا نیز بغ
خدا خوانده  -است که در باورهای مسیحی مادر)ع( مادر حضرت عیسی)ع( مریم 
و به دلیل ویژگیهایی در  (495: 1381؛ ویور، 147و  146: ص1368)رک: آشتیانی، شود  می

. جالبتر (410تا 404: 1380المعارف کتاب مقدّس،  )رک: دایرهمانند دارد  مجموع سیمایی الهه
ه و الگوی باستانیِ شخصیتِّ اینكه بعضی پژوهشگران او را با ایزیس مصری مقایسه کرد

: 1379؛ فرای، 174: 1362)رک: الیاده، اند  را این ایزدبانوی اساطیری دانسته )ع(داستانی مریم 

شود:  . در زندگی سیاوش سه زن دیده می(266و  264: 1386؛ کمبل، 435: 1386؛ فریزر، 90
ریان در مفهومِ پیش نخست مادرِ بی نام او، که طبق فرضیّة نگارنده شاید در اصل از پ

 1388)رک: آیدنلو،  بانوانِ باروری و زایندگی بوده است زرتشتیِ این موجودات یعنی بغ

  انگیزیهایش علیه ویو فتنهکه دلباختگی او بر سیاوش  دوم سودابه. (87تا  63الف: ص
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همانندِ رفتارِ زن ایزدانِ سرگذشت برخی خدایان نباتی است و سوم، فریگیس همسر  
در سرگذشت و روایات اسفندیار نیز به چند « زنان»بسانِ این خدایان گیاهی  او.

آفرید خواهران او هستند که البتّه همای مطابق  صورت حضور و نقش دارند. همای و به
ای از سنّت زرتشتی به معنای ازدواج با  با آیین خویتوکدس/ خویدوده که در برهه

و اشاره شد که  در ادامة مقاله( 2)رک: ویژگی شمارة همسر او نیز هست  9محارم بوده است،
دژ را  رود و رویین خان می اسفندیار برای نجات دادن آنها از دست ارجاسپ به هفت

کوشد  گشاید. کتایون هم مادر اسفندیار است که در آغاز داستان رستم و اسفندیار می می
در اصل ناهید نام دارد و  پسر را از نبرد با رستم باز دارد. او دختر قیصر است که

 نامد: گشتاسپ وی را کتایون می
 پس از دختر نامور قیصرا

 

 که ناهید بدُ نام آن دخترا 
 

 کتایونش خواندی گرانمایه شاه
 

 دو فرزندش آمد چو تابنده ماه 

 (31و  30/ ب78: 5)فردوسی، ج                                                     
مادر اسفندیار )ناهید( یادآور نام اَناهیتا، ایزدبانوی آبها در اساطیر ایرانی اسم اصلیِ 

است و از این نظر مادر اسفندیار را  هم بسانِ مادرانِ برخی از خدایان گیاهی، دستِ 
کند. در یكی از روایات مرگ  ایزدان مرتبط می کم در حدّ تشابه اسمی با یكی از زن

افتد یا او به  می« زنی»ی او به ضرب هاونی که از دست علای نامة نزهتاسفندیار در 
. در (341: 1362)رک: شهمردان بن ابی الخیر، شود  اندازد کشته می عمد بر سر پهلوان می

چینیِ گُرَزم علیه  ای آمده است که پس از سخن نیز اشاره تجارب الاممو  تاریخ طبری
تا،   )رک: طبری، بیبه بند بكشند « زنانزندان »دهد او را در  اسفندیار، گشتاسپ دستور می

« زنان»در این دو گزارش هم نقش و همراهیِ   10.(31، الجزء الاوّل: 1366؛ مسكویه، 562: 1ج
 بینیم. را به نوعی در زندگی اسفندیار می

 همسريِ بانوان با خدايان نباتي -همسري/ خواهر -. رابطة مادر2
همسرانِ بعضی از ایزدان گیاهی، مادر یا خواهر آنها نیز هستند و به عبارتی در 

شود. اینانا/ ایشتر و سی بل مادر و در عین  دیده می« ازدواج با محارم»سرگذشت ایشان 
. بر اساس (Coleman, 2007: pp.110, 985)رک: حال عاشق دوموزی/ تموز و آتیس هستند 

)رک: ادر سیاوش در شكل کهنترِ روایت سودابه بوده است فرضیّة دکتر خالقی مطلق، م

که در این صورت دلباختگی او بر سیاوش در  (327تا  323الف:  1381خالقی مطلق، 
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مشابهِ رابطة اینانا با تموز و سی بل با آتیس است. در بعضی روایات، ایزیس و  شاهنامه
)رک: ایونس، کنند  اُزیریس و آنات و بَعلَ خواهر و برادرند که با یكدیگر ازدواج می

پرسفون به همسری عمویش (. Coleman, 2007: p.119؛ 48و 47: 1389؛ روزنبرگ، 82: 1385
و آدونیس در روایتی حاصل ازدواج  (296: 1384و هیزل،  )رک: گرانتآید  هادس در می

. در هزار و چند بیت باقیمانده از (369: 1386)رک: فریزر، سینیراس با دختر خود است 
ای که داده بود،  ، گشتاسپ پس از پیروزی بر ارجاسپ و بنابر وعدهشاهنامهدقیقی در 

 )ازدواج خواهر و برادر(:  آورد دخترش همای را به همسری اسفندیار )پسرش( در می
 چو شاه جهان باز شد بازِ جای

 

 به پور مهِین داد فرّخ همای 
 

 سپه را به بستور فرخنده داد
 

 عجم را چنین بود آیین و داد 
 

 (801و 800/ 150/ 5)                                                               
تر باز در سرگذشت اسفندیار هست و آن در  این مضمون به صورت دیگر و پوشیده

کام وی  گوید اگر پدر پادشاهی را به او ندهد بی جایی است که شاهزاده به مادرش می
 گذارد و: تاج بر سر می

 تو را بانوی شهر ایران کنم
 

 به زور و به دل کار شیران کنم 
 ج

                                                                          (5 /294 /30) 
خواهد  یكی از چند معنایِ پیشنهادی برای مصراع نخست این است که اسفندیار می

پس از نشستن بر تخت پدر به سنّتِ زرتشتیِ خویدوده با مادرش ازدواج کند و او را 
بر پایة این دریافت/ (. 255: 1381؛ محبتّی، 643: 1384)رک: کزاّزی، بانو نگه دارد  همچنان شاه

 بینیم. گزارش، اندیشة ازدواجِ مادر و فرزند را در داستان اسفندیار هم می

 . شهرياري، شاهزادگي و نژادگي3
اند. دوموزی/ تموز از  ایزدان نباتی و تجلیّات انسانی آنها غالباً فرمانروا، شاهزاده یا نژاده

آدونیس شاهزاده است و طبق گزارشی خود  (.114: 1385)رک: لیك، مهتران سومر است 
دیونیزوس در کودکی مدتّی (. 370و 361: 1386)رک: فریزر، کند  نیز در قبرس حكومت می
اُزیریس پادشاه مصر علیا و سفلی  (.446)رک: همان، نشیند  بر تخت پدرش زئوس می

. به (134: 1378)رک: گری، و بَعلَ نیز مقام شاهی دارد  (25: 1389روزنبرگ، )رک: است 
)رک: کتاب  کند در آخرالزمان هزار سال فرمانروایی می)ع( اشارة مكاشفات یوحنّا، مسیح 

و رام  (404و  403: 1386)رک: فریزر، آتیس از خاندان شاهان است  (.528: ص1388مقدّس، 
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: 1379)رک: رامایانا، پسران جسرت تاجدار و کاووس هستند و سیاوش هر دو شاهزاده و 

شود و به شهریاری  . اسفندیار نیز نژاده و شاهزاده است که ناکام کشته می(96تا  88ص
 رسد. نمی

 . پرورش نزد ديگران4
سپارد تا بپرورد. پس از  آید، آفرودیت او را به پرسفون می هنگامی که آدونیس به دنیا می

دوزد و بعد از  مرگ دیونیزوس نیز زئوس طفل ششماهه را به ران خود میهوشی و  بی
زادن کودک در زمان مقرّر پرورش او را بر عهدة آتاماس، پادشاه اورکومن و همسرش 

کند و  سیاوش را هم رستم تربیت می(. 258و  23: 1، ج1367)رک: گریمال،  گذارد می
)رک: آموزد  رزم و بزم را در سیستان میشاهزاده چندین سال دور از دربارِ پدر، آداب 

و سایر منابعِ رسمیِ موجود هیچ  شاهنامه. در (82 -72/ 208و  207/ 2: 1386فردوسی، 
بیتی  نامه بهمنگزارشی از چگونگی زادن و کودکی و نوجوانی اسفندیار نیست اماّ در 

 گوید: است که زال به بهمن می
 به زیر بغل فرخّ اسفندیار

 

 داشته بر کنار بپرورده و 
 

 (7641/ 451: 1370)ایرانشاه بن ابی الخیر،                           
به این قرینه شاید روایتی بوده است که در آن اسفندیار نیز در کودکی مانند سیاوش 

یابد. اینكه فرّخی سیستانی  شود و نزد زال و رستم پرورش می به سیستان فرستاده می
است رستم به اسفندیار، فرهنگ و ادب آموخته احتمالاً ناظر بر این هم در بیتی گفته 

 داستان است که گزارش آن در مآخذِ تا امروز چاپ شدة ادبی و تاریخی موجود نیست:
 همچنان کیخسرو و اسفندیار ِ گرد را

 

 رستم دستان همی آموخت فرهنگ و ادب 
 

 (5: 1385)فرّخی سیستانی،                                                                              

 انگيزي عليه ايزدان گياهي . تهمت و فتنه5
در سرگذشت چند تن از خدایان نباتی و نمودهای آنها بداندیشانی هستند که بر ضدّ 

آورند؛  کنند و دشواریهایی برای آنها به وجود می چینی می انگیزی و سخن ایشان فتنه
ناپذیری بالدر را به نیرنگ از مادر او  نمونه لوکی ایزد بدسرشتی است که راز زخمبرای 
سازد و به خدایی نابینا به نام  می 11پرسد و سپس تیری از درخت سوگند ناخورده می

دهد تا آن را به سوی بالدر بیندازد و با این شرارت موجب کشته شدن بالدر  هودر می
خواهد او را  . راجه جسرت، پدر رام، می(195تا  175: ص1ج، 1379)رک: روزنبرگ، شود  می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

45، 
ييز

پا
 

13
93

 

 

  

16 
 

 

16 

16 

 
 

 

جانشین خود کند ولی کیكی، یكی از همسران جسرت، به اغوای کنیزش مانع این کار 
)رک: شوند  گردد و رام با همسرش سیتا چهارده سال از شهر و فرمانروایی رانده می می

یاوش از برآوردن کام وی، شاهزادة . سودابه به دلیل پرهیز س(195تا  175: ص1379رامایانا، 
کند و سیاوش برای اثبات پاکدامنی خویش از میان  سگال را به تعرضّ متّهم می نیك

کند و با تهمت و  گذرد. دربارة اسفندیار هم گُرزم نزد گشتاسپ بدگویی می آتش می
/ 5: 1386)رک: فردوسی، گردد  افترا باعث زندانی شدن اسفندیار در شبدز/ گنبدان دز می

 (.984تا  862/ 169تا 156

 . ارتباط با درخت/ گياه6
بنابر ماهیّت ایزدان گیاهی مهمترین ویژگی و مضمونِ روایات مربوط به همة آنها انواع 
روابطی است که با درخت و گیاه دارند. دوموزی/ تموز و اینانا/ ایشتر در نیایشها بارها 

و تموز در  (28: 1372)رک: هوک، وند ش در پیكر درخت صنوبرِ نر و ماده تصویر می
: 1386)رک: فریزر، شود  تشبیه می« نخورده در باغ درختِ گزِ آب»سوگ سرودی بابلی به 

. آتیس به خواستِ (360)همان: ص« هاست که در آن گز روید ماتمش برای بیشه»و  (359
میرد امّا زن ایزدِ عاشق، او را به صورت  کند و بر اثر زخم آن می سی بل خود را اخته می

و یا طبق  (164: ص1388؛ معصومی، 397: ص1386)رک: فریزر، آورد  درخت کاج در می
. در (20: ص1385)رک: دیكسون کندی، رود  روایتی روحش در قالب درخت صنوبر می

که بیست و دومِ مارسِ هر سال در روم باستان  -اکسپاریِ درخت نیزجشن سالانة خ
: 1، ج1384)رک: فضایلی، شد  درخت کاجی به نماد آتیس حمل می -کردند برگزار می

شود که در اصل مادر اوست که خدایان به این شكل  . آدونیس از درختی زاده می(39ص
)رک: دیكسون روید  ون او گل شقایق میاز خ 12.(23: ص1، ج1367)رک: گریمال، اند  درآورده

و هر سال در آیینهای سوگ او بذرهایی  (46: ص1384؛ گرانت و هیزل، 23: ص1385کندی، 
. یكی از القاب (24: ص1)رک: گریمال، همان، جشد  کاشتند که باغهای آدونیس نامیده می می

 (305: 1384هیزل، )رک: گرانت و است « صاحب درختان»به معنای « دنِدریتِس»دیونیزوس، 
ای که بر روی گلدانی حك شده است از درختی کوتاه یا بوته زاده  و او در نگاره

. غیر از تاک، درخت کاج و پیچك نیز ویژة دیونیزوس (444)رک: فریزر، همان: صشود  می
و بنابر روایتی از خون او درخت انار  (572: 1387؛ وارنر، 445و 444)رک: همان، است 

. در جشن دیونیزوس در باغی بر تنة درختان جامه (446ک: فریزر، همان: ص)ر روید می
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. در گزارشی از (562: ص1387)رک: وارنر، پوشانیدند تا نمادی از حضورِ این ایزد باشد  می
ریزند؛ سپس  کنند و بر آن سرب می اسطورة اُزیریس او را در صندوقی گرفتار می

ماند و بوته  می« گزی»های بوتة  آن در میان شاخه اندازند امّا صندوق را در رود نیل می
برند و ستون  گیرد. درخت گز را می شود و صندوق را در میان می به درخت تبدیل می

خواهد  یابد و از شهبانو می کنند ولی ایزیس به کاخ وی راه می بزمخانة پادشاه جیبل می
. در (81و  29، 28: ص1389برگ، )رک: روزنتا تنة گز را بشكافند و صندوق را بیرون آورند 

: 1376)رک: الیاده، روید  های دیگرِ گیاهان می روایات دیگر از پیكر اُزیریس گندم و گونه

سازند  و ایزیس و پسرش به نشانة زنده شدنِ دوباره او تندیسش را از چوب می (288ص
بَعلَ را از  . سپرِ مخصوصِ(53)رک: روزنبرگ، همان، صآویزند  و بر آن گلهای بسیار می
« گل»و پرسفون هنگام چیدن  (146: ص1378)رک: گری، سازند  چوب درخت سرو می

. او هرگاه از جهان زیرین به عالم بالا (715: ص2، ج1367)رک: گریمال، شود  ربوده می
کند و زمانی که به جهان فرودین  آید، مادرش دمتر دنیا را پر از گل و گیاه و سبزه می می
. مادر بالدر از همة موجودات (62: ص1، ج1379)رک: روزنبرگ، پژمراند  را میرود آنها  می

گیرد که به فرزندش آسیب نرسانند و فقط گیاه خُردی که در انگلیسی  سوگند می
Mistletoe ماند و سرانجام بالدر نیز به زخم همین  شود از توجّه او به دور می نامیده می

شود که چهارده سال در  . رام محكوم می(423و  422: 1)رک: همان، جشود  گیاه کشته می
و هر کجا پا  و ...( 201، 178: 1379)رک: رامایانا، جنگل و میانِ درختان و گیاهان بماند 

. بر اساس (126: 1386؛ همو، 265: 1384)رک: بهار، روید  گذارد از زیر پایش گیاه می می
با نوزادش از دست سربازان هرود، درخت )ع( ای هنگام گریختن حضرت مریم  افسانه

. (569: 1387)رک: وارنر، دهد  و مادرش را در خود پناه می)ع( شكافد و عیسی  انجیری می
بر روی چوب صلیب )ع( در معتقداتِ ترساییِ قرون وسطایی از خون حضرت مسیح 

خون  های همسرِ پیلاطس که به و از جامه (296: 1383)رک: هال، روید  گل شقایق می
. از خونِ بر خاک (275: 1376)رک: الیاده، آورد  آغشته است بوتة رَز سر بر می)ع( عیسی 

 روید که چهرة او بر برگهای آن نقش بسته است: ریختة سیاوش هم درختی سبز می
 ز خاکی که خون سیاوش بخورد

 

 به ابر اندر آمد یكی سبز نرد 
 

 نگاریده بر برگها چهر اوی
 

 آمد از مهر اویهمی بوی مشك  
 

 13(2514و  2513/ 375/ 2)                                                            
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اسفندیار نیز، که بنابر فرضیّة این مقاله احتمالاً نمودی از خدایان نباتی است به چند 
صورت با درخت و گیاه پیوند دارد و این قرینة بسیار مهمیّ برای تقویتِ همان حدس 

 است. 
اسفندیار فقط با تیری از شاخة مخصوصِ درخت شاهنامه الف( به گفتة سیمرغ در 

 شود: کشته می -و ترتیبی بریده، ساخته و پرتاب شود که باید با آداب -«گز»
 گزی دید بر خاک سر در هوا

 

 نشست از برش مرغ فرمانروا 
 

 تر بدو گفت شاخی گزُین راست
 

 تر سرش برتر و بنش برکاست 
 

 بدین گز بود هوش اسفندیار
 

 تو این چوب را خوار مایه مدار 
 

 بر آتش مر این چوب را راست کن
 

 یكی نغز پیكان کهننگه کن  
 

 بنه پرّ و پیكان بر او بر نشان
 

 

 نمودم تو را از گزندش نشان 
 

 ... به زه کن کمان را و این چوب گز
 

 بدین گونه پرورده در آب رَز 
 

 اَبَر چشم او راست کن هر دو دستت 
 

 چنان چون بود مردم گز پرست 
 

   (1312و  1311و  1303تا  1299/ 404و 403/ 5)                                         
شفاهی، زرتشت چشمان اسفندیار را که تنها عضوِ  -در یكی از روایتهای عامیانه

طلسم « چوبِ دو شقّة درخت گزی در جنگلهای دور دست»پذیر اوست با  آسیب
)رک: انجوی، سازد  یابد و تیر می کند و رستم به راهنمایی سیمرغ آن چوب را می می

. رابطة چوب گز با اسفندیار به این دلیل نیز مهم است که این (16و  7: ص2ج، 1369
چنانكه اشاره شد با دو ایزدِ گیاهیِ دیگر یعنی دوموزی/ تموز و اُزیریس هم  درخت هم

تن کُش در قدیمیترین متنِ تا امروز شناخته شده  ارتباط دارد. موضوعِ چوبِ ویژة رویین
متفاوت است و در آن سیمرغ، رستم  شاهنامهبا  ه.ق( 1135سالِ )کتابتِ از طومارهای نقّالی
پرسد، مرد  برد که مردی در آنجاست. وقتی رستم احوال او را می را به مكانی می

من مرد صیّادم روزی باران عظیم بارید. ناگاه سیل بیامد و من خود را بر این »گوید  می
آید وی را  چوبی در میان سیل میپشته کشیدم و آواز به گوش من رسید که ای صیّاد 

شود؛ زیرا که مهمان  بگیری و در جایی نشانی که رستم بن زال را آن چوب ضرور می
واسیة خود را کنده و چشم او نیز بدین چوب کنده خواهد شد در دست رستم و چند 

کنم باید که وی را ببری و پر وی را دو پیكان قرار  مدّت است که نگهبانی آن چوب می
ی که روزی بر چشم اسفندیار خواهی زد. این بگفت رستم را جانب سیستان روانه ده
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. در این گزارشِ نقّالی نیز مرگ اسفندیار وابسته (850: ص1391)طومار نقّالی شاهنامه، « کرد
پاید و  آورد و مردی مدتّها آن را می مخصوصی است که آب با خود می« چوب»به 
در اصلِ اساطیریِ خویش احتمالاً از ایزدان گیاهی است  آیا چون اسفندیار 14پرورد. می

 ویژه کشته شود؟« درختی»باید با چوب 
تنیِ او نیز با  ناپذیر شدنِ پیكر اسفندیار، رویین ب( در برخی روایاتِ چگونگیِ زخم

، اسفندیار با مولود زرتشت/ زراتشت نامهدرخت و گیاه مرتبط است. در منظومة 
 شود: بدن می دهد رویین زرتشت به وی میکه « اناری»خوردن 

 وزُان پتتتس بتتتدادش بتتته استتتتفندیار   
 

 از آن یشتة خویش یك دانته نتار   
 

 بخورد و تنش گشت چون ستنگ و روی 
 

 نبد کارگر هتیچ زخمتی بتر اوی    
 

 (67: 1384)کیكاووسِ کیخسرو،                                                                      
« گیاه»بنابر گزارش طومار نقّالیِ یاد شده هم جاماسپ، وزیر گشتاسپ، هزار و یك 

خواند و بر اندام  گیرد و سپس بر آن روغن تعویذ می جوشاند و روغن آنها را می را می
: 1391)رک: طومار نقّالی شاهنامه، شود  تن می ریزد و بر اثر آن، شاهزاده رویین اسفندیار می

تنی اسفندیار با گیاهان و میوة درختی خاص را در  این دو روایتِ رویین . اگر(839و  838
توان گفت که زندگی  کنار کشته شدن او با چوبی ویژه بررسی کنیم، می

ناپذیری( و مرگِ این احتمالاً ایزد نباتی وابسته به درخت و گیاه است و به  )آسیب
وگانه و متضاد در سرگذشت او مناسبتِ ذاتِ اساطیریِ اسفندیار، درخت/ گیاه نقشی د

 دارد.
م( 1059ج( گریگور ماگیستروس، نویسندة ارمنیِ قرن یازهم میلادی )درگذشتة 

ای  نوشته است که اسفندیار از ریشه و تنة سنگ شدة درخت سدر در کوه سبلان پیكره
ن . این موضوع مشابه و یادآورِ ساخته شد(28ب:  1381)رک: خالقی مطلق، سازد  از خود می

تندیس اُزیریس از درخت است که پیشتر اشاره شد و پیوند اسفندیار را با درخت و 
 دهد. محتملاً سرشت نباتی او نشان می

د( در دو اشتقاق عامیانة ذکر شده برای نام اسفندیار، باز میان او و درختان و گیاهان 
شده از دید ارتباط ایجاد شده که به رغم غیر علمی بودنِ معانی و ریشه های داده 

فرضیّة این مقاله توجهّ برانگیز است. در یكی از روایتهای شفاهی/ عامیانة داستان رستم 
مرتبط انگاشته شده است بدین صورت که چون « اسفند»و اسفندیار، نام این پهلوان با 
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آورد او را  های سبز اسفند به دنیا می کتایون فرزندش را در اسفندزاری و روی بوته
. در ریشه (6: ص2، ج1369)رک: انجوی، است « اسفندیار»نامند که همان  می «اسفنزار»

دانسته شده که در زبان کردی به معنای « سپیندار»تراشیِ دیگر اسفندیار تحریفی از 
 (.278: ص1383)رک: اشنویی محمودزاده، است « درخت سپیدار»

ق و خیال فردوسی ه( با اینكه مقدمّه/ خطبة داستان رستم و اسفندیار آفریدة ذو
های حماسی و اساطیریِ متن داستان هیچ ربطی ندارد یك نكتة جالب  است و به مایه

ذکر  -و نه عرضة قرینه یا اثبات مطلبی خاص -در آن هست که صرفاً از باب مشابهت
 گوید: شود. در این مقدمّة زیبا، که بلبل سوگوار اسفندیار است، فردوسی می می

 گوید همی؟که داند که بلبل چه 
 

 به زیر گل اندر چه موید همی 
 

                                                                            (5 /292 /13)            
گرِ گل/ گیاهی است که از خون بعضی از  موید تداعی که بلبل زیرِ آن می« گلی»

و سیاوش(  )ع(ایزدان گیاهی یا نمودهای آنها )آدونیس، دیونیزوس، اُزیریس، عیسی 
روید. گویی در اینجا نیز گل از خاک اسفندیار رُسته و نمادی از حضور اوست که  می

درختِ کند )بسنجید با عزاداریِ سوگوارانِ سیاوش، زیرِ  بلبل در زیر آن زاری می
 (.(16)شمارة روییده از خون او در ادامة مقاله 

 . اهميتّ و تقدسِّ درختِ مرتبط با خدايان گياهي7
درختانِ مرتبط با بعضی ایزدان نباتی در معتقداتِ مردمانِ پس از آنها مقدسّ، مهم یا 
مفید پنداشته شده است؛ از آن جمله درخت گزی که صندوق اُزیریس را در میان گرفته 

)رک: فریزر، پرستیدند  شد و اهالی بیبلیوس آن را می بود در معبدِ این ایزد نگهداری می

شد و  شود در اروپا پرستیده می که بالدر با آن کشته می Mistletoe. گیاه (417: ص1386
؛ کیا، 765تا  763)رک: همان، صبرای آن ویژگیهایِ شگفتِ طبیّ و جادویی قائل بودند 

. مستوفی در گزارش (Jones, 1995: pp. 305- 306؛ 180: ص1384؛ وارینگ، 151: ص1375
بر آن به )ع( احوال حضرت عیسی )ع( نوشته است که بیشتر مردم درختی را که مسیح 

: 1381)مستوفی، « نظر بر آنكه عیسی از او به آسمان رفت قبله ساختند»صلیب کشیده شد 

. در باورهای عامیانة انگلستان هم درخت ایروس یا سرو کوهی از آن رو که (58ص
تواند بیماریها و ارواح شر را از  را در نوزادی نجات داده است، می )ع(حضرت عیسی 
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. درختِ روییده از خون سیاوش مورد احترامِ (177: ص1384)رک: وارینگ، انسان دور کند 
 سوگواران اوست:

 به دی مه بسان بهاران بُتدی 
 

 پرستشگه سوگواران بدُی 
 

                                                   (2 /375 /2515) 
در ابیاتِ الحاقیِ مربوط به این موضوع نیز گیاهِ رُسته از خون سیاوش، خون 

 اسیاوشان/ پر سیاوش نام دارد و:
 بسی فایده خلق را هست از اوی

 

 که هست آن گیا اصلش از خون اوی 
 

 (3/ زیرنویس 358/ 2)                                                                               
: 1382)رک: باقری خلیلی، این گیاه در طبّ سنّتی و عامیانة ایران خواصّ درمانی دارد 

. درختِ گزِ کشندة (508: ص1386؛ گلشنی، 333و 67، 66:ص1390؛ جانب اللهی، 156و  155ص
در بیت زیر از « مردمِ گزپرست»اسفندیار نیز مقدسّ بوده است و به قرینة ترکیبِ 

پرستیدند و محترم  ظاهراً گروهی آن را میعجایب المخلوقات و گزارشی از  شاهنامه
 دادند: داشتند و ویژگیهایی به آن نسبت می می

 اَبَر چشم او راست کن هر دو دست
 

 مردمِ گزپرستچنان چون بود  
 

                                                                             (5 /404 /1312) 
است در  گزاِستانیگویند به حدّ افغانستان »محمدّ بن محمدّ طوسی هم نوشته است 

آن درختی هفده ارش ستبری آن، هر که از آن چوبی بشكند یك شبان روز دست وی 
و آن را درخت برهمن خوانند و در آن بیشه شیر و  افغانیان آن را سجود کننددرد کند. 

 .(317: ص1382)طوسی، « ببر باشد پس هر که در زیر این درخت آمد ایمن باشد از سباع
قابل مقایسه با اهالی بیبلیوس است که درختِ گزِ  هشاهنام« مردمِ گزپرستِ»

کردند. آیا سفارش سیمرغ به رستم که حالت  دربردارندة صندوق اُزیریس را نیایش می
گیریِ تیرِ گز به سوی چشمان اسفندیار باید به شیوة  دستهای او به هنگام نشانه

ابطة ویژة این )دستهای( گزپرستان )در زمان پرستش این درخت( باشد به دلیلِ ر
درخت با اسفندیار است و فقط با این تمهید خاص و درآمدن به هیأتِ پرستندگانِ 

کشد؟  کند و او را می درخت گز این تیر به چشم تجسّدِ انسانیِ ایزد گیاهی اصابت می
است و شاید بررسی آن از دید فرضیّة  شاهنامهدر هر صورت این بیت از مبهمات 

ندیار و ارتباطِ درخت گز با برخی از این گونه ایزدان و پرستش خدای نباتی بودنِ اسف
 و اهمیّت آن بتواند در روشن شدنِ مفهوم آن مفید باشد.
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 . ارتباط با آب8
بخشی است، همة خدایان نباتی بسان  لازمة حاصلخیزی و برکت« آب»از آنجا که 

دارند. در برخی  درخت و گیاه با این عنصر حیاتی و اساسی نیز پیوندهای گوناگونی
شود و در  روایتهای اسطورة دوموزی/ تموز او به صورت شناور در آب یافته می

 ,Coleman)رک: افكند  پاره شدة وی را در دریا می گزارشی دیگر اینانا/ ایشتر پیكر پاره

2007: p. 985) آتیس فرزندِ نانا، دختر یا الهة رودخانة سانگاریوس معرّفی شده است .
ای به نام آدونیس وجود داشت  و در بیبلیوس رودخانه (128: ص1، ج1367ال، )رک: گریم

: 1)رک: همان، جآمد  که هر سال هنگام برگزاری آیینهای مربوط به او به رنگ سرخ درمی

ای را که نماد آدونیس بود تشییع  . در این مراسم پیكره(23: ص1385؛ دیكسون کندی، 24ص
. در یكی از (385: ص1386)رک: فریزر، انداختند  میکردند و در آب دریا یا رود  می

اندازند که مادر  داستانهایِ زادن دیونیزوس، او و مادرش را در صندوقی به دریا می
. به استناد (307: ص1384)رک: گرانت و هیزل، یابد  میرد و دیونیزوسِ نوزاد نجات می می

گذاشتند و به آب  وق میاین روایت در سنّتهای دیونیزوسی تندیس او را داخل صند
. دیونیزوس (86: ص1380)رک: پین سنت، گرفت  سپردند و پرستاری آن را از آب می می

. (260، ص1: ج1367)رک: گریمال، گذرد  ای می برای رفتن به جهان زیرین نیز از دریاچه
اندازند  اُزیریس را پس از حبس در صندوق و ریختن سرب بر آن در رودخانة نیل می

کند و بر دریاها و اقیانوسها چیره  و بَعلَ آبها را رام می (28و  27: 1389وزنبرگ، )رک: ر
مادر  (.143و  137، 136، 134: 1378)رک: گری، کند  شود و زمان باریدن باران را معیّن می می

)رک: گریمال، بانوی رودخانة زیرزمینی است  پرسفون در روایتی استیكس نام دارد که بغ

گذارند و بر آب دریا رها  . بالدر را پس از کشته شدن در کشتی می(715: 2همان، ج
. در گزارشِ (425: 1، ج1379)رک: روزنبرگ، کنند تا امواج آن را هر جا که شد ببرد  می

ای در دانمارک یاد شده  دانمارکیِ اسطورة او )از سدة دوازدهم میلادی( نیز از پشته
است که معتقد بودند بالدر در آنجا دفن شده است و چون خواستند آن را بشكافند 

اش  . رام در مسیرِ تبعیدِ چهارده ساله(397: 1387)رک: وارنر، جوی آبی از پشته جاری شد 
کند و سرانجام هنگام  گذرد؛ در این رود و چند رود دیگر غسل می از رودخانة گنگ می

، 201تا 198: 1379)رک: رامایانا، کند  رود و از آنجا عروج می عود به آسمان درون آب میص

پس از غسل تعمید از تأییدِ یزدانی برخوردار )ع( حضرت عیسی (. 536و  419، 253
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. در بعضی روایات اسلامی هم ایشان پیش از (125و  124: 1388)رک: کتاب مقدّس، شود  می
. راه رفتن مسیح (74: 1382نژاد،  )رک: زیباییشویند  ای تن می عروج به آسمان در چشمه

)رک: کتاب مقدّس، همان، بر روی آب نیز که از معجزاتِ معروف آن حضرت است  )ع(

/ 2: 1386)رک: فردوسی، گذرد  سیاوش هم برای رفتن به توران از رود جیحون می(. 201

282 /1216). 
خان و برای رسیدن به  هی است در راه هفتاسفندیار نیز چون احتمالاً ایزدی گیا

؛ در لشكرکشی به (410تا 384/ 254تا  252/ 5)رک: همان، گذرد  دریا می« آب»دژ از  رویین
و نهایتاً در همان  (210و 209/ 310/ 5)رک: زند  هیرمند سراپرده می« رودِ»سیستان در کنار 

باید از چوب آن تیرِ ویژة شود. درختِ گزی هم که  جا یعنی کنارِ رود/ آب کشته می
نكتة جالب  15.(1299تا  1294/ 403/ 5)رک: تن کُش ساخته شود در ساحل دریاست  رویین

تن شدن اسفندیار تن  عامیانه و نقّالی یكی از عللِ رویین -اینكه در داستانهای شفاهی
؛ (151: 1390؛ میرکاظمی، 7: 2؛ ج206و  205: 1، ج1369)رک: انجوی، است « آب»شستن او در 

ناپذیری او نقش دارد و این از دید  در آسیب« گیاه/ درخت»نیز همچون « آب»یعنی 
 فرضیّة مورد بحث مهمّ است.

 . ارتباط با باده9
شود؛  به صورتهای مختلف دیده می« باده»در سرگذشت بعضی از ایزدان گیاهی حضورِ 

و  (258: 1، ج1367گریمال، )رک: و تاکستان است  از آن جمله دیونیزوس خود خدای می
 305: 1384)رک: گرانت و هیزل، دهد  چگونگیِ کشِتِ انگور و ساختن شراب را آموزش می

گردد و در سرزمینهایی که امكان کاشتنِ تاک نیست  . اُزیریس در سراسر گیتی می(306و 
رة بالدر . در اسطو(416: 1386)رک: فریزر، آموزد که به جای می، آبجو بسازند  به مردم می

شود، درست کردن باده  یكی از مقدمّاتی که در قلمرو مردگان برای آمدن وی فراهم می
در مراسم شام آخر باده را خون )ع( . حضرت عیسی (62: 1382)رک: پیج، برای اوست 
های ترسایی  . از همین رو در برخی نگاره(63: 1388)رک: کتاب مقدّس، خواند  خویش می

 (.49: 1377)رک: عرب، از پیكر ایشان تاک روییده است 
که اقتضای زندگیِ شاهزادگی  شاهنامه،دربارة اسفندیار غیر از باده نوشیهای او در 

 «آبِ رَز»در فرهنگِ ایرانِ پیش از اسلام است، رستم تیرِ گزِ ویژة کشتن او را در 
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 پرورد: می
 به زه کن کمان را و این تیر گتز 

 

 بدین گونه پرورده در آب رزَ 
 

                                                                           (5 /404 /1311) 
)رک: عفیفی، است « می»به قرینة شواهدِ کاربردِ آن در ادب فارسی به معنای « آب رَز»

آغشته « شراب»امّا اینكه چرا باید تیر گز به  «(آب رَز»: ذیلِ 1، ج1392؛ صادقی، 21: 1، ج1376
است  شاهنامهپژوهان بوده و یكی از مشكلات متن  شود، همواره محلّ بحثِ شاهنامه

. با توجّه به فرضیّة این (902و  901: 1390)برای ملاحظه و بررسی نظریّاتِ مربوط، رک: آیدنلو، 
نباتی با باده، این تحلیلِ محتمل را هم مقاله و در نظر داشتنِ انواعِ روابطِ برخی خدایان 

توان طرح کرد که چون اسفندیار نمودِ انسانیِ ایزدان گیاهی است، باید برای کشتن  می
آلوده شده است، استفاده کرد و شاید در غیرِ « می»خاص که به « درختی»او از چوب 

 این صورت تیر گز به تنهایی برای کشتن وی کارگر نباشد.

 . نقش مار10
در داستانها و زندگیِ شماری از خدایان نباتی به انواع گوناگون نقش دارد؛ برای « مار»

کند که حاصلِ آن،  آید و با پرسفون نزدیكی می در می« مار»نمونه زئوس به پیكر 
. بر این اساس گاهی دیونیزوس را با (306: 1384)رک: گرانت و هیزل، دیونیزوس است 

)رک: دند و در مراسم او نیز مارها جایگاه خاصّی داشتند کر تاجی از مارها تصویر می

سر و اژدهافش پیروز  . بَعلَ بر ماری هفت(364و  99: 1383؛ هال، 249: 1385دیكسون کندی، 
های دمتر، مادر پرسفون، مار است  و یكی از نشانه (147و  146: 1378)رک: گری، شود  می

اسطورة بالدر او با خوردن خوراکی از گوشت . در یكی از روایاتِ (359)رک: هال، همان، 
و در سنّتهای ترسایی و مانوی مار از  (395: ص1387)رک: وارنر، شود  ناپذیر می مار زخم

. (334: 1386؛ کوپر، 128: 1370)رک: جابز، نمادهای حضرت عیسی )ع( دانسته شده است 
« مار»گزارشی آمده که مطابق آن علّت مرگ اسفندیار زخم نیش  نامة علایی نزهتدر 

دیگر گویند ماری او را بزد پس او را برگرفتند و جایگاهی بخوابانیدند و »بوده است 
باید مردن به  صورت رستم دید بر دیوار نقش کرده گفت چه بودی که چون به بنایی می

)شهمردان بن « م و اسفندیار بنهادنددست چنین مردی کشته شده بودمی. آن گاه قصّة رست

)از سدة هشتم( هم تكرار شده  تواریخ شیخ اویس. این روایت در (341: 1362ابی الخیر، 
و بدین دلیل در احتمالِ ایزدِ نباتی بودنِ اسفندیار  (61: 1389)رک: قطبی اهری نجم، است 
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ای  ل از دیرباز رابطهاهمیّت دارد که در اساطیر و نظامهای نمادشناختیِ بسیاری از مل
)در هست « درخت»و « مار»عمیق و در عین حال دو سویه )اهورایی و اهریمنی( میان 

: 1383؛ هال، 336و  335، 332، 330: 1386؛ کوپر، 161: 1389؛ سرلو، 130: 1370این باره، رک: جابز، 
ای  واند گونهت . بر این پایه کشته شدن اسفندیار، نمودِ خدای درختی، به نیش مار می(99

از پیوندِ منفی/ اهریمنیِ مار با درخت باشد. دربارة ارتباط مار با درخت با توجّه به دو 
( تواریخ شیخ اویس)و  نامه نزهتو  شاهنامهروایتِ چگونگیِ کشته شدنِ اسفندیار در 

« گز»شود که ماری بزرگ بر درخت  یافته می نامه مرزبانیك اشارة جالب در حكایتی از 
؛ یعنی در این داستان، دو عاملِ مرگ اسفندیار )گز (140: 1377)رک: وراوینی، نه دارد آشیا
 ( با یكدیگر مرتبط است.تواریخ شیخ اویسو  نامه نزهتو مار در  شاهنامهدر 

 اي ويژه افزار يا وسيله . داشتن رزم11
ای  برخی از خدایان گیاهی و تجسّدهای انسانی ایشان سلاحی مخصوص یا وسیله

ابزار مخصوص  )موهبت/ قدرت( ویژه و مشهور دارند؛ برای مثال آهنگر آسمانی دو رزم
. در روایتِ دانمارکیِ اسطورة بالدر، که (135: 1378)رک: گری، دهد  سازد و به بَعلَ می می

صبغة اساطیریِ آن کمتر از گزارش اسكاندیناویایی است، بالدر ویژگی )موهبت( 
ا بر پیكرش کارگر نیست و رقیبش هوتروس برای زخم ناپذیری دارد و سلاحه زخم

. رام، تیرِ مخصوصِ (68: 1382)رک: پیج، آورد  زدن بر او شمشیری خاص به دست می
برهما را در اختیار دارد که پرهای آن از باد ساخته و بر پیكانش خورشید و آتش 

این تیر راون/ راونا نشانده شده است؛ سوفارش از زرِ ناب و به سنگینیِ کوه است. او با 
. در فرهنگ ترسایی و ادبیّات غرب، جام (402و  401: 1379)رک: رامایانا، کشد  را می

معروف است. بنابر برخی روایات این همان جامی است که حضرت  16)ع(مقدسِّ مسیح 
در مراسم شام آخر به دست دارند و حواریانشان را به نوشیدن از آن سفارش )ع( عیسی 

و در گزارشی دیگر جامی است که ژوزف بدیه  (63: ص1388)رک: کتاب مقدّس، کنند  می
کند. گاهی نیز این  را پس از تصلیب ایشان در آن جمع می)ع( چند قطره از خون مسیح 

ای  (. سیاوش زره ویژه213تا  209: 1383)رک: نامور مطلق، دو جام یكی پنداشته شده است 
سوزد  اثر است؛ در آب تر نمی شود و در آتش نمیدارد که سلاحهای نبرد بر آن بی 

. فریگیس این رزم جامة مخصوص را به (391تا  389/ 447و  446/ 2: 1386)رک: فردوسی، 
 بخشد. گیو می
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رسد: یكی اینكه  این ویژگی به دو صورت در سرگذشت اسفندیار هم به نظر می
 که نوعی تعویذ است: زرتشت زنجیر پولادینی از بهشت آورده و بر بازوی او بسته

 یكی نغتز پتولاد زنجیتر داشتت    
 

 نهان کرده از جادو آژیتر داشتت   
 

 به بازوش بر بسته بذُ زردهشتت 
 

 به گشتاسپ آورده بود از بهشت 
 

 بتتدان آهتتن از جتتان استتفندیار 
 

 نبتتردی گمتتانی بتته بتتد روزگتتار 
 

 (219تا  217/ 238/ 5)                                                                
احتمال  17ثانیاً نگارنده بر اساس قراینی که مجالِ پرداختن به آنها در اینجا نیست،

دهد که شاید اسفندیار نیز همچون سیاوش و برخی یلانِ روایاتِ حماسیِ ملل دیگر  می
افزارهای هماوردان بر اندامش  ناپذیری داشته که با پوشیدن آن رزم زره ویژه و زخم

 شده است. تن می کارگر نبوده و به اصطلاح رویین

 آگاهي از مرگ . پيش12
مرگ/ کشته شدنِ غالباً زودهنگام سرنوشتِ همة ایزدان نباتی است و بعضی از آنها در 

آگاهی دارند. در اسطورة دوموزی/ تمَوز او از رویدادی که برایش اتّفاق  این باره پیش
بیند که در پی آن دیوان به  چهار خواب بد می خواهد افتاد آگاه است و در روایتی

بیند که  . بالدر در خواب می(82: 1385)رک: لیك، کشندش  آیند و می جستجوی وی بر می
و در انجیل چند بار تكرار شده ( 421: 1، ج1379)رک:  روزنبرگ، به زودی خواهد مرد 

از کشته شدن )شهادت( خویش در اورشلیم آگاه است و از )ع( است که حضرت عیسی 
. سیاوش (64و  62، 38، 37: 1388)رک: کتاب مقدّس، کند  پیش آن را به حواریانش اعلام می

کند  مدتّها قبل از کشته شدنش به دست افراسیاب این موضوع را بر پیران آشكار می
ندکی پیش از فاجعه هم پس از دیدن و ا (1632تا  1617/ 311و 310/ 2: 1386)رک: فردوسی، 

دربارة اسفندیار ابتدا «.  گنه برسرم ببرّند بر بی»گوید که به زودی  خوابی به همسرش می
)رک: کند که او در زابلستان و به دست رستم کشته خواهد شد  جاماسپ پیشگویی می

پیشِ رویِ  . در ادامة داستان هم هنگام لشكرکشی او به زابل، شترِ(66/ 297/ 5همان، 
 رود و: نشیند و نمی کاروان بر زمین می

 جهتتانجوی را آن بتتد آمتتد بتته فتتال
 

 بفرمود کِتش ستر ببرنّتد و یتال     
 

 ... غمی گشت از آن اشتر اسفندیار
 

 گرفت آن زمان اخترِ شوم خوار 
 

 (204و  203/ 309/ 5)                                                                          
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هشداری است به او دربارة  -گیرد که اسفندیار آن را خوار می -این رفتار شتر
 بدفرجامیِ رفتن به زابلستان.

. نقش خويشان و نزديكان در خيانت و تهمت عليه خدايان نباتي يا آسيب ديدن 13
 و كشته شدن آنها

همسر او به دیوان اجازه در روایتی از اسطورة دوموزی/ تموز، اینانا/ ایشتر دلباخته و 
)رک: مجیدزاده، دهد تا تموز را به جای ایزدبانو به جهان مردگان در زیر زمین ببرند  می

. سی بل، که عاشق آتیس است، او را دچار جنون (27: 1372؛ هوک، 261و  260: 2، ج1379
ادار کند و در گزارشی دیگر برای اینكه مانع ازدواج وی با دیگری شود، آتیس را و می
. (164: 1388)رک: معصومی، میرد  کند تا خود را اخته کند و او از زخمِ این کار می می

کند و با فریب دادن برادر در بزم او را  سِت، برادر اُزیریس، علیه او توطئه و خیانت می
اندازد  ریزد و در رود نیل می کند و بر آن سرب می درون صندوقی چوبین گرفتار می

، پیمان )ع(. یهودا، یكی از دوازده حواریِ حضرت عیسی (27و  26: 1389 )رک: روزنبرگ،
کند و موجب گرفتاری و  شكند و سران کاهنان و یهودیان را به محلّ او راهنمایی می می

. در داستان سیاوش (109و  62: 1388)رک: کتاب مقدّس، شود  می )ع(کشته شدن مسیح 
ند سپس پدرش با اصرار بر عهدشكنی فرزند ز نخست نامادریش سودابه بر او تهمت می

شود و در آنجا نیز گرسیوز، عموی همسر و خویشاوندِ  باعث پناه بردن او به توران می
آورد و نهایتاً به فرمان پدرزن وی  نام او، مقدمّات کشته شدنش را فراهم می مادرِ گم

برند. در زندگی اسفندیار نیز پدر او گشتاسپ است که با آگاهی  افراسیاب سرش را می
به دلیل آز قدرت و برای  -از طریق پیشگوییِ جاماسپ -از چگونگیِ کشته شدنِ فرزند

فرستد تا  عامدانه او را به بستن دست رستم میآسودن از تاج و تخت خواهیِ فرزند 
کشته شود. این موضوعی است که خودِ اسفندیار هنگام جان دادن به پشوتن اظهار 

، پس پشوتن و بزرگان ایران نیز (.1492تا 1479/ 422و 421/ 5: 1386)رک: فردوسی، کند  می
 از رسیدن به جنازة اسفندیار به دربار، با خشم و خروش:

 گفتنتد کتای شتوربخت    به آواز
 

 چو اسفندیاری تو از بهر تختت  
 

 به زاول فرستی به کشتن دهتی 
 

 تتتو بتتر گتتاه تتتاجِ مهِتتی برنهتتی 
 

 (1542و 1541/ 427/ 5)                                                             
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 پسر را به خون دادی از بهر تختت 
 ج

 ه بختنه تخت بیناد چمشت نکه  
 

                                                                          (5 /429 /1567) 

 . سرانجامِ بد و مجازاتِ مسّببانِ كشته شدنِ ايزدان گياهي14
زنندگان به بعضی خدایان نباتی و عاملان کشته شدن آنها دچار  خائنان و تهمت

گریهای او باعث کشته شدن  شوند. ایزدان، لوکی را که فتنه سرنوشت شوم و مجازات می
: 1، ج1379)رک: روزنبرگ، کنند  گیرند و به پادافرهِ این کار شكنجه اش می بالدر است، می

شود  ، از خیانتش پشیمان می)ع(پیمان شكنِ حضرت عیسی  . یهودا، حواریِ(430و  429
. خوابگزارِ دربار افراسیاب در (66: ص 1388)رک: کتاب مقدّس، کند  و خود را خفه می

 کند: تعبیر خواب وی به پیامدهای بدِ کشته شدنِ سیاوش اشاره می
 وگُر او شود کشته بر دست شاه

 

 به توران نماند سر و تخت و گاه 
 

 پر آشوب گتردد زمتین   سراسر
 

 ز بهر سیاوش به جنگ و به کین 
 

 (755و 754/ 252/ 2)                                                                       
شود و بسیاری  خواهیِ او آغاز می پس از کشته شدن سیاوش، نبردهای طولانیِ کین

زن  یابند. سودابة تهمت مكافات کار خود را میمیرند تا سرانجام کشندگان اصلی نیز  می
شود  نیز در همان ابتدای رسیدنِ خبرِ مرگ سیاوش به ایران به خنجر رستم بر دو نیم می

. در داستان رستم و اسفندیار، سیمرغ به رستم (61تا 59/ 383/ 2: 1386)رک: فردوسی، 
خواهد بود و این بر گوید که هر کس اسفندیار را بكشد در هر دو جهان شوربخت  می

های یادشده محتملاً به دلیلِ سرشتِ ایزدینِ  اساس فرضیّة این مقاله و توجّه به نمونه
  18اسفندیار است:

 که هر کس که او خون استفندیار 
 

 بریتتزد ورُا بشتتكرد روزگتتار  
 

 همان نیز تتا زنتده باشتد ز رنتج    
 

 رهایی نیابتد نمانتدش گتنج    
 

 بتتدین گیتتتیش شتتوربختی بتتود  
 

 وگُر بگذرد رنج و سختی بود 

 (1290تا 1288/ 402/ 5)                                                              
ماند و شاید به پادافرهِ قتلِ این  دانیم رستم پس از کشتن اسفندیار، اندکی زنده می می

 سپارد. میافتد و جان  خدای گیاهی در چاه نیرنگ برادر ناتنییش شغاد می

 خواهيِ خونِ خدايان نباتي . كين15
 پدرش کیخسرو دور از چشم دشمنانِ پسر ازُیریس پس از اینكه مانندحوروس/ هوروس، 
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نشیند و برای گرفتن انتقام پدر  یابد؛ به جای پدر بر تختِ شهریاریِ مصر می پرورش می
ی تواند او را بكشد و فقط آید نم کند امّا بر اثر رویدادهایی که پیش می با سِت نبرد می
. در یكی از گزارشهای اسطورة (52و  36تا  33: 1389)رک: روزنبرگ، کند  محكومش می
کند و فرزند او علیین بعد از  همسر او آنات، موت را به قتل بَعلَ متّهم می -بَعلَ، خواهر

. در (153و  152: 1384)رک: ژیران و دیگران، کشد  پیكاری طولانی و سخت موت را می
روایت دانمارکیِ ماجرای بالدر، پدر او از ریندا، دختر پادشاه روتینا، صاحب پسری به 

شود که در واقع برادر بالدر است و مدتّها پس از کشته شدن او هوتروس  نام بوس می
. کیخسرو با گرفتن و کشتن (69و  68: 1382)رک: پیج، گیرد  کشد و انتقام بالدر را می را می

کند و بهمن پس از مرگ/  و گرسیوز و دیگر عاملان قتل پدر خونخواهی میافراسیاب 
کند  کشد و زال را در بند می مجازات رستم به کینِ خونِ پدرش اسفندیار، فرامرز را می

جوییِ بهمن از خاندان رستم به  . داستان کین(100تا 1/ 480تا  5/471: 1386)رک: فردوسی، 
 ایرانشاه/ شان بن ابی الخیر آمده است. نامة بهمنتفصیل در منظومة 

 . آيينهاي سوگواري/ يادكردِ ايزدان گياهي16
شوند برای ایشان مراسم  چون تقریباً همة خدایان نباتی و نمودهای آنها کشته می

شود که غالباً جنبة آیینی و سالانه داشته است. از  ای برگزار می سوگواری یا یادکردِ ویژه
ت عزاداری هم نظیرِ ارتباط با درخت/ گیاه و آب از ویژگیها و این رو برپایی سنّ

، 14)کتاب حزقیال، فصل  توراتهای مهمّ الگوی زندگیِ این نوع از ایزدان است. در  بنمایه

؛ (1444: 1388)رک: کتاب مقدّس، به سوگواری زنان بر دوموزی/ تموز اشاره شده  (8آیة 
هایی از مراثی آنها هم نقل شده  دند و نمونهکر آیینی که پیروانش هر سال برگزار می

. در جشن سالانة آتیس در شهر سارد بر او شیون (360و 359، 294: 1386)رک: فریزر، است 
؛ 399و  397)رک: همان، کردند  شد و در آسیا هم مراسمی برای او بر پا می و زاری می

. پس از کشته شدن آدونیس، آفرودیت برای او مراسم (165و  164: 1388معصومی، 
)رک: گریمال، کردند  سوگواری ترتیب داد که زنان سوریّه در بهارِ هر سال تجدید می

)رک: شد  . این سنتّ در یونان و غرب آسیا با آداب خاصّی برگزار می(24: 1، ج1367

دیونیزوس مراسمی به پا  ها هر دو سال یك بار به یاد . کرتی(386و  385: 1386فریزر، 
ها نیز هر بهار بازگشت  شد. لیدیایی کردند که رنجهای او در آن ذکر و اجرا می می

. همسرِ اُزیریس بعد از کشته شدن او (447)رک: همان، گرفتند  دیونیزوس را جشن می
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 دارد های خود شبها مردم را از خواب باز می گردد و با ناله کنان سراسر مصر را می زاری
. بعدها نیز هر سال داستان مرگ ازُیریس یادآوری و آیینی (28: 1389)رک: روزنبرگ، 

شد که مجسمّة این ایزد را هم در آن حمل  همراه با غم و شادی برای او برگزار می
برای بَعلَ و پرسفون پس از  (.953: 1391؛ معصومی، 423و  415: 1386)رک: فریزر، کردند  می

؛ 151و  150: 1378)رک: گری، شود  یرین )عالم مردگان( عزاداری میرفتن آنها به جهان ز

شد که یادکردِ بازگشت  دربارة پرسفون هر پاییز جشنی نیز گرفته می(. 454: 1386فریزر، 
. در اسطورة (296و  295: 1384)رک: گرانت و هیزل، سالانة او همراه با رقص و شادی بود 

پس از کشته شدن او و بنابر شرطِ زن ایزدِ  -کیغیر از لو -بالدر همة موجودات گیتی
، 1379)رک: روزنبرگ، گریند تا شاید دوباره زنده شود و باز گردد  جهان مردگان بر وی می

. در اروپا نیز در جشن سن ژان و آیینهای چلّة تابستان با افروختن آتش هر (427: 1ج
. زمانی که حضرت (151: 1375، ؛ کیا767: 1386)رک: فریزر، کردند  سال از بالدر یاد می

زنند و  برند تا به صلیب بكشند مردمان بسیاری سینه می را به تپّة جُلجُتا می)ع( عیسی 
 182: 1388)رک: کتاب مقدّس، گریند و طبعاً این اندوه پس از شهادت او هم ادامه دارد  می

ه خاک سپردن . در آیین یكشنبة صلیب در کلیساهای یونانی نیز با تشییع و ب(183و 
کردند و این سوگواری تا نیمه شبِ روزِ بعد  سرایی می ماتم)ع( ای مومین از مسیح  پیكره

. سوگ سیاوش مشهور (395و  394: 1386)رک: فریزر، کشیده است  )دوشنبه( طول می
شوند  است و پس از کشته شدنش گروهی در زیرِ درختِ رُسته از خون او معتكف می

 و پیوسته عزادارند:
 کسی کز سیاوش بباید گریست

 

 به زیر درخت بلندش بزیست 
 

                                                                       (2 /376 /2516) 
)رک: اسكندرنامه، بیند  اسكندر نیز بر سر گور سیاوش سوگوارانِ مقیمِ آنجا را می

های مردمان  عزاداری بر سیاوش و نوحه. نرشخی به سابقة سه هزار سالة (231: 1387
و از بعضی منابع تاریخی مانند  (33: 1387)رک: نرشخی، بخارا بر او اشاره کرده است 

شود که  های پژوهشگران دانسته می و نوشته (677: 2، ج1385)رک: میرخواند،  روضه الصفا
: 1378)رک: حضوری، این آیین از دیرباز تا ادوار متأخرّ و حتّی معاصر ادامه داشته است 

  19.(209: 1385؛ هدایت، 123و  109، 108

 سال براساس دو بیت از داستان رستم و اسفندیار مراسم سوگواری بر اسفندیار نیز هر
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دقیقاً یادآور و مشابهِ آیینهای عزای سالانة ایزدان گیاهی و شده که  در ایران بر پا می
 قرینة مهمّی برای فرضیّة مورد بحث است:
 از آن پس به سالی به هر برزنی

 

 به ایران خروشی بدُ و شیونی 

 ز تیتتر گتتز و بنتتد دستتتان زال  
 

 همی مویه کردند بسیار ستال  
 

 (1607و 1606/ 432/ 5)                                                     
نكتة درخورِ ذکر این است که اسفندیار در شاهنامه پهلوان )غازی( دین زرتشتی 

)رک: است و در این کیش، زاری و سوگواری نهی و کاری اهریمنی تلقّی شده است 

برگزاریِ عزاداری و یادکردِ سالانه برای او ؛ لذا احتمال دارد (64: 1377ویدن گرن، 
ای از آیینهای دیرین و پیش زرتشتی و مربوط به شخصیّت اساطیری و ایزدیِ  بازمانده

 اسفندیار در روزگار باستان باشد.

 . سوگواري طبيعت17
به دلیلِ رابطة خدایان نباتی با گل و گیاه و درخت )مظاهر طبیعت( برخی عناصر طبیعی 

دهند  )نمودها و نمادهای طبیعت( در کشته شدن چند تن از این ایزدان واکنش نشان می
که به معنای اندوه و زاری طبیعت بر آنهاست؛ از جمله در معتقدات عامیانة اروپایی آب 

و پس از  (297: 1387)رک: وارنر، کنند  یعت برای بالدر تصوّر میشدنِ یخها را گریة طب
گیرد و زمین دچار زلزله  ظلمتی سه ساعته زمین را فرا می)ع( تصلیبِ حضرت عیسی 

. بعد از اینكه سر سیاوش را (69و  68: 1388)رک: کتاب مقدّس،  شكافد شود و سنگها می می
 برند: می

 یكی باد با تیره گتردی ستیاه  
 

 برآمد بپوشید خورشید و ماه 
 

 کسی یكدگر را ندیدنتد روی 
 

 گرفتند نفرین همه بر گروی 
 

 (2287و   2286/ 358/ 2)                                                 
 خوانیم: در جای دیگر هم می

 بَر بی گناهیش نخچیتر، زار اَ
 

 گرفتند شیون به هر کوهسار 
 

 سرو بنالد همی بلبل از شاخ
 

 چو درّاج زیر گلان با تذرو 
 

 (20و  19/ 380/ 2)                                                                
 تواند در سوگوار اسفندیار است که می« بلبل»در مقدمّة داستان رستم و اسفندیار نیز 

 از نالة طبیعت بر اونمادی  -و نه ساخت اساطیریِ روایت -نگاه ادبی/ شاعرانة فردوسی
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 :(139ج: 1381چنین، رک: خالقی مطلق،  )در این باره، همباشد 
 که داند که بلبل چه گوید همی؟

 

 به زیر گل اندر چه موید همی؟ 
 

 نگتته کتتن ستتحرگاه تتتا بشتتنوی
 

 ز بلبتتل سَتتخنُ گفتتتنِ پهلتتوی  
 

 همتتی نالتتد از متترگ استتفندیار 
 

 نتتدارد جتتز از نالتته زو یادگتتار  
 

 (15تا 13/ 293/ 5)                                                                         
 . زندگي دوباره و بازگشت/ رستاخيز18

شاید مشهورترین بنمایة مربوط به سرگذشتِ ایزدان گیاهی، زنده شدن دوباره و 
شهرت و اهمیتِّ بازگشت/ رستاخیز آنها به صورتهای مختلف پس از مرگشان باشد. 

شونده و  این موضوع به حدّی است که گاهی از خدایان نباتی با عنوان ایزدان کشته
شود و در واقع مضمونِ تجدیدِ حیات به صفت ثابت و  یاد می« بازآینده/ رستاخیزکننده»

دوموزی/تموز از جهانِ فرودینِ مردگان به عالم زندگان  20اصلی آنها تبدیل شده است.
. در گزارشی از اسطورة آتیس، پدرِ سی بل او را (27: 1372)رک: هوک، دد گر باز می

. سوگواران (Coleman, 2007: p.111)رک: کند  کشد امّا سی بل بار دیگر وی را زنده می می
و معتقدانِ آتیس بر این باور بودند که او هر سال در قالبِ گلُی )بر روی آرامگاهش یا 

: 1385)رک: دیكسون کندی، گردد  روید و باز می ز خاک میبنفشه های رُسته از خونش( ا

. آدونیس پس از کشته شدن هر (165و  164: 1388؛ معصومی، 128: 1، ج1367؛ گریمال، 20
سال بعد از بهار بخشی از سال )نیم یا یك سوم( آن را از عالم اموات به روی زمین 

. دربارة چگونگیِ (46: 1384و هیزل، ؛ گرانت 387: 1386)رک: فریزر، شود  آید و زنده می می
های  زندگیِ دوبارة دیونیزوس چند روایت مختلف هست؛ در یكی از آنها مادرش پاره

کند. در داستانی دیگر او بعد از دفن شدن از  بدن او را جمع، و وی را زنده و جوان می
ا سیمیل گوید زئوس ی کند. اسطورة سومی هم می خیزد و بر آسمان عروج می گور بر می

. (447و  446: 1386)رک: فریزر، آورند  بلعند و دیونیزوس را از نو پدید می قلب او را می
کند ولی ایزیس، خواهرِ  یابد و به چهارده پاره می در داستانِ اُزیریس، سِت پیكر او را می

فرستد و پس از یافته شدن اندامهای او  اُزیریس و پسرش را به یافتن اعضای همسر می
کند؛ سپس ایزیس و حوروس/ هوروس، پسر ایزد گیاهی به جهان  آنها را دفن می

کنند و اُزیریس به  ندن اوراد جادویی او را دوباره زنده میروند و با خوا مردگان می
. بَعلَ بعد از مرگ زنده (33و  32: 1389)رک: روزنبرگ، رود  جهانِ خدایانِ آسمانی فراز می
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. پس (154: 1378)رک: گری، کند  گردد و در طبیعت دگرگونی ایجاد می شود و باز می می
، بر اثر کوششهای مادرش، دمتر، مقرّر از دزدیدن و بردن پرسفون به جهان زیرین

)رک: شود که او یك سوم از سال را در زیر زمین و بقیّه را در عالم زندگان باشد  می

ایزدِ جهانِ مردگان  ؛ بعد از زخم خوردن بالدر، از زن(61و 56، 55: 1، ج1379روزنبرگ، 
وجودات در سوگ خواهند که او را زنده کند. الهه شرط این کار را گریستن همة م می

زند بالدر در آنجا  کند امّا چون لوکی در پیكر دیو از این کار سر باز می وی تعیین می
ماند ولی با نابودی گیتی و آغاز جهان جدید او دگرباره از سرزمین مردگان باز  می
)رک: گیرد  گردد و در گروه خدایانِ زنده مانده از ویرانی و نابودیِ آخرالزمان قرار می می

، مضمون مرگ و تجدید حیات خدای رامایانا. در حماسة (430و 428تا  425: 1همان، ج
نباتی به همسر او منتقل شده و سیتا، بانوی اوست که در زمین )جهان مردگان( فرو 

از زیر زمین برآمد و در پهلوی سری رامچندر »رود و هنگام برشدنِ رام به عالم بالا  می
. احیای دوباره و رستاخیز حضرت عیسی )ع( به دو صورت (536: 1379)رامیانا، « نشست

، سه یا چهل روز بعد از تصلیب اعمال حواریاناست: یكی اینكه مطابق اناجیل و کتاب 
گوید و سپس از ایشان جدا و به آسمان بلند  آید و با آنها سخن می نزد یارانش می

یگر اینكه بنابر قول خود مسیح . د(244و  187، 186، 115: 1388)رک: کتاب مقدّس، شود  می
و اعتقاد مسیحیان او در آخرالزمان سوار بر اسب  (527و  176)همان، )ع( در انجیل 

تا  130: 1381؛ راشد محصّل، 24: 1368)رک: آشتیانی، سفیدی ظهور )رستاخیز( خواهد کرد 

 تر و . در داستان حماسی که در مقایسه با اسطوره/ روایت اساطیری، زمینی(140
خردپذیرتر است، امكان زنده شدنِ دوباره و بازگشتِ شخصِ کشته شده وجود ندارد و 

شود. از این رو رسُتن درخت/ گیاه از خون  این مضمون به صورتهای نمادین مطرح می
خواهیهای او را به حضور دوباره/ رستاخیزِ سیاوش  سیاوش و زادن کیخسرو و کین

 کنند. تعبیر می
 -گیری او از خاندان رستم غیر از پادشاهی پسرش بهمن و انتقام دربارة اسفندیار هم

دو  -تواند همچون کیخسرو نمادی از ظهور دوباره و خویشكاریِ اسفندیار باشد که می
 -نكتة توجّه برانگیزِ دیگر باید ذکر شود: نخست اینكه در یكی از داستانهای شفاهی

خواهد تا سایبانی با یك در بسازد تا  مردمی، او پس از کور شدن به تیر گز از رستم می
دهد ولی به سفارش سیمرغ دو در برای  وی زیر آن بنشیند. تهمتن این کار را انجام می
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گیرد تا او را زیر سایبان ببرد امّا اسفندیار ستون  سازد؛ سپس دست اسفندیار را می آن می
گریزد و  از درِ دوم میکشد تا سایبان بر سر آنها بریزد و هر دو بمیرند. رستم  را می

گویند در آن صحرا هنوز هم صدای  می»شود.  سقف فقط بر سرِ خودِ اسفندیار آوار می
. اعتقادِ عامیانه به شنیده (27: 2، ج1369)انجوی، « شود اسفندیار از زیر خاک شنیده می

ماندن  شدنِ صدای اسفندیار از زیرِ خاک به معنای زنده بودن او و همانند و یادآورِ زنده
برخی ایزدان گیاهی در جهان مردگان در زیر زمین و بازگشتِ آنها از عالمِ فرودین به 

 روی خاک است.
های گریگور ماگیستروسِ ارمنی )قرن یازدهم  نكتة دوم، این جملاتِ یكی از نامه

را که در کوه دباوند است،  Centaur Pyretesمن بیوراسب این »میلادی( است که 
 Artavazکنم و یا  برد فراموش نمی شناسم. سپندیار را نیز که در کوه سبلان بسر می می

 6. همان گونه که در بحثِ ویژگی شمارة (29ب:  1381)خالقی مطلق، « را در قلةّ آرارات
ر از ماگیستروس نوشته است که اسفندیا)ارتباط خدایان نباتی با درخت( اشاره شد، 

به سر بردن سپندیار در »سازد و ممكن است  درخت سدر در سبلان تندیس خود را می
در اینجا نیز ناظر بر همان موضوع باشد؛ امّا از آنجا که ضحّاک و آرتاوازد « کوه سبلان

های دماوند و آرارات زنده به بند کشیده شده و تا  در روایات ایرانی و ارمنی در کوه
، ذکرِ نام (20و  19، 11،12ب:  1388)برای آگاهی بیشتر، رک: آیدنلو، اند  روز رستاخیز زنده

آورد که شاید این اشاره به پیكرة درختیِ  اسفندیار در کنار آنها این گمان را پیش می
اسفندیار ربطی ندارد و محتملاً داستانی/ اعتقادی بوده است که طبق آن اسفندیار نیز 

وه سبلان زندانی یا به هر حال زنده است. اگر این حدس بسانِ ضحّاک و آرتاوازد، در ک
توان گفت که بنابر چنین باوری  و استنباطِ کاملاً محتاطانه و احتمالی درست باشد، می

 -مانند ضحّاک و آرتاوازاد -ظاهراً اسفندیار نیز نقش رستاخیزی دارد و در پایان جهان
 باز خواهد گشت.
گانة مشترکی که در زندگی و روایات اسفندیار با  دهها و ویژگیهای هج غیر از بنمایه

توان برای  الگوی سرگذشتِ ایزدان گیاهی وجود دارد، چهار نكته و قرینة دیگر نیز می
 تر شدنِ فرضیّة خدای نباتی بودنِ او عرضه کرد: محتمل
(، فارسی میانه: spəntōδata /spənto- dāta. نام اسفندیار در اوستایی: سپنتوداته )1

( و صورتِ مفروضِ آن در مادی و spandadāt( و سپنددات )spandiyādسپندیاد )
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)رک: ظاهری است « آفریدة پاک و مقدسّ»( به معنای -spandadāta*فارسی باستان )
 ,Yarshater؛ Bartholimae, 1961: cols. 1619- 1622؛ 308: 1382؛ یوستی، 13تا  9: 1376عبدوند، 

1998: p.584)شناسی  طة زبانشناسیِ تاریخی )اشتقاق و معنای نامها( با اسطوره. اگر به راب
شناسی و معنیِ برخی نامهای حماسی و اساطیری  توجّه کنیم و در نظر بگیریم که ریشه

نظیرِ جمشید )همزاد نور و روشنایی(، ضحّاک/ اژدی دهاک )اژی: مار یا اژدها(، رستم 
شخص هراسناک( و... با سرشتِ نخستین و تازد(، افراسیاب ) )یلی که به نیروی رود می

معنایِ نامِ « پاکی و تقدسِّ»توان گفت که شاید  باستانیِ این کسان ارتباط دارد، می
 ای از هویّت اساطیری و بغانة او باشد. اسفندیار نیز نشانه

را در « اسپنته داته». مارکوارت نوشته است که در روزگارانِ کهن شخصی به نام 2
« اسپنته داته. »(Yarshater, 1998: p. 591؛ 58: 1383)رک: یارشاطر، پرستیدند  یمغرب زمین م

صورت بازسازی شدة نام اسفندیار در زبان مادی و فارسیِ باستان است و اگر این نظر 
پرستش اسفندیار  (3، زیرنویس 163: 1384)برای ردّ آن، رک: بویس، مارکوارت درست باشد 

 قرینة ماهیّت خدایی و مقدسِّ اوست.
. در روایتِ مادیِ کهنِ زریادَرسِ و اُداتیس که گزارش یونانیِ آن به نقل آتنائوس/ 3

آثِنایُس از خارس میتیلنی باقی مانده است، هیستاسپس، فرمانروای ماد و سرزمینهای 
ر تا رودخانة تنائیس، به اعتقاد پایین آن، و برادراش زریادَرسِ، مهترِ بخش پایین خز

شوند. در این  مردم ایران فرزندان آفرودیت و آدونیس )ایزدِ گیاهیِ معروف( معرّفی می
شود و این دو پس از رویدادهایی  داستان، اُداتیس، دختر امُارتس دلباختة زریادَرسِ می

پ و کتایونِ کنند. پژوهشگران این روایت را با داستان گشتاس با یكدیگر ازدواج می
مقایسه کرده و هیستاسپس را با گشتاسپ، زریادَرسِ را با زریر و ادُاتیس را با  شاهنامه

تا  147: 1384؛ بویس، 57تا  55: 1386)برای آگاهی کامل، رک: آثنِایسُ، اند  کتایون مشابه دانسته

ة مورد دربارة فرضیّ شاهنامه. آنچه از این روایتِ قدیمی و مشابهتش با داستان (168
بحث مهمّ است این است که هیستاسپس، مشابه و معادلِ گشتاسپ پدر اسفندیار به 
گفتة ایرانیان فرزند آدونیس خدای نباتی است و بر این اساس اسفندیار نیز نوة آدونیس 

 رسد. خواهد بود و نژادش به ایزدی گیاهی می
این بوده است که . از آداب زمستانیِ شهرستان محلّات و روستاهای آن یكی هم 4

گرفتند و معتقد  به شادمانیِ فرارسیدن بهار و نوزاییِ طبیعت، جشن شب اوّل اسفند می
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 21تن در باور مردم با نامِ اسفندیارمذِ رویین -بودند در این شب، اسفندیار
وارد روستا  –

های خود  شود. به همین منظور کرفس خودرو به نام کِلیس بر سردرِ خانه می
ریختند تا اسفندیار راضی و شاد  د تا اسب او بخورد و برای آن کاه و جو میگذاشتن می

گفتند آنها  ها می شد، بچهّ ها سبز نمی شود. در روستاهای هرازجان اگر در این شب پونه
غصّه نخورید اسفندیار »گفتند  اند و بزرگترها می از ترس اهمن و بهمن بیرون نیامده

اهالیِ این آبادی و روستای واران اعتقاد داشتند اگر در  «.آورد آمده پدرشان را در می
ای آش اسفندی پخته نشود یا برای اسب اسفندیار دمِ در سبزه گذاشته نشود،  خانه

اندازد و این  کند و اسبش هم بر درِ منزل فضله می پهلوان در تنور آن خانه پیشاب می
. چنانكه ملاحظه (79و  78، 74، 73 :1، ج1389)رک: انجوی، برکتی است  مایة بدشگونی و بی

شود در این آیینها و باورهای عامیانه، اسفندیار رابطة مستقیمی با بهار و سبزه و  می
 ای به ماهیّتِ ایزد گیاهیِ وی باشد. تواند احتمالاً اشاره بخشی دارد و اینها می برکت

 گيري نتيجه
سرگذشتِ یازده ایزد گیاهی یا  بر اساس ویژگیها و مضامین مشترک/ مشابهِ اسفندیار با

زند که شاید اسفندیار نیز  نمودهای انسانیِ آنها و چهار قرینة دیگر، نگارنده حدس می
در سرشت اساطیری و باستانیِ خویش یكی از خدایان نباتی بوده است که با 

گیری و پرداختِ شخصیتِّ پهلوانی و دینی )زرتشتی( او در روایات حماسیِ ایران  شكل
رنگ  نابر قاعدة تطوّراتِ اسطوره در حماسه، وجهِ بغانة هویّتِ نخستینش بتدریج کمو ب

های پیدا و پنهانِ  ها و سنتّهای دیگر نشانه و فراموش شده اماّ همچون اشخاص، بنمایه
ذاتِ ایزدینِ وی در اخبار متعدّدش در متون رسمی و عامیانه/ نقّالی بازمانده است که با 

توان با قید احتیاط کامل، نام او را هم در کنار سیاوش،  آنها می بازشناسی و بررسیِ
نتیجة  22اساطیریِ ایران قرار داد. -تجسدِّ بشریِ نامدارِ ایزدان گیاهی در روایات حماسی

جانبی و فرعیِ این مقاله نیز افزودن بر قراین و شواهدِ تأییدِ فرضیّة خدای نباتی بودنِ 
تطبیقی مورد توجهّ  -ای پیشین به این صورتِ مقایسهسیاوش است که در پژوهشهای 

 نبوده است.
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 نوشت پي

1. Gods of Vegetation Pattern 
2. Golden Bough 

 . این فرضیّه، که پس از اشارة دکتر اسلامی ندوشن و بویژه تكرار و تفصیلِ شادروان دکتر بهار چندین3
 مقالاتِ پژوهشگران ایرانی طرح شده، اخیراً توسّط خانم خجستة کیا نقدبارِ دیگر نیز در برخی کتابها و 
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  .1388و رد شده است؛ رک: کیا، 

4. Hero Pattern 
دانشنامة زبان و ادب ، «اسفندیار». برای آگاهی کامل دربارة اسفندیار؛ از جمله، رک: آیدنلو، سجّاد؛ 5

تا  396، ص1، ج1384زبان و ادب فارسی،  به سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان فارسی
المعارف بزرگ  ، تهران، مرکز دایرهدانشنامة فرهنگ مردم ایران، «اسفندیار»؛ جعفری قنواتی، محمدّ؛ 400

، 3، ج1381، تهران، سخن، دانشنامة ایران باستان؛ رضی، هاشم؛ 506تا  500، ص 1، ج1391اسلامی، 
؛ 89تا  14،ص 1376، اهواز، مهزیار، تنی اسفندیار و رویین؛ ظاهری عبدوند؛ 1369تا 1349ص 

Yarshater, Ehsan, ((Esfandiār)), Encyclopaedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, New 
York, 1998, vol.8, pp.584- 592. 

 .164: 1375داند. رک: کیا،  . ژرژ دومزیل بالدر را از ایزدان نباتی نمی6
 .22تا  17: 1388رضیّة خدای نباتی بودنِ رام، رک: کیا، . برای نقدِ ف7
. در مقایسة سرگذشت رام و اسفندیار به عنوان نمودهایِ انسانیِ خدایان گیاهی در روایات هندی و 8

رباید و رام  ایرانی باید به این نكتة مشابه هم اشاره کرد که سیتا، همسر رام را اهریمنی به نام راون می
تا  393: 1379کند )رک: رامایانا،  کشد و سیتا را آزاد می ای گوناگون سرانجام او را میپس از رویداده

 -که یكی از آنها همسر او هم هست -آفرید خواهران اسفندیار را نیز همای و به شاهنامه(. در 409
 دژ، خان و گشودن رویین برد و اسفندیار بعد از عبور از هفت خوی به اسارت می ارجاسپ اهریمن
 رهاند.  کشد و خواهران/ همسرش را می ارجاسپ را می

افسانة »رضا؛  . دربارة این رسم و آگاهی از معنایِ درستِ اصطلاحِ آن، رک: شاپور شهبازی، علی9
، س پانزدهم، ش هجدهم، ش اولّ و شناسی و تاریخ باستان مجلةّ، «ازدواج با محارم در ایران باستان

 .28تا  9، ص 1380و بهار و تابستان  1379زمستان  (، پاییز و30و 29دوم )پیاپی 
. برای اطّلاع بیشتر از این موضوع و دیدن اشاراتِ مربوط به آن در شاهنامه، رک: آیدنلو، سجّاد؛ 10
، 1386، س پنجم، ش هجدهم، زمستان پژوهشهای ادبی، «بررسی سه بیت از داستان رستم و اسفندیار»

 .15تا  11ص 
11. Mistletoe 

( )از 7نمایشهای آیینی )»الدین؛  برای دیدن نگارة زادنِ آدونیس از درخت، رک: خسروی، رکن .12
 . 774، ص1367، فروردین و اردیبهشت 49و  48، ش چیستا، «ادونیس تا سیاوش( 

الحاق شده است. رک:  شاهنامه. دربارة این موضوع، چند بیت الحاقی نیز بر بعضی نسخ و چاپهای 13
 .3/ زیرنویس 2/358: 1386فردوسی، 

. در یكی از داستانهای مردمی/ شفاهیِ رستم و اسفندیار به جای درخت گز، سیمرغ از تهمتن 14
 .204، ص 1: ج1369خواهد که از شاخة درختِ خردل تیر بسازد. رک: انجوی،  می
 .165: 1390. در یكی از روایات نقّالی این درخت کنار رودخانة سنِد است. رک: میرکاظمی، 15

16. Holy/ Saint Graal 
 . 899و  898: ص 1390. برای دیدنِ این قراین، رک: آیدنلو، 17
بختیِ کشندة اسفندیار را از تصرفّات موبدان زرتشتی در مأخذِ  . در تحلیلهای متداول و معروف، شوم18

اند با این کار ضمن تقدسّ بخشیدن به شخصیتِّ  اند که خواسته منثورِ روایتِ رستم و اسفندیار دانسته
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 392: ص 1372پهلوانِ دینی )غازی( به نوعی از قاتل او هم انتقام بگیرند. در این باره، رک: حمیدیان، 
 .165: ص 1374؛ قریب، 393و
. باید افزود که در اساطیر روسیّه، کُسترومو و کُستروما به ترتیب خدا و خدابانویِ حاصلخیزی و 19
ژوئن برای آنها نیز مراسم یادبود به نام تشییع جنازة کستروما برگزار  29اروری هستند که هر سال در ب

 -Dixon؛ 303و 302: ص 1376کرد. رک: الیاده،  ایزد را اجرا می ای نقش زن شد و در آن دوشیزه می

Kennedy, 1998: p.156 . 
ویژگیهای الگوی سرگذشتِ ایزدان گیاهی است،  ترین . با اینكه کشته شدن و زندگیِ دوباره از اصلی20

ای برای طرحِ احتمالِ خدای نباتی بودنِ کسانِ حماسی و اساطیری  توان به تنهایی قرینه وجودِ آن را نمی
)اعمّ از ایزدان یا انسانها( انگاشت و این بنمایه باید در کنار دیگر ویژگیهای مهمّ خدایان گیاهی در 

های ملل مختلف  ود؛ زیرا مضمون مرگ و تجدیدِ حیات در اساطیر و افسانهزندگی شخصیتّها دیده ش
هایی از این اشخاص و روایات، رک:  در سرگذشت افراد متعدّدی تكرار شده است )برای دیدن نمونه

( و هیچ یك از آنها جزوِ ایزدان گیاهی یا تجلیّات بشری آنها 308تا  291و  284تا  271: 1386بیرلین، 
 نیستند.

( اشاره کرده این نام ترکیبی از اسم 58، یادداشت 202: ص 1382چنانكه کراسنو ولسكا ) . هم21
 بانوی زمین )سپندارمذ( در اساطیر ایرانی و صفت اسفندیار است. بغ
مندان باید خاطرنشان کرد که غیر از اسفندیار و یازده شخصیتِّ مورد  . برای آگاهی بیشترِ علاقه22

له، برخی از مضامین و عناصر الگوی سرگذشت ایزدان گیاهی در زندگی و روایات بررسی در این مقا
 کنیم. شود که در اینجا به کوتاهی به آنها اشاره می سه کس دیگر هم یافته می

. 2کند(.  ای به نام نیفسون است و ایشتر بر او اظهار عشق می . نقش زن )مادر او الهه1الف( گیلگمش: 
. پرورش نزد دیگران )طبق روایتی او را در نوزادی عقابی نجات 3اوروک است(. پادشاهی )او شهریار 

. ارتباط با درخت/ گیاه )گیلگمش با همكاری دوستش انكیدو در جنگلِ 4پرورد(.  دهد و باغبانی می می
بخشی و جاودانگی را  کشد و در بخشی دیگر از سرگذشتش نهال جوانی سرو، دیو نگهبان آن را می

. 6کند(.  . رابطه با آب )گیلگمش دو بار از آب دریای مرگ عبور می5دهد(.  اماّ از دست میچیند  می
رباید. در روایتی هم وی ماری را که در درخت  نقش مار )ماری گیاه جوانی و جاودانگی او را می

 . داشتن ابزار ویژه )گیلگمش و اینانا از درختی طبل7کشد(.  محبوب اینانا ساکن شده است، می
. آسیب از نزدیكان )به دلیل 9آگاهی از مرگ دوستش انكیدو در خواب.  . پیش8سازند(.  جادویی می

آید و کشته  ایزد گرفتار می پرهیز گیلگمش از پذیرفتن عشق ایشتر، دوست او انكیدو به انتقام زن
. زندگی 11شود(.  کنند و مراسم آیینی بر پا می . سوگواری )مردم در مرگ او عزاداری می10شود(.  می

شود(. برای روایت هر  دوباره و بازگشت )دوستش انكیدو که به قهر ایشتر کشته شده است، زنده می
؛ بلك 392، 379، 371تا 360، 351، 350، 343: 1، ج1379یك از این موارد به ترتیب، رک: روزنبرگ، 

 -Coleman, 2007: pp.412؛ 221: 1387؛ وارنر، 120: 1376؛ حماسة گیلگمش، 155: 1383و گرین، 

413. 
 22: 1391ب( حضرت یوسف )ع( )برای اشاره دربارة رابطة او با ایزدان گیاهی، رک: ارباب شیرانی، 

 (339: 1387؛ شمیسا،428و  399: 1375؛ بهار، 23و
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. تهمت و پیامدهای آن )رفتار زلیخا و زندانی 3. شاهی )فرمانروایی او در مصر(  2. نقش زن )زلیخا( 1
در هفت سالِ حاصلخیزی، تدبیری  بخشی و باروری )یوسف )ع( .رابطه با برکت 4شدن یوسف )ع( ( 

این کارِ او مردم در  اندیشد تا غلّه و غذا را در مصر ذخیره کنند و در هفت سالِ قحطی به سبب می
کنند، آن طرف آباد و سوی دیگر  تنگنا نمی مانند؛ پس از مرگش نیز او را در هر جانب نیل که دفن می

سپارند تا برکت وجودش به همة رود برسد.  شود تا سرانجام در میان رود نیل به خاک می خشك می
. ارتباط با آب 5نامد(.  چشمه می یعقوب )ع( هم در پایان عمر او را با تعبیر شاخة بارور بر سرِ

شود؛ پس از وفات نیز  اندازند و آبِ تلخ به یُمن وجود وی گوارا می )برادرانش او را در چاه آب می
. خیانت و 7. وسیلة مخصوص )جام حضرت یوسف )ع( ( 6کنند(.  تابوتش را در میان رود نیل دفن می

دوه و عزاداری طولانی یعقوب )ع( در فراق او(. برای . سوگواری )ان8رسانیِ نزدیكان )برادران(  آسیب
 .350تا  296: 1387پرست،  تفصیلِ داستانهای این مضامین، رک: یزدان

 . نقش زن )او اغواگرِ زنان جزیره 1(: 65: 1382ج( لِمین کاینِن، پهلوان روایات فنلاندی )رک: پیج، 
کند؛ مادرش نیز مسببِّ زنده شدن و  میای را خواستگاری  شود و دوشیزه است، از همسرش جدا می

پارة او را مادرش از رودخانة مرگ/ مردگان جمع  . رابطه با آب )اندامهای پاره2رستاخیز اوست(. 
. حیات دوباره 4کشد(.   فرستد و این جانور پهلوان را می . نقش مار )شبانی ماری می3کند(.  می

مالد و لِمین کاینِن دوباره زنده  ن آسمانی بر آنها می)مادرش پس از گردآوری اندامهای پارة او انگبی
 .Coleman, 2007: pp.616- 617شود(. رک:  می
 

 منابع
، برگردان و یادداشتها دکتر جلال خالقی مطلق؛ تهران: ايرانيّات در كتاب بزم فرزانگانآثنایس؛ 

 .1386المعارف بزرگ اسلامی،  مرکز دایره
 .1368تهران: نگارش،  ؛تحقيقي در دين مسيحآشتیانی، سیدّ جلال الدین؛ 

گفتار در شاهنامه  )هفت از اسطوره تا حماسه، «ای دربارة مادر سیاوش فرضیهّ»آیدنلو، سجّاد؛ 
 .87تا  63، صص1388، تهران: سخن، 2پژوهی(، چ 
، 10؛ س کاوشنامة زبان و ادبیّات فارسی، «هایی از روایات پایان کار ضحّاک نكته»؛ _______

 .48تا  9(، ص 1388)بهار و تابستان 18 ش
 .1390)برگزیدة شاهنامة فردوسی(؛ تهران: سخن،  دفتر خسروان؛ _______

)دگرگونی شخصیتّ ادبی حضرت یوسف(، ترجمة  اشكال يک اسطورهارباب شیرانی، سعید؛ 
 .1391مجدالدین کیوانی؛ تهران: نیلوفر، 

آورنده و تحریرکنندة نخستین  )روایت فارسی از کالیستنس دروغین(، جمع اسكندرنامه
 .1387عبدالكافی بن ابی البرکات؛ تهران: چشمه، 

 .1374، تهران: آثار، 5؛ چ داستان داستانهااسلامی ندوشن، محمدّعلی؛ 
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ام ؛ تهران: پیمعاني بعضي از اسامي كهن و ايراني در زبان كردياشنویی محمودزاده، رحیم؛ 
 .1383امروز، 

 .1362؛ ترجمة جلال ستّاری؛ تهران: توس، اندازهاي اسطوره چشمالیاده، میرچا؛ 
 .1376، تهران: سروش، 2؛ ترجمة دکتر جلال ستّاری؛ چ رساله در تاريخ اديان؛ ______
 .1378؛ ترجمة بهمن سرکاراتی؛ تهران: قطره، اسطورۀ بازگشت جاودانه؛ ______

)یادنامة دکتر  سایة سرو سهَی، «تسلسل روایات و وحدت ادبی شاهنامه»امیدسالار، محمود؛ 
به خواستاری و اشراف: دکتر سیدّ محمدّتقی علوی، به اهتمام محمدّ منوچهر مرتضوی(؛ 

 .368تا  337، ص 1391 طاهری خسروشاهی، تبریز: ستوده،
 .1369، تهران: علمی، 3؛ چ نامه فردوسيانجوی شیرازی، سیدّ ابوالقاسم؛ 

 .1389، تهران: امیرکبیر، 3؛ چ جشنها و آداب و معتقدات زمستان؛ _____
 .1370؛ ویراستة دکتر رحیم عفیفی؛ تهران: علمی و فرهنگی، نامه بهمنایرانشاه بن ابی الخیر؛ 

 .1385، تهران: اساطیر، 2؛ ترجمة باجلان فرخّی؛ چ اساطير مصرایونس، ورونیكا؛ 
؛ بابلسر: دانشگاه مازندران، فرهنگ اصطلاحات طبيّ در ادب فارسيیلی، علی اکبر؛ باقری خل

1382. 
؛ ترجمة النهرين باستان فرهنگنامة خدايان، ديوان و نمادهاي بينبلك، جرمی و آنتونی گرین؛ 
 .1383پیمان متین؛ تهران: امیرکبیر، 

، به اهتمام سیروس فرزانگييشت ؛ ترجمة کتایون صارمی، «زریرزریادرس و »بویس، مری؛ 
 .168تا 147، ص1384نصرالله زاده و عسكر بهرامی؛ تهران: هرمس، 

؛ چاپ دوم، تهران: فكر جستاری چند در فرهنگ ایران؛ «دربارة اساطیر ایران»بهار، مهرداد؛ 
 .67تا 11، ص1374روز، 

 .125 -75ص ؛ همان،جستاری چند در فرهنگ ایران؛ «سخنی چند دربارة شاهنامه»؛ ______
 .1375تهران: آگه،  پژوهشي در اساطير ايران؛؛ ______
، تهران: 4؛ چ از اسطوره تا تاریخ، «ها، رازها و رمزها و شگفتی های کویر اسطوره»؛ ______
 .338تا 259، ص1384چشمه، 

 .1386، تهران: چشمه، 6؛ چ اديان آسيايي؛ ______
 .1386اس مخبر؛ تهران: مرکز، ؛ ترجمة عبّاسطوره هاي موازيبیرلین، ج.ف؛ 

 .1382، تهران: مرکز، 2ترجمة عبّاس مخبر؛ چ  هاي اسكانديناوي؛ اسطورهپیج، ر.ی؛ 
 .1380؛ ترجمة باجلان فرّخی؛ تهران: اساطیر، اساطير يونانپین سنت، جان؛ 
خودِ )کتاب اوّل: جانوران(؛ ترجمه و تألیف: محمدّرضا بقاپور؛ تهران:  ها سمبلجابز، گرترود؛ 

 .1370مترجم، 
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؛ تهران: شناختي پزشكي سنتّي و عاميانة مردم ايران با نگاه مردماللهی، محمدّسعید؛  جانب
 .1390امیرکبیر، 

 .1378؛ تهران: چشمه، سياوشانحصوری، علی؛ 
. 1376دکتر اسماعیل فلزّی؛ تهران: هیرمند،  ؛ از ن.ک.ساندرز؛ ترجمةحماسة گيلگمش
 .1372؛ تهران: مرکز، بر انديشه و هنر فردوسيدرآمدي حمیدیان، سعید؛ 

؛ به کوشش علی سخنهای دیرینه، «نظری دربارة هویتّ مادر سیاوش»خالقی مطلق، جلال؛ 
 .327تا  323، ص1381دهباشی؛ تهران: افكار، 

سخنهای ، «های ایرانی در نوشته های گریگور ماگیستروس قطعاتی از اسطوره»؛ _______
 .45تا  25، ص1381افكار، ؛ تهران: دیرینه

؛ تهران: افكار، سخنهای دیرینه، «عناصر درام در برخی از داستانهای شاهنامه»؛ _______
 .165تا 135، ص1381
؛ ویراستار و مسوول گروه ترجمه: بهرام محمدّیان؛ تهران: روز نو، المعارف كتاب مقدّس دايره
1380. 

؛ ترجمة دکتر رقیهّ بهزادی؛ تهران: و رومدانشنامة اساطير يونان دیكسون کندی، مایك؛ 
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   الابرار و عده الاسرار تفسير عرفاني كشفچالشهاي متني در بخش 

  سوسن جبريدكتر  

  رازيدانشگاه زبان و ادبيات فارسي دانشيار 

 چكيده
پاسخ دربارة  بخش تفسیر ناگفته و بی بیان برخی تردیدهای بنیادیِ موضوع این پژوهش

است که چالشهای بنیادی در الابرار ابوالفضل رشیدالدین میبدی  الاسرار و عده عرفانی کشف
میان ماهیت اند. این چالشها دو گروه هستند: گروه نخست تناقض شناخت این متن پدید آورده

متن و ادعای مؤلف در مقدمة جلد اول است که هدف خود را شرحِ تفسیر موجز خواجه 
دهد که نه تنها تفسیر خواجه عبدالله شرح نشده است می کند. متن نشانعبدالله انصاری ذکر می

بلكه حتی نقش استشهادی سخنان پیر طریقت در مقایسه با اقوال دیگر مشایخ صوفیه کمرنگتر 
توان مطرح کرد: اول اینكه نوشتن مقدمه در آغاز ست. در توضیح این چالش فرضیاتی را میا

گیری متن و گذشت زمان است و روند طولانی شكلگیری نهایی متن بوده کار و قبل از شكل
موجب تغییر ماهیت متن گردیده است. دوم اینكه احاطة میبدی به منابع تفسیری و متون 

-ش حوزة تفسیر و دور شدن مؤلف از هدف و طرح اولیة کتاب گردیده صوفیه موجب گستر

زبان و نگرش مؤلف ناهمگونیهای درونی متن است. چرا ها مربوط به گروه دیگر چالشاست. 
رسد؟ در بخش تفسیر عرفانی در شش جلد اولیه نسبت به چهار جلد پایانی متفاوت به نظر می

: اول اینكه میان تألیف شش جلد اولیه توان مطرح کردیدر توضیح این چالش نیز فرضیاتی را م
و چهار جلد پایانی فترتی اتفاق افتاده است. در نتیجه گذشتِ زمان و تغییر تدریجی شرایط 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بر ذهن و زبان مؤلف تأثیر گذاشته و موجب ظهور ناهمگونی 

کردن شور و پویایی قلم در چهار جلد است. دوم اینكه عامل ظهور ناهمگونی، فروکش شده
دهد. سوم اینكه این متن ده جلدی دو پایانی است که انزوای مؤلف را در این دوران نشان می

و مؤلف مجلدات هفتم تا دهم  مؤلف دارد: مؤلف مجلدات اول تا ششم که کار را آغاز کرده
  است. که کار را به پایان برده 

الابرار، تفسیر عرفانی، نثر قرن  الاسرار و عده دالدین میبدی، کشف: ابوالفضل رشیها واژهكليد
 ششم.

                                                
 14/1393/: مقاله رشیپذ خیتار                  4/3/1392: مقاله افتیدر خیتار   
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 مقدمه. 1
 چاپ صفحه هشت و هفتاد صد و هفت و هزار الاسرار در شش کشف تفسیر جلد ده

 شده تقسیم بخش شش و چهل و چهار صد به آیات قرآن تفسیر کل این در. است شده
 و پنجاه اول جلد. است آمده آیه پنج و سی تا پانزده بین متوسط طور به بخش هر در و
 سی چهارم بخش، جلد و پنج پنجاه سوم جلد بخش، هشت و پنجاه دوم جلد بخش، نه
 بیست هفتم جلد بخش، یك و سی ششم جلد بخش، پنجاه پنجم جلد هشت بخش، و
 بالاخره جلد و بخش یك و سی نهم جلد بخش، شش و سی هشتم جلد بخش، نه و

 پنجم و سوم و دوم و اول همچنین جلدهای. بخش مستقل است نه و پنجاهدارای  دهم
 پرحجمتر است. مجلدات دیگر از

بقره نوشته شده است. جلد دوم در تفسیر  فاتحه و هایسوره جلد اول در تفسیر
اعراف است. جلد چهارم  انعام و های مائده،نساء، جلد سوم در تفسیر سوره عمران و آل

 ابراهیم، رعد، های یوسف،هود و جلد پنجم تفسیر سوره یونس، توبه، تفسیر انفال،
 انبیاء، طه، کهف را در خود دارد. جلد ششم در تفسیر سورة مریم، و إسراء نحل، حجر،
اولیه در این مقاله اشاره به این  نور است. منظور از اصطلاح مجلدات و مؤمنون حج،

 مجلدات ششگانه است.
 و لقمان روم، عنكبوت، قصص، نمل، شعراء، فرقان، هایهفتم تفسیر سوره جلد

 صافات، یس، فاطر، سبأ، های احزاب،گیرد. در جلد هشتم سورهسجده را در بر می
 زخرف، شوری، هاینهم سوره شده است. در جلد فصلت تفسیر و غافر زمر، ص،

 رحمان، قمر، نجم، طور، ذاریات، ق، حجرات، فتح، محمد، احقاف، جاثیه، دخان،
 حشر، پایانی و اغلب کوتاه، مجادله، هایسوره دهم تفسیر و در جلد حدید واقعه،

 نوح، معارج، حاقه، قلم، ملك، تحریم، طلاق، تغابن، منافقون، جمعه، صف، ممتحنه،
 مطففین، انفطار، تكویر، عبس، نازعات، نبأء، مرسلات، انسان، قیامت، مدثر، مزمل، جن،

 علق، تین، شرح، ضحی، لیل، شمس، بلد، فجر، غاشیه، اعلی، طارق، بروج، انشقاق،
 کافرون، کوثر، ماعون، قریش، فیل، همزه، عصر، تكاثر، قارعه، عادیات، زلزله، بینه، قدر،
پایانی در این  است. منظور از اصطلاح مجلداتناس آمده  و فلق اخلاص، مسد، نصر،

  است.مقاله، اشاره به مجلدات هفتم، هشتم، نهم و دهم 
 پانزده در نوبت سوم از میان نكته مهم و قابل تأمل این است که ابوالفضل رشیدالدین
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گزیند و عرفانی برمی تفسیر را برای آیه  پنج تا هر بخش، تنها سه آیه پنج و سی تا
کند. از این رو بر این باوریم که خود ذکر نمی شهایمعیار روشنی هم برای توجیه گزین

خواست درونی، مقتضیات تفسیری، توان تفسیرپذیری آیه،  تواندآیات میمعیار انتخاب 
نظر در نظر مخاطبان،  ، اهمیت مطلب موردمنابعی که از اقوال صوفیان گردآورده است

لهای کلامی، اختلاف نظر در جامعة آن روزگار، مشرب عرفانی میبدی، احوال جدا
یبدی بدان حد است که به آسانی بین درونی و ... باشد. به هر رو توانمندی زبانی م

 در کند؛ چنانكه خلاف نوبت دوممی ایجاد مورد نظرش پیوند موضوع و محتوای آیه
 رو روبه دارد، را آن بیان قصد نویسنده خود آنچه با عرفانی نوبت سوم یعنی بخش

برای تفسیر  محدودیتی آیات هیچ گونه به عبارتی محتوای با تفسیر آیات؛ نه هستیم
 نقش محتوایی توان ازمی تساهل با بدین سبب است؛ نكرده ایجاد عرفانی مؤلف متن

 بیان عرصة را اغماض نوبت عرفانی نظر کرد و با در پیدایش نوبت سوم صرف آیات
ابوالفضل رشیدالدین میبدی دانست. اکنون از این دیدگاه به بررسی متن  هایاندیشه

 ازیم. پردتفسیر عرفانی مجلدات دهگانه می
الاسرار، بیش از هر چیز  ناگفته نماند برای داوری دربارة ویژگیهای متنی کشف

 فن تصحیح، بزرگان توسط انتقادی و تصحیح شیوه هستیم که به نیازمند متن منقحی
 متنی آمده باشد؛ اما تا آن زمان، که این مهم انجام شود، طرح موضوع ویژگیهای فراهم
کنندة ابعاد پنهان این متن در نظر پژوهندگان و یا  روشن تواندالاسرار، خود می کشف

اهمیت و ضرورت دارد و به یقین پژوهندگان و  مصححان باشد. از این رو بیان آن
 کار خواهد آمد. را به الاسرار کشف دوستداران

 پرسش پژوهش .2
 –کتاب، مقدمه ملمع عربی متن و مقدمه ناهمگونی ظهور و نقطه این پژوهش محور

و بسیار کوتاه جلد اول است که از حیث ایجاز در میان مقدمه متون  بندی فارسی، دو
 کهن کم نظیر است. تمام متن این مقدمه بدین شرح است:

 بسم الله الرحمن الرحیم
ما افتتح به القرآن من الحمد فالحمد لله رب العالمین و الصلوه و  خیر کلمات الشكر.

اجمعین. اما بعد فانی طالعت کتاب شیخ الاسلام فرید  السلام علی رسوله محمد و آله
عصر و وحید دهره ابی اسمعیل عبدالله بن محمد بن علی الانصاری قدس الله روحته  
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فی تفسیرالقرآن و کشف معانیه و رایته قد بلغ به حد الاعجاز لفظاً و معنی و تحقیقتاً  
ختصار، فلا یكتاد یحصتل   و ترصیعاً، غیر انه اوجز غایه الایجاز و سلك فی سبیل الا

فاردت ان انشر فیه غرض المتعلم المسترشد او یشفی  غلیل صدر المتأمل المستبصر. 
جناح الكلام و ارسل فی بسطه عنان اللسان، جمعاً بتین الحقتایق التفستیر و لطتائف     
التذکیر و تسهیلاً للامر علی من اشتغل بهذا الفن. فصممت العزم علی تحقیق مانویت 

، فی اوائتل ستنه عشترین و خمتس مائته و      عون الله فی تحریر ما هممتو شرعت ب
ارجو ان یكون اسما یوافق مسماه و لفظاً  الابرار. الاسرار و عدُه بكشف ترجمت الكتاب

 یطابق معناه و الله ولی التوفیق التمامه و تحقیق غرضنا فیه و هو حسبی و نعم الوکیل.
سازیم در آیتات قترآن بتر ولا و در هتر      شرط ما در این کتاب این است که مجلسها

مجلس سه نوبت سخن گوییم: اول پارسی، بر وجهی که هم اشارت به معنتی دارد و  
هم در عبارت غایت ایجاز بود. دیگر نوبت تفسیر گوییم و وجتوه معتانی و قتراآت    
مشهوره و سبب نزول و بیان احكام و ذکر اخبار و آثار و نوادر که تعلق به آیت دارد 

وجوه و نظایر و ما یجری مجراه. سه دیگر نوبت رموز عارفان و اشارات صوفیان و و 
: 1382)میبدی، آن خوض کنیم  لطائف مذکران. اکنون به توفیق الهی و تیسیر ربانی در

 .(1: 1ج
الاسرار، ادعای متن کشف در قتیطر ریو نقش سخنان پ گاهیجاآیا  دید دایب اکنون

بخش، ده جلد  446کند؟  تا آنجا که در تأیید می مؤلف در مقدمه جلد اول را
الاسرار جستجو شده، مؤلف نه تنها سخنان یا به عبارتی تفسیر موجز خواجه را  کشف

شرح نكرده، بلكه تنها به نقل سخنان پیر طریقت در پایان هر بخش بسنده کرده است. 
نقش نه تنها  سرارالا کشف در ساختار متنعبدالله یا همان پیر طریقت سخنان خواجه 

 سخنان؛ بدین سبب قرار گرفته است یة متندر حاش به طور کامل بلكهندارد ای برجسته
 هم اتیآ ریتفس رد خواجه یا تفسیر موجز او تفسیر که نشده است به جای خود، حتی

فانی طالعت » . خوب این موضوع چگونه با عبارت: نداردمهمی را بر عهده  نقش 
فرید عصر و وحید دهره ابی اسمعیل عبدالله بن محمد بن علی کتاب شیخ الاسلام 

الانصاری قدس الله روحه فی تفسیرالقرآن و کشف معانیه و رایته قد بلغ به حد الاعجاز 
لفظاً و معنی و تحقیقاً و ترصیعاً، غیر انه اوجز غایه الایجاز و سلك فی سبیل الاختصار، 

یشفی  غلیل صدر المتأمل المستبصر.  فلا یكاد یحصل غرض المتعلم المسترشد او
فاردت ان انشر فیه جناح الكلام و ارسل فی بسطه عنان اللسان، جمعاً بین الحقایق 
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سازگاری  )همان(،« التفسیر و لطائف التذکیر و تسهیلاً للامر علی من اشتغل بهذا الفن
 کند؟ پیدا می

 پيشينة پژوهش .3
اصغر  پس از پژوهشهای محمد محیط طباطبایی، ایرج افشار، مجتبی مینوی و علی

الاسرار، تمام کارهای پژوهشی در حوزة این متن بر این  حكمت در معرفی کتاب کشف
مبنا استوار شد که ابوالفضل رشیدالدین میبدی نویسندة این متن است و این کتاب 

رد. پس از آن کسی در این باره تردید نكرده نام دا الابرار الاسرار و عده کشفتفسیر 
است؛ بدین سبب تا کنون به موضوع ناهمگونی میان سخن نویسنده در مقدمه و ماهیت 
متن پرداخته نشده است. بنابراین تمام کارهای پژوهشی در حوزة این متن بر مبنای 

توان به دو هماهنگی بدیهی درونی متن استوار بوده است. از این جنبه پژوهشها را می
 گروه تقسیم و طبقه بندی کرد:

 پژوهشهاي گروه اول 1-3
اصغر حكمت، محیط طباطبایی، مجتبی مینوی و برخی دیگر، گروه  ایرج افشار، علی

پیشتازانی بودند که تلاش کردند تا نویسنده و اثر را معرفی کنند. اینان باید دلایلی 
الابرار نام دارد و مؤلف آن  الاسرار و عده کشفداشتند که همگان بپذیرند؛ این کتاب  می

 است کرده جستجو نگارنده که آنجا کسی به نام ابوالفضل رشیدالدین میبدی است. تا
 برادر قبر سنگ» در زمرة منابع  مهم در گروه اول چند مقاله از ایرج افشار؛ از جمله 

 مؤلف باب در مالیاحت» ، (192تا  190: 1346) رک: افشار، « الاسرار کشف مؤلف
) رک: محیط طباطبایی، ، محمد محیط طباطبایی ( 312: 1340)رک: افشار، « الاسرار کشف

، 1382)رک: میبدی، اصغر حكمت در مقدمه جلد اول  و سخنان علی (245تا  193،  1328

 گیرد. و برخی اشارات پژوهشگران پیشگام جای می : الف تا ز(1ج
به مقدمه جلد هفتم به « الاسرار کشف مؤلف باب در احتمالی»ایرج افشار در مقاله 

آقای حكمت یكی »نویسد:  کند و چنین می اصغر حكمت اشاره می قلم مصحح متن علی
اند که در دو نسخة خطی از مجلد مذکور نام و  از امتیازات جلد هفتم را در این دانسته

ابی » 732نسخة مورخ  نسب مؤلف به تفصیل نقل شده است. به این ترتیب که در
و در نسخة دیگر متعلق به آقای دکتر « الفضل احمد بن ابی سعید احمد بن مهر یزد
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 «رشیدالدین ابوالفضل احمد بن ابی سعید بن محمد بن احمد مهریزد»مفتاح به صورت 
. حال با توجه به اشاره مؤلف به نام کتاب در مقدمه (312: 1340)رک: افشار، « آمده است

ل و اشاره به نام مؤلف در مقدمه جلد هفتم و با جمعبندی پژوهشهای گروه اول جلد او
 نام کتاب و مؤلف پدیدار شده است.

 پژوهشهاي گروه دوم 2-3
های گروه ، دیگر پژوهندگان نتایج پژوهشبه دنبال پیشتازان یعنی پژوهندگان گروه اول

ه عمر اندکی از تصحیح و كبا این اول را پذیرفتند و مبنای پژوهش خود قرار دادند.
گیرد. گذرد، این کتاب بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار میمی الاسرار کشفچاپ 

کتابشناسی تحلیلی توصیفی ابوالفضل رشیدالدین »ای است که این توجه به گونه
به قلم حسین مسرت و در آستانه کنگرة بزرگداشت ابوالفضل رشیدالدین « میبدی

در این  (.8: 1374)رک: مسرت، رسد به چاپ می (ش. ه1374)میبدی در بهار 
ها، مقالات، نسخ خطی و کتابهای چاپ شده تا سال نامه کتابشناسی به پایان

  ل اه  ان زب منبع مهم دیگر اشاره شده است. الاسرار کشفدر پیوند با  (ش..ه1374)
 )ر.ک: جلالی    دی ب ی م  ن دی دال ی رش  ل ض ف وال ابکنگره بزرگداشت   الات ق م  ه وع م ج م، ارت اش

 است. (1374دری،  ن پ
پس از بررسی این کتابشناسی و مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت، برای کامل 

ش( پرداخته ه..1374کردن پیشینه پژوهش باید به بررسی پژوهشهای پس از سال )
 1علمی معتبر مراجعه شد.شد. برای دسترسی به این پژوهشها به سایتهای اینترنتی  می
نیز به  (ش..ه1374)ها و مقالات پس از سال  نامهد که کتابها، پایاندهها نشان مییافته

  2د.دستة دوم تعلق دار پژوهشگران
» د که به پژوهندگان دسته دوم تعلق دارد. از جمله: هد میها نشان  نامه بررسی پایان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 «الشیعه وسایل بحارالانوار، الاسرار، کشف برهان، تفسیر بر تأکید با حج عرفانی اسرار
)ر.ک:   «دی ب ی م رار الاس  ف ش ک در  ه ی وف ص و ا رف ع  ه ان ارف ع  وال اق »، (1390)ر.ک: عظیمی وحید، 

)ر.ک:  «الاسرار کشف پنجم جلد ثالثه نوبت در ادبی های جنبه بررسی »، (1380بیگدلی، 

 الابرار عده و الاسرار کشف تفسیر از سوم نوبت صوفیه در زبان بررسی »، (1377علیزاده، 
)ر.ک: پرویز  «الابرار عده و الاسرار کشف 2 و 1 جلد در تأویل»، (1384)ر.ک: وزیله،  «میبدی

 در ا ی دن و  ن دی  ای ه وه ل ج» ، (1390)ر.ک: جعفری،  «الاسرار کشف در تأویل»، (1388صدقی، 
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 تبیین  »، (1377)ر.ک: رضایی امیدی،  «رار الاب ده ع و رار الاس  ف ش ک اول د ل ج از  وم س  ت وب ن
 و الاسرار  کشف سوم نوبت عرفانی و ادبی اصطلاحات تحلیل و دستوری ویژگیهای

 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬و ... . (1384)ر.ک: حامدی، «الابرار عده
الاسرار  های معتبر مقالات نیز به حدود بیش از صد مقاله دربارة کشفدر نمایه      

دهد که همچنان دست پیدا کردیم. بررسی عناوین و چكیدة این مقالات نشان می
 پذیرش بدیهی فرضِ بر را خود پژوهش از گروه دوم هستند و مبنای پژوهندگان

 اند.قرار داده «میبدی رشیدالدین الابرار نوشتة ابوالفضل الاسرار و عده کتاب کشف» 
 3برخی عناوین مقالات خود گویای این مطلب است.

 از هیچ کدام دهد کهو شهادت عنوانهای مقالات نشان می منابع بررسی این      
 مطلبی در تمام این منابع 4اند.نكرده تردیدی متن و مؤلف دربارة دوم گروه پژوهشگران

و ناهمگونیهای  متن ماهیت و مقدمه در نویسنده سخن میان ناهمگونی موضوع درباره
توان گفت این موضوع پس از در نتیجه می شود.درونی متن مجلدات دهگانه یافت نمی

تا کنون  (192تا  190: 1346افشار، )رک: « الاسرار کشف مؤلف برادر قبر سنگ»چاپ مقاله 
 5دیگر مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است.

 ميبدي و پير طريقت .4
دیر زمانی بود که همگان تفسیری عرفانی را به عنوان تفسیر خواجه عبدالله انصاری و یا 

اصغر حكمت این تفسیر  شناختند. زمانی که زنده یاد علی تفسیر منسوب به خواجه می
را تصحیح کرد و به چاپ رساند با پژوهشهای صورت گرفته نام مؤلف آن بنا بر اشاره 

. نقل بیش از سیصد مورد از سخنان (1374)رک: مسرت، مقدمة جلد هفتم پدیدار شد 
شگفتا که میبدی  الله انصاری شد.خواجه گواه آشنایی نزدیك مؤلف با آثار خواجه عبد

، چرا کرده استنقل  یاریعارفان و احوال و اقوالشان مطالب بس گرید یاز زندگبا اینكه 
در همین حال کند. ای به دیدار خواجه عبدالله یا وقایع زندگی او نمیاشاره
الاسرار، گواه آشنایی عمیق مؤلف با احوال و آثار صوفیه خراسان و بغداد است.  کشف

سخنان شمار بسیاری از مشایخ صوفیه را در او نه تنها سخنان خواجه عبدالله بلكه 
 کند. مانند:تفسیر عرفانی نوبت سوم نقل می

جان و جهان با دولت بازى نیست و سعادت بهایى نیست، رنتج روزگتار و کتدّ    ... » 
فترت ابلیس را بود و خطاب اسْتكنُ    بهشت آدم رسید. طاعت بىه کار ابلیس دید و ب
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اند که ابلیس وقتى بر آدم رستید گفتت بتدانك     آورده .آدم یافت أنَ تَ وَ زَوْجُكَ ال جَنَّةَ
ست که باغبانى ا ترا روى سپید دادند و ما را روى سیاه. غره مشو که مثال ما همچنان

 .دکان بقال برنتد و بفروشتند  ه آن بادام ب .ر آیدبَه درخت بادام نشاند در باغ و بادام ب
آن مترد   .مشتترى خداونتد مصتیبت   یكى را مشترى خداوند شادى باشد و یكتى را  

پاشتد و   زده آن بادامها را روى سیاه کند و بتر تتابوت آن مترده ختویش متى      مصیبت
یا روى بر شادى خود نثار کند. خداوند شادى آن را با شكر برآمیزد و هم چنان سپید

 کنندو آنچه بر سر آن شادى نثار می یماریزند ما آدم آن بادام سیاه که بر سر تابوت مى
اگتر   .ایتم  کار دولت تست، اما دانى که باغبان یكى است و آب از یك جوى ختورده 

 خار در دیده زند. ،خار باغبان افتده ل بوید و اگر کسى را بگُ ،ل افتدکسى را کار با گُ
 گفتم که ز عشق همچو مویت باشم
 اندیشه غلط کردم و دور افتادم

 

  همواره نشسته پیش رویت باشم 
  پاسبان کویت باشممن چاکر 

 
 

گفت در بادیه بودم ابلیس را دیدم که چهل روز ستر از ستجود بتر     ذوالنون مصرى 
نداشت. گفتم یا مسكین بعد از بیزارى و لعنت این همه عبادت چیستت؟ گفتت یتا    

 النون اگر من از بندگى معزولم او از خداوندى معزول نیست.وذ
 شوریده شد اى نگار دهر من و تو

 ازله وصل کرده آمد ب چون قسمت
 

 شهر من و توه پر شد ز حدیث ما ب 
 هجر آمد و گفت و گوى بهر من و تو

 

گفت یتا   .اعوذ باللهّ منك: گفتم .گفت روزى بر ابلیس رسیدم اللَّه تسترى سهل عبد 
گویى فریاد از یا سهل اگر تو مى .سهل ان کنت تعوذ باللهّ منى فانى اعوذ باللهّ من اللَّه

گفتم یا ابلیس چرا سجود نكردى  .گویم فریاد از دست رحمانشیطان، من میدست 
حضترت راهتى باشتد    ه اگر بت  .آدم را؟ گفت یا سهل بگذار مرا از این سخنان بیهوده

وى چه نهى؟ یا سهل همین ستاعت بتر    خواهى بهانه بربگوى که این بیچاره را نمی
ه ک تربت وى بتر دیتده نهتادم بت    هزار بار آنجا سجود بردم و خا ،سر خاک آدم بودم

 عاقبت این ندا شنیدم لا تتعب فلسنا نریدک.
 پیش تو رهى چنان تباه افتاده است
 این قصه نه زان روى چون ماه افتاده است

 

 کز وى همه طاعتى گناه افتاده است 
 کین رنگ گلیم ما سیاه افتاده است

 

خواندن آن مشغول شتدم  ه من داد که این برخوان و من به سهل گفت آن گه نبشته ب
 در آن نبشته این بیت بود: .و از من غایب گشت

 ان کانت اخطات فما اخطا القدر
 

 ان شتتئت یتتا ستتهل فلمنتتى او فتتذر 
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وى را در حرم  .من نمایده گفت که از اللَّه درخواستم تا ابلیس را ب بويزيد بسطامى 
گفتم یا مسكین با ایتن زیرکتى    .گفتیافتم او را در سخن آوردم. سخنى زیرکانه می

اگر امر  .چرا امر حق را دست بداشتى؟ گفت یا با یزید، آن امر ابتلا بود نه امر ارادت
این ه هرگز دست بنداشتیم. گفتم یا مسكین مخالفت حق است که ترا ب ،ارادت بودى

ضد و  المخالفة تكون من الضدّ على الضد و لیس اللَّه .ه یا ابا یزیدنروز آورد؟ گفت 
لما وافقتته کانتت منتى و     هافترى انّ الموافق .الموافقة من المثل للمثل و لیس للَّه مثل

و انا مع ما کتان   هکلاهما منه و لیس لاحد علیه قدر .المخالفة حین خالفته کانت منى
ء، فقلتت یتبعته شترط     ءٍ و انا شتى  فانه قال وَ رَحْمَتِی وَسعِتَْ کلَُّ شَیْ ه.ارجوا الرحم

ء  وى فقال مه الشرط یقع ممن لا یعلم بعواقب الامور و هو رب لا یخفى علیه شىالتق
فَأزَلََّهُمَتا الشَّتیْطانُ عنَ هتا ایتن عجتب نگتر کته ز اول رهتى را بنتوازد           ثم غاب عنى.

آخر غوغا فرستد و ساخته بر اندازد و در ختم چوگتان عتتاب    ه شغلكهاش برسازد ب
 آرد.

غتم و  ه نمتایى، درویشتان را بت    خصمان متى ه ن را بالهى تو دوستا پير طريقت گفت
دهى، بیمار کنى و خود بیمارستان کنى، درمانده کنى و خود درمان کنتى،  اندوهان می

ه از خاک آدم کنى و با وى چندان احسان کنى، ستعادتش بتر ستر دیتوان کنتى و بت      
 فردوس او را مهمان کنى، مجلسش روضه رضوان کنى، ناخوردن گندم با وى پیمتان 

ها گریان زندان کنى و ساله کنى و خوردن آن در علم غیب پنهان کنى، آن گه او را ب
کنى، جبّارى تو کار جباران کنى، خداوندى کار خداوندان کنى، تتو عتتاب و جنتگ    

  .با دوستان کنى ،همه
 گفتت  گویى در دنیا تمامتر بود یا در بهشت؟ه که در آدم چ پير طريقت را پرسيدند

تر بود از بهر آنك در بهشت در تهمتت ختود بتود و در دنیتا در تهمتت      در دنیا تمام
برى که از خوارى آدم بود که او را از بهشتت بیترون   ننگر تا ظن  آن گه گفت .عشق
در سینه آدم آمد که یتا آدم  ه متقاضى عشق ب .نبود که آن از علو همت آدم بود .کردند

نهایت  آدم جمالى دید بى .اندىجمال معنى کشف کردند و تو به نعمت دارالسلام بم
همت بزرگ وى دامن وى گرفت که  .که جمال هشت بهشت در جنب آن ناچیز بود

 اگر هرگز عشق خواهى باخت بر این درگه باید باخت.
 « بارى غم عشق چون تویى باید خورد  عشق باید پرورده گر لابد جان ب

.(160: 1، ج1386)میبدی،        
 همان گونه که در این شواهد آمده است، علاوه بر نقل مستقیم سخنان پیر طریقت 
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 کنیم. در موارد اندکی نیز با نقل غیرمستقیم سخنان او نیز برخورد می
اینكه مؤلف در هرات خواجه را دیده و همصحبتی او را درک کرده یا بعد از مرگ 

شده است، نیز روشن نیست. ظاهراً خواجه از طریق آشنایان و مریدان با خواجه آشنا 
. ق( اتفاق افتاده است؛ به عبارت دیگر چهل  ه 481وفات خواجه عبدالله انصاری در )

است.  الاسرار آغاز شده( تألیف کشفق .ه  520سال پس از وفات خواجه عبدالله در )
 کند. از سوی دیگریاین فاصله زمانی از امكان همصحبتی میبدی و خواجه کم می

یابیم. از پیران، متأسفانه کمتر نشانی از زندگی شخصی و روزگار مؤلف در متن می
 مریدان و یا سفرهای میبدی نیز اطلاعی در دست نداریم. 

الاسرار نامی عام و قابل تعمیم  کشف« پیر طریقت»آید: آیا در اینجا پرسشی پیش می
اسخ باید گفت با توجه به است یا فقط به خواجه عبدالله انصاری اشاره دارد؟ در پ

الاسرار به  به تنهایی در کشف« پیر طریقت»شهرت خواجه عبدالله در روزگار خودش 
نام خواجه عبدالله انصاری اشاره مستقیم دارد. اما اگر پیر دیگری مد نظر باشد، نام او 

الله روحه گفت: من قال بلسانه  پیر طریقت جنید قدس»بر آن افزوده شده است؛ مانند 
  (.697: 1: ج1382، )میبدی« الله و فی قلبه غیر الله فخصمه فی الدارین الله

سبك سخن خواجه در متن به روشنی گواه این مدعا است که خواجه از طرفی 
عبدالله انصاری همان پیر طریقت است؛ اما عنوان پیر طریقت مؤید آن نیست که خواجه 

در متن نیز نشانی از اینكه خواجه پیر میبدی بوده، یا بوده باشد. پیر میبدی هم 
هیچ سخنی در باب » ... شود. میبدی حتی همصحبتی او را درک کرده باشد، دیده نمی

 .(3: 1382)بصیری، « احوال و مؤلفات و امالی خواجه عبدالله نگفته است
در انصاری ، مجموع مطالب نقل شده از خواجه عبدالله پژوهشگران معاصربرخی      

او  اتیکه در دوران ح دانندیخواجه م ةرفت انیقرآن از م ریتفس ةالاسرار را بازماند کشف
 در هم و دوم نوبت در هم هانقل قول نیمورد توجه بوده است. ا اریو پس از آن، بس

 شتریبخش ب نیدر ا یبدیم: » سدینویباره م نیدر ا ی. خرمشاهشودیم دهدی سوم نوبت
 ریرا نقل کرده و از آنجا که اصل تفس یسخنان خواجه عبدالله انصار گر،یاز بخش د

اما  .(177 :1372 ،یشاه)خرم« والاست یمنقولات بس نینمانده ارزش ا یخواجه عبدالله باق
ک: ر)است  نیفراتر از ا اریبس یالاسرار با خواجه عبدالله انصار کشف وندیپباید گفت 

قدمه در بررسی م وندیپ نیعمق ا .(1382 ،یریبصو 1374مسرت، ؛ 1378 ،یپندر یجلال
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گواه  زیاز هر چ شیجلد اول ببسیار کوتاه  ة یگانه ومقدم شود. یم دهیالاسرار دکشف
. شناخت است الاسرارکشف شیدایدر پعبدالله انصاری خواجه تفسیر  برانگیزانندة نقش

  الاسرار به بحث مفصل نیاز دارد.   این نقش در مقدمه و متن کشف

 تحليل مقدمه جلد اول.5
 ةانیدر م کمترهر بخش و  انیدر پا گونه که ملاحظه شد، سخنان خواجه عبدالله همان
ولیكن جایگاه کنونی درج سخنان پیر طریقت در متن آن را بشدت  شود.یمدیده متن، 

را از متن  قتیطر رین پناتوان سخیاست که م یبه حد نزواا نیادهد. منزوی نشان می
این گونه  وارد شود. یبیآس متن تفسیر ییمعنا ای یكه به ساختار لفظنیجدا کرد، بدون ا

رسد که نویسنده فراموش کرده، هدفش شرحِ تفسیر موجز خواجه عبدالله به نظر می
درآمده و سخنان خواجه عبدالله است که نقش بوده است. شگفتا! کار به شكل وارونه 

کننده و شاهد تأیید سخنان نویسنده را به خود گرفته است. مقدمه خود گویای این  شرح
 موضوع است.

 بند عربي مقدمه 1-5
بند  توان به دو بند )پاراگراف( عربی و فارسی تقسیم کرد.کل مقدمة جلد اول را می
الاسرار  گیری و ماهیت تفسیر کشفانگیزه، زمان شكل کنندة عربی تنها شاهد مستند بیان

است. مؤلف انگیزه یا هدف خود را شرح و تفسیر، تفسیرِ موجز ِخواجه عبدالله در این 
بسطه عنان اللسان،  یجناح الكلام و ارسل ف هیفاردت ان انشر ف»کند: بند چنین بیان می

« من اشتغل بهذا الفن یللامر عل لاًیو تسه ریو لطائف التذک ریالتفس قیالحقا نیجمعاً ب
. اما خلاف انتظار خواننده در یك نسبت وارونه به جای اینكه (1: 1، ج1382)میبدی، 

مؤلف بنا برگفتة خودش به شرح و تفسیر، تفسیر موجز خواجه عبدالله بپردازد، تفسیر 
به خواجه عبدالله را در مقام زینت بخش، شاهد و حسن ختام بخشهای مختلف متن 

 درون متن دارد، عبارت است از: سخنان نیاهای دیگری که نقل نقشکار گرفته است. 
و  یعرفان حوالا زیبایمتن، حسن ختام، بیان  یقیموس ی، افزایشزیبایی زبان شیافزا

روحانی از  لذت شیافزادر نتیجه و در متن  تخیلزیبایی و عاطفه و بالاخره تداوم 
 :؛ مانندخوانش متن
 اللَّه الرّحمن الرّحیم. اسم جلیل شهد بجلاله افعاله، نطق بجماله افضاله دلّ علىبسم »
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اثباته آیاته، اخبر عن صفاته مفعولاته، فهو الملك العظیم العزیز الكتریم لاقستیم فتى    
نتام خداونتدى کته    .. . ذاته و لاشریك فى مخلوقاته و لانظیر فى حقه و لافى صفاته

گوشتها فترا    .رسید و ببرید وهمها فرا حجاب عزّت .زبانها سزاى وى جست و ندید
عزّ او نرسد و ه صفت و قدر خویش برداشت تا هیچ عزیز ب .حقّ وى رسید و برسید

تتوان او کتس    .دانش او کس نداند .هیچ فهم حد او درنیابد و هیچ دانا قدر او بنداند
ال چه آشنایى! قدم را لم یكن ثمّ کان را با لم یزل و لایز .قدر او کس نرسده ب .نتواند

 هبا حدوث چه مناسبت! حقّ باقى در رسم فتانى چته پیونتدد؟ ماستور تكتوین بهیئت      
 تمكین چون رسد؟

 کارستىه گر حضرت لطفش را اغیار ب
 ستن گر روى طلب بودىممكن شودى جُ

 ج

  عشّاق جمالش را امّید وصالستى 
  معلوم شدى آخر گر روى سؤالستى

 

لطیفتا، چتراغ دل    .روز دولتت عارفتانى   .آشتنایانى  ةالهى، نور دید پير طريقت گفت
 .کریما، آسایش سینه محبّانى و نهایت همتّ قاصتدانى  .مریدانى و انس جان غریبانى

چیزى مانى تا گویم کته  ه نه ب .مهربانا، حاضر نفس واجدانى و سبب دهشت والهانى
جانهتاى جتوانمردان را عیتانى و از     .آنى که خود گفتى و چنان که گفتى آنى .چنانى

 دیدها امروز نهانى.
 اندر دل من بدین عیانی که تتویی 

 

 و از دیدة متن بتدین نهتانی کته تتویی      
 

 وصّاف تو را وصف ندانتد کتردن  
 

 «تو خود به صفات خود چنانی که تویی 
(10: 5ج ، 1382میبدی، )   

شود؛ هم با الاسرار با چند عنوان از خواجه یاد می نكته دیگر اینكه در متن کشف 
یكی از »و هم با ذکر « پیر طریقت»و هم با ذکر عنوان « خواجه عبدالله انصاری» ذکر نام 

نه  اگر نه برّ او بودى رهى را چه جاى تعبیه سرّ او بودى ور »...؛ مانند «پیران طریقت
را چه جاى وصل او بودى، رهى را بر درگاه جلال چه محل بودى.  منّت او بودى رهى

در دنیا اگر نه پیغام و نام اللَّه ...  نه مهر ازل بودى رهى آشنا لم یزل چون بودى؟ ور
بودى رهى را چه جاى منزل بودى، در عقبى اگر نه عفو و کرمش بودى کار رهى 

يكى از  شادى درویش بچه بودى؟افروز بودى  مشكل بودى، در بهشت اگر نه دیدار دل
نام تو ه شناخت تو زندگانیم، به نشان تو بینندگانیم، به الهى ب پيران طريقت گفت

یم، صید عشق در ییافت تو نازانیم، مست مهر از جام تو ماه یاد تو شادانیم، به آبادانیم، ب
 .(27: 1ج، 1382)میبدی،  «یمیدام تو ما
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 بند فارسي مقدمه 2-5
از سوی دیگر محتوای بند فارسی مقدمه را داریم که به روشنی با ماهیت متن ده جلد 

 مطابقت دارد. در این بخش آمده است: 
شرط ما در این کتاب آن است که مجلسها سازیم در آیتات قترآن بتر ولا و در هتر     
مجلس سه نوبت سخن گوییم. اول پارسی، بر وجهی که هم اشارت به معنی دارد و 

عبارت غایت ایجاز بود. دیگر نوبت تفسیر گوییم و وجتوه معتانی و قتراآت     هم در
مشهوره و سبب نزول و بیان احكام و ذکر اخبار و آثار و نوادر که تعلق به آیت دارد 
و وجوه و نظایر و ما یجری مجراه. سه دیگر نوبت رموز عارفان و اشارات صوفیان و 

 .(1:1، ج1382)میبدی، لطائف مذکران 
ای نشده است؛ وع مهم این است که در بند فارسی به تفسیر خواجه هیچ اشارهموض

الاسرار مطابقت دارد؛ چنانكه  همچنین به درستی با سه نوبته بودن تفسیر در متن کشف
تغییر تفسیر وی روندی را که برای تفسیر خود ذکر کرده تا پایان کار، شیوة ثابت و بی

 بوده است. 
ناسازگاری میان بند عربی و متن از سویی و سازگاری متن توان حال چگونه می

 گروه میان درفارسی مقدمه و متن را از سوی دیگر توجیه کرد. در جستجوی پاسخ 
 و انصاری عبدالله خواجه تفسیر اجمالی مقایسه»الاسرار به مقاله  کشف دوم پژوهندگان

های این دارد. یافته برخوردیم که برخی مطالب آن جای تأمل« میبدی الاسرار کشف
ای تفسیر خواجه عبدالله در پژوهش به طور غیرمستقیم داوری ما را دربارة نقش حاشیه

الاسرار تأیید میكند. نویسنده در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که  متن کشف
صفحه یعنی یك پنجاه و سوم کل   6095صفحه از 115بخش بسیار اندکی در حدود »

. آیا این نسبت (1: 1382)رک: بصیری، « گیردنقل قولهای خواجه عبدالله در بر میکتاب را 
آنچه موضوع را جالبتر کرده این است که بخشی از این بخش اندک جای تأمل ندارد؟ 

کردن به زبان دیگر با کماندک نیز مناجاتهای خواجه عبدالله است نه تفسیر قرآن ایشان؛ 
% 5/1مناجاتهای او از بخش تفسیریش، این رقم به حدود  موارد تكرار سخنان خواجه و

 رسد. الاسرار می کل متن کشف
از آنجا که خواننده در همان اولین قدم با ناهمگونی میان محتوای مقدمه و ماهیت 

کند، چندان توجهی به آن نخواهد کرد؛ چون هنوز با ماهیت متن آشنا متن برخورد می
 یحتوض رو می شود، ناهمگونی در همان آغاز روبه ا اینپژوهشگری هم که ب نشده است.
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 بیند و از آن خواهد گذشت.  و تحلیل آن را بسیار مشكل می
علاوه بر این پذیرش وجود این ناهمگونی در فرض مبنایی پژوهندگان دو گروه 

اند  تردید ایجاد خواهد کرد. اکنون هم در درستی فرض گروه دوم که پذیرفته
تألیف میبدی است و هم در درستی استدلالات و فرضیات پژوهندگان الاسرار  کشف

ای که به ناهمگونی میان مقدمه و متن ختم گروه اول، شبهه ایجاد شده است؛ شبهه
تر و کند و بدین سبب برجستهشود، بلكه به متن ده جلد تفسیر نیز سرایت می نمی

 پررنگتر هم شده است. 
ی سخنان و تفسیر خواجه در متن و همچنین اندک ااکنون با توجه به نقش حاشیه

الاسرار، آیا ادعای مؤلف در بخش عربی مقدمه بودن سهم سخنان خواجه در متن کشف
گیرد؟ پاسخ روشن این پرسش، آری است؛ اما این آری به با متن در تناقض قرار نمی

 کند؛ از جمله: دنبال خود، پرسشهای دیگری را مطرح می
شتاری متن عربی و متن فارسی مقدمه با سبك نوشتاری متن مجلدات آیا سبك نو .1

 دهگانه همانند است؟
کتابهای قرن  گریدمقدمه بودن مقدمه از مطالب مرسوم در  یو عارایجاز نادر  لیدل .2

 ست؟یچ ششم
 دلیل افزودن بند فارسی به بند عربی و دوزبانگی مقدمه چیست؟ .3
 دیگری مربوط است؟به اثر بند عربی آیا مقدمه  .4
 الاسرار فاقد مقدمه است؟  اول و هفتم، دیگر مجلدات کشف جلد چرا جز .5
 آیا مقدمه به قلم کس دیگری جز ابوالفضل رشیدالدین میبدی نوشته شده است؟ .6
 افزوده باشند؟ الاسرار کشفمتن بعدها به را مقدمه ممكن است کل متن  ایآ .7
 افزوده باشند؟ الاسرار به کشفممكن است فقط متن فارسی مقدمه را  ایآ .8
 باشند؟ افزوده الاسرار کشف به عربی مقدمه را متن فقط است ممكن آیا .9
 چرا نام مؤلف در مقدمه جلد اول نیامده است؟ .10
 جلد هفتم دیده شده است؟دو نسخة خطی از چرا نام مؤلف فقط در  .11
 این نام در چه زمانی و به دست چه کسی به مقدمه جلد هفتم راه یافته است.  .12

 پاسخ دیگر.  و بسیاری پرسشهای بی
 یكی از مشكلات این است که برای حل چالش مقدمه و متن با توجه به ویژگیهای
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توانیم جز خواجه عبدالله به دنبال یافتن مؤلف دیگری و الاسرار نمی سبكی کشف
الاسرار و نزدیكی بسیار آن به سبك نثر  ب به او باشیم. سبك ویژة نثر کشفانتساب کتا

خواجه عبدالله کار را بس پیچیده کرده است. قرنها این نزدیكی سبكی موجب انتساب 
الاسرار به خواجه عبدالله انصاری شده بوده است. با طرح این فرض دچار دور کشف

الاسرار  استثنایی بودن سبك و زبان کشفباطل و سردرگمی بیشتری خواهیم شد؛ زیرا 
پرداز زبان  سجع نیهرات را نخست ریپ بهار یمحمد تقخود موجب دور باطل است. 

آن مزدوج و مرصع  یهانهیقر شتریکه ب لیقطعات مسجع او را به آن دل .داندیم یفارس
دار هیو قاف ییهشت هجا هایترانه و هاآن انیو م شماردیاز شعر م یو مسجع است نوع

جستجو  یاست، همانند یسه لخت رهراتیپ یاز سجعها یکه مانند برخ ی،عهد ساسان
نثر به مناسبت موضوع  انیاست که م یکس نیباورست که او نخست نیبر ا کند ویم

که سالهای عمر خود را  ییمحمد سرور مولا. (243تا  141: 1373)رک: بهار، آورد یشعر م
صرف پژوهش در متون صوفیه و تصحیح  برخی آثار خواجه عبدالله انصاری کرده 

 : سدینویماست، 
و آثتار او   یخواجه عبدالله انصتار  یزندگان ةو دور یتطور نثر فارس خیتار با توجه به

پنجم  ةسددر  ینثر فارس آنچه را او در رایز ؛به شمار آورد ییاستثنا ةدیپدرا  یو دیبا
 یریهفتم نظ ةتا اواخر سد زین از او سابقه نداشت و پس از او شیپ ،انجام داد یهجر

 . (36: 1362، انصاری)«افتین
 (،1378؛ جلالی پندری، 1374)رک: مسرت، بنابراین با توجه به آثار، مستندات و پژوهشها 

یا شناخته شدة اوایل قرن ششم تا اواخر سدة هفتم،  آن را به کدام چهره دیگر ناشناخته
 از نشانی یا نام به ایاشاره کوچكترین جلد ده متن تمام توان نسبت داد. وقتی درمی

توان کس دیگری را در قرن ششم با ندارد و همچنین وقتی نمی نویسندة دیگری وجود
 سخن گفت؟ شود از فرض وجود مؤلف دیگریاین سبك سخن پیدا کرد، آیا می

از این رو فرض دیگری مطرح می شود. این فرض این است که باید نویسنده، متن 
را در یك دوران طولانی و بتدریج تألیف کرده باشد. باید گفت با توجه به سنگینی 
ترجمه قرآن و در کنار آن تفسیر قرآن از دو دیدگاه اهل شریعت و  اهل طریقت، 

طولانی نیاز داشته است. بدیهی است در طی این دوران نوشتن این متن به مدت زمان 
طولانی شخصیت نویسنده و فضای فكری، سیاسی و اجتماعی نیمه دوم قرن ششم 

تواند به صورت تحولات زیادی به خود دیده است. بازتاب این تحولات می
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وده ناهمگونیهایی درمتن پدیدار شود. اگر نویسنده مقدمه، همان نویسنده متن ده جلد ب
باشد، باید در پایان کار، که طرح اولیه دچار تغییر شد، مقدمه را با توجه به ماهیت 

با تغییر مقدمه  کار نهایی متن اصلاح کرده باشد. چرا مقدمه اصلاح نشده است؟ البته
کرده  پیدا گسترش نیز تفسیر جلدی ده متن درون به ناهمگونی یابد؛ چوننمی خاتمه
   است.

 ناهمگوني در مجلدات دهگانه .6
اگر بخواهیم از شبهة چالش مقدمه و متن بگذریم، ناهمگونیهای مجلدات دهگانه 

کند. تر میدارد و همچنان این شبهه را برجسته همچنان ذهن را به خود مشغول می
اشتراکات خود،  تمام آن با الاسرار کشف عرفانی بخش تفسیر شش و چهل و چهارصد
برای خوانندة یك اثر عظیم ده جلدی در نگاه اول  تفاوتها این. دارد بسیاری تفاوتهای
 دراز این انس 6نیست و شناخت آنها نیازمند انس دراز مدت با متن است. بارز چندان

کم این باور قوت سازد و کممدت بتدریج زوایای پنهان متن را آشكار و برجسته می
  گیرد که ناهمگونیهایی در متن هست.می

تواند پدیدآورد. چه عواملی این دانیم ناهمگونی در متن را عوامل بسیاری میمی
هر پژوهشگر علوم  پدید آورده است و چرا؟ عرفانی ناهمگونیها را در بخش تفسیر

دهد.  اما ما چه تواند به این پرسش پاسخ انسانی از دیدگاه و با معیارهای خود می
 ناهمگونی، تفاوتهای سنجش معیار ادبیات، حوزة پژوهشگران دیدگاه از پاسخی داریم.

 مبنای بر پژوهش این به این سبب شیوة .است متن متنی و ویژگیهای زبانی درون
 کارگیری به سطح عاطفه، شدت از ابعاد دهگانه مجلدات متن مقایسه و متنی رویكرد

 قرار دارد.  دهنویسن رویكرد و ویژگیهای زبانی، اندیشه پردازی،خیال شگردهای
 دست به مشترکات شد، بررسی معیارها این با در جستجوی پاسخ و زمانی که متن

 شگردهای کارگیری به سطح عاطفه، شدت از  ابتدایی جلد شش متن آمده نشان داد که
توان از این رو می رویكرد همگنتری برخوردار است. و اندیشه زبان، پردازی،خیال

مقایسه  پایانی آنها را با مجلدات و داد جای گروه یك تساهل دربا  را اولیه مجلدات
 هشتم، هفتم، مجلدات سوم نوبت در شدت ناهمگونی داشت، نیاز تأمل به کرد. آنچه

 ابتدایی مجلدات با نوعی به کدام هر ابتدایی بود که جلد شش به نسبت دهم و نهم
 است.  متفاوت
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 اشتراكات مجلدات ششگانة ابتدايي  1-6
برخوردار است.  نگرش بیان و در شیوه نوعی یكدستی ابتدایی از گانةشش مجلدات

 زندگی از دوران یك در مجلدات باید این که دهد می گواهی چنین ششم تا اول جلد
 »از  اول دوران بنا بر اشارة مقدمه جلد این باشد. شده نوشته زمانی وقفه بدون و میبدی
 آغاز باید (ق.ه. 520)یعنی سال  (1: 1، ج1382میبدی،) «مائه خمس و عشرین سنه اوائل

 شده باشد. اما اینكه تا چه زمانی ادامه داشته است، روشن نیست.

 نگرش در شش جلد اوليه 1-1-6
 برخودار بیشتری برجستگی از دیگر جلد پنج به اول نسبت قلم در جلد پویایی و شور

امكان نیز هست که نویسنده در دوران دارد؛ اما این  میبدی جوانی از است؛ گویی نشان
میانسالی بوده باشد. هر چه هست این شوق، چه ناشی از جوانی و چه شور ناشی از 

 از کمکم بعدی جلدهای در رفتن پیش آغاز کاری بزرگ باشد در متن جاری است. با
نیز تغییری بسیار  بیان شیوه و شود می کم اول جلد عمق اندیشة و اوج زیبایی زبان

  .یابدمی اندک و نامحسوس
میبدی، عارف اهل سكر، بی رنگی از جانبداری و تحكم سخن در مجلدات اولیه 

نهد که حتی نسبت به کافران و منكران به احترام گوید. او چندان به انسان ارج میمی
گوید. بیشترین تلاش نویسنده در شش جلد اول واداشتن مخاطب به تفكر و  سخن می

ورزی نگرش میبدی به موضوع سخن در مجلدات ابتدایی نگرش اندیشهانتخاب است. 
است که با توضیح و تحلیل ابعاد هر موضوع، مخاطب را آزادانه به اندیشیدن و انتخاب 

دارد. در جلدهای ابتدایی رابطه بین نویسنده و مخاطب، عمیق عاطفی و بر اساس وامی
د است که خواهان آگاهی از دیدگاه و منمباحثه با مخاطبان فهیم، هوشمند و اندیشه

روزگار اندیشة ویژة میبدی هستند. این مخاطبان همان عارفان و صوفیان صاحبنظر هم
 گفتن مؤثرتر و عمیقتر هرچه در سعی آنها، اندیشه به احترام با مؤلف که میبدی هستند

 نگرد.خود می مخاطب به رو روبه از که بالا از نه دارد. از این رو میبدی خود مطالب
محور نگرش عشق خالق به مخلوق و مخلوق به خالق است و عارف با شور و 

و گوید. اندیشه در جلد اول نسبت به ده جلد دیگر از عمق وجد از آن سخن می
در مجلدات اولیه بیشتر مطرح  عرفانی پیچیدة مباحث. است برخودار پیچیدگی بیشتری

گیری نهایی به مخاطب واگذار دارد و نتیجه یشهاند ارائه و تحلیل رنگ شود. کلاممی
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روی سخن میبدی درجلد اول با انسان و طرح مسائل عام انسانی است. در شود. می
ای مجلدات اولیه رنگ امید، تكیه بر صفت رحمانیت، بیكرانگی عفو حق تعالی به گونه

 آشكار است.    عاشقانه عرفان به میبدی تمایل شود وبسیار عمیق و گسترده مطرح می

 زبان در شش جلد اوليه 2-1-6
شیوة بیان در شش جلد اول بدین گونه است که در هر بخش ابتدا ابعاد و نتایج و 

شود که از ترعیب و  گیری می ای حكم و نتیجهعملكرد چیزی بیان و سپس به گونه
کلام رنگ تحلیل و ارائه اندیشه دارد تا خطاب و همچنان  تحكم در سخن نشانی نباشد

 با تحكم و صدور حكم قطعی. 
 متنو  نثرغزل گونه و شاعرانه است؛ کاربرد صورخیال بیشتر از مجلدات پایانی

مؤلف  نظر نیز تا حدی مد کلام در موسیقی خلق با اینكه است. انگیزتر شاعرانه و خیال
کاهد. موسیقی درونی و بیرونی سخن ینم معنایی متن عمق ظهور موسیقی از است،

گوینده با احترام به اندیشه مخاطبان در همچنان در خدمت بیان اندیشه و معنا است. 
خلق موسیقی از عمق معنا همچنان بیان هرچه عمیقتر و مؤثرتر اندیشه خود سعی دارد. 

توان آنها را از هم جدا کاهد و آیات و احادیث جزئی از بافت سخن است و نمی نمی
 کرد. 

 جملات نحوی ساخت از بخشی و کلام بافت از بندهای عربی استشهادات جزئی
 گاه و مسند گاه متمم، گاه مفعول، گاه فاعل، نقش گاه آیات و احادیث. فارسی است

 تواننمی و است متن بافت از نقل قولها بخشی. دارد عهده جمله فارسی را به مسندالیه
 سخنان بزرگان شریعت و طریقت ن نقل قولهای فارسیاهمچن .کرد جدا متن از را آنها

 به زبان نقل شده است نهمیبدی زبان سخنان بزرگان به زبان یكدستی دارد و اغلب
کند به طوری که تفاوت . تنها هنگام نقل سخن خواجه زبان تغییر میاصلی گوینده

س می شود، به صورتی که اگر ذکر آشكاری میان سخن خواجه عبدالله و متن اصلی ح
 سخن سبك با خود به خود اشگونه مناجات موضوع و نام خواجه هم نباشد، زبان

 است و هویت مستقل خود را دارد. متفاوت میبدی
ساختارهای نحوی با اینكه بافتی از  کاربرد واژگان فارسی چشمگیرتر است.

 انی فارسی دارد.جملات فارسی و عربی است، همچنان ساخت و ماهیت زب
 کامل زنجیرة معنایی هایحلقه قدم به قدم که شودمی مطرح ایگونه به بیشتر تأویلات
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روایت و نقل بعد از آن  آغاز شده و بعد احادیث و آیاتمی شود. این روند با آوردن 
تأویلات و پس از آن به بخش تأویلات بزرگان صوفیه و گاه نیز قول از بزرگان 
شود. بدین گونه این تأویلات به آسانی قابل درک و پذیرفتنی می ختمشخصی میبدی 

ساختار معنایی پدیدآمده از چینش دقیق و منطقی واژگان و جملات، از توان گردد. می
 یش معنایی برخوردار است. افزا

 تفاوتهاي مجلدات چهارگانة پاياني 2-6
 ورزانه غلبه کرده است ونگرش خانقاهی بر نگرش اندیشه در مجلدات پایانی بتدریج

 به شود. توجهجامعه دیده می از عنوان عضوی نه در جایگاه معشوق الهی بلكه به انسان
محدود  دین، عرصه سخن از شوق و محبت آگاهانه به معشوق ازلی را اجتماعی احكام
 به استشهاد فقط در جایگاه اغلب و مستقل شكل به احادیث آیات و نقل .است کرده
 کاربرد واژگان. است امكانپذیر براحتی متن از آنها کردن جدا است. از این رو آمدهکار 
 بیان ناگهانی و معنایی هایحلقه از گذشتن بی تأویلات اغلب شده است. بیشتر عربی
 بیشتر خطابه و وعظ رنگ است؛ اولیه کمتر مجلدات از خیال صور کاربرد. شودمی

تر نشان دهیم، باید به مجلدات پایانی به طور جزئیاگر بخواهیم ناهمگونیها را  است.
  مستقل هم بپردازیم:

 جلد هفتم 1-2-6
البته این خود جای تأمل دارد که مقدمه جلد هفتم، تنها در دو نسخه از نسخ خطی نام 
مؤلف را در خود داشته است. این مجلد بیشترین ناهمگونیهای درونی را در خود و با 

 از پایانی صفحه صد دهد، ولی درحدودحتی پایانی نشان می دیگر مجلدات اولیه و
 خود به را اول جلد شش سخن رنگ میبدی کلام هفتم، جلد صفحه شصت و پانصد

 گرفته است. 
سخن از شور و عشق و از رابطه عاشقانه درمجموع  نگرش نويسنده در جلد هفتم:

ورزانه به . دیدگاه اندیشهخالق و مخلوق کمتر شده است و اندیشه نیز عمق کمتری دارد
موضوعات کم رنگ شده است و دیدگاه خانقاهی و زاهدانه غلبه دارد. مخاطب دیگر 
اندیشه ورزی همشأن گوینده نیست. برخورد با موضوعات مورد بحث اندکی سطحی 

در شود. کمتر دیده می پیچیده طرح مباحث است. سطح بیان مطالب نزول کرده است.
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اینجا میبدی واعظی است با سخنانی تند و تلخ نسبت به نااهلان. به جای تحلیل و 
نویسنده  نگاهاستدلال، بیان حكم داریم. سخن رنگ تحكم و تحذیر مخاطب دارد. 

مسائل  طرح. علم اهل نه هستند مفسر مخاطبان مریدان یا مردم عامه که دهدمی نشان
همچنان . استمحوریت یافته و دارد  غلبه دین اجتماعی احكام به توجه و اجتماعی عام

 جامعه مسلمان از عضوی عنوان نه به عنوان معشوق الهی، بلكه به انسانرویكرد به 
 است.

پردازی و عاطفه شعری  خیالکاربرد شگردهای شعری،  :زبان نويسنده در جلد هفتم
پردازی و بازی با  گونه در متن کمتر است. گاه تمایل به سخن نثر غزل کمتر شده است.

 لفظ فدای را معنا برتری موسیقی،شود. در مواردی نیز لفظ و خلق موسیقی مشاهده می
از عمق معنا کاسته شده است. کاربرد آیات و احادیث اغلب به و بدین سبب  کرده

 و کمتر در ساختار و بافت کلام گنجانیده شده است و عنوان استشهاد و مستقل است
واژگان و ساختار زبان و اندیشه، پیچیدگی کمتری استشهادی دارد.  بیشتر کاربرد صرف

دارد. کاربرد واژگان عربی بیشتر شده است. متن نقل قولهای بزرگان با سبك متن اصلی 
سبكی خود  استقلال عبدالله از خواجه سخنتفاوت دارد و زبان آنها یكدست نیست. 

تمثیل بیشتر شده است. بزرگان دین کاربرد  .شده است نزدیك متن نثر به سبك و دور،
شوند و در برخورد با آنان فاصلة بیشتر و و شریعت با القاب بیشتری نام برده می

و شود مقدمه و ناگهانی مطرح میشود. تأویلات صوفیانه بینزدیكی کمتری حس می
روایت و نقل قول از بزرگان دینی تا  بعد از آنزنجیرة معنایی از آیات به احادیث و 

رسیدن به تأویل نهایی از جهت ساماندهی منطقی ساختار معنایی کلام، سست و 
  رسد.گسسته به نظر می

 هشتم جلد 2-2-6
 شیوه بیان نشان از برخورد سطحی با موضوعات دارد. در :نگرش نويسنده در جلد هشتم

این جلد نیز نویسنده واعظی است با سخنانی تند و تلخ نسبت به نااهلان. اغلب بیان 
ماهیت خطابی متن حكم داریم و تحذیر مخاطب. بر اندیشه متن رنگ زهد غلبه دارد. 

مردم هستند.  و عامه نه اندیشمندان بلكه مریدان نشانگر این است که طیف مخاطبان
این  جمعی مسائل جامعة مسلمان و طرح کلی طور و به بیشتر مؤلف و نگاه سخن روی

 عاشقانه رابطة از و عشق شور از جامعه است. سخن رنگ خانقاهی دارد و همچنان
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کمتر دیده  عرفانی پیچیده شود. طرح مباحثگفته می سخن کمتر مخلوق و خالق
 شود. می مشاهده مخاطب آفرینی، تحذیر شود. همچنان به جای ترغیب و شوق می

شود و نثر  پردازی شاعرانه کمرنگ می و خیال عاطفه :زبان نويسنده در جلد هشتم
جلد هشتم گویی تقلیدی از زبان و شیوه بیان شش جلد اول گونگی کمتری دارد. غزل

رسد؛  می نظر به نیز سطحی موضوعات با برخورد سطحی و اما شیوة بیاناست. 
ماهیت تحلیلی ندارد. ساختار نحوی، همچنان تحذیر مخاطب غلبه دارد. ساختار سخن 

گاه نقل  است. و از جوهرة شعری دور شده واژگان و تمثیلها رنگ وعظ و خطابه دارد
سخن خواجه با زبان متن همگون و گاه از استقلال سبك و نثر خواجه کمی دور شده 
است. شیوة بیان اندیشه و موضوعات و ساختار معنایی متن بیشتر به صورت بیان 

تقابلها  به است. در این موارد توجهکل توضیح اجزای آن  بعد از آن وتب یك کل مرا
  توجه به تقابلها و کاربرد آنها بیشتر است.در توصیف اجزای کل برجستگی دارد. 

  نهم جلد 3-2-6
 روی. دارد جانبدارانه و ایفرقه رنگ کمی اندیشه بیان نگرش نويسنده در جلد نهم:

انسان و طرح مسائل انسانی است. نگرش  کلی طور به و بیشتر مؤلف نگاه و سخن
گاه نیز زبان و نگرش نویسنده  دارد. بر اندیشه نویسنده غلبه خانقاهی همچنان زاهدانه

 شود.به مجلدات اولیه نزدیك می
کاربرد واژگان عربی از مجلدات پیشین بیشتر است.  :زبان نويسنده در جلد نهم

 شود. پختگی و زیبایی زبان و سادگی و عمق جملات در این مجلد بیشتر مشاهده می

 دهم جلد 4-2-6 
روی سخن و نگاه میبدی بیشتر طرح مسائل عام انسانی  :نگرش نويسنده در جلد دهم

 سختگیرتر و ترمتعصب خود هایاندیشه و عقاید به نسبت دهم جلد مؤلف دراست. 
گویا با گذشت زمان از تمایل او به عرفان عاشقانه و تساهل و احترام به انسان  .نمایدمی

به طور عام کاسته شده است و مخاطب تنها به عنوان عضوی از جامعة مسلمان دیده 
شود؛ به عبارتی نویسنده عارف مجلدات اولیه جای خود را به مؤلفی فقیه در می

رو به مخاطبان خود  مجلدات پایانی داده است. او  که در مجلدات ابتدایی از روبه
در نظر او مخاطبان  نگرد. انگارنگریست در مجلدات پایانی از بالا به مخاطبان می می

 حد در را مخاطب کنونی چندان فهیم و آگاه و اهل اندیشه و صاحبنظر نیستند؛ گاه
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نوع  .کندمی بیان فهم عامه و ساده بسیار را هایششهاندی و انگاردمی مبتدی مریدی
مسلك یا  ای همسخنی عده یا هم تخاطب بیشتر سخن پیر به مرید را ماند تا خطابه

گفتگویی اندیشمندانه برای تبادل اندیشه. در این موارد از عمق و پیچیدگی معنا کاسته 
پیچیدگی مباحث مطرح  همچنان غلبه دارد. ولی عمق و کلام تحذیری شود. رنگمی
بیش از جلد هفتم و هشتم است. اندیشه شور و پویایی مجلدات ابتدایی را ندارد  شده

شود. تكیه بر موضوع و همچنان از شور و شوق عاشقانة عارف کمتر سخن گفته می
مرگ و اندیشة مرگ بسیار چشمگیر است. این موضوع نشانگر این است که باید جلد 

زیرا در کنار آن نوعی و پایانی عمر مؤلف نوشته شده باشد؛ دهم در سنین پیری 
 شود، آن سان که گویی مؤلفبیحوصلگی در شیوة برخورد او با مخاطب دیده می

 به مخاطب کردن وادار و موضوع توضیح جای دهد بهترجیح می که است فقیهی
 خبری دیگر چراییها تحلیل از کند. بیان را خود نظرقاطع و حكم تنها انتخاب، و اندیشه
پویایی حاصل از به چالش کشیدن اندیشه در متن از شور و  یاز این روو نیست

  . هم نشانی نیستمجلدات اولیه 
کاربرد شگردهای شعری و صورخیال در جلد دهم از  زبان نويسنده در جلد دهم:

در مجلدات اولیه کمتر است. این موضوع از غزل گونگی نثر متن کاسته است. مؤلف 
ای آورده است که این ویژگی خاص جلد دهم است. ابتدای تفسیر هر سوره تحمیدیه

شود. کاربرد واژگان عربی  گاه مؤلف در زبان و نگرش به مجلدات اولیه نزدیك می
همانند جلد نهم چشمگیر و از شش جلد ابتدایی بیشتر است. شیوه بیان در جلد دهم از 

سادگی و زیبایی جملات بیشتر است. نقل آیات و  تر است.دیگر مجلدات پایانی پخته
احادیث به شكل مستقل و اغلب برای استشهاد است و جدا کردن آنها از متن براحتی 

های گذشتن از حلقهامكانپذیر است. سخن رنگ وعظ و خطابه دارد. اغلب تأویلات بی
 شود. پیوستة معنایی و ناگهانی بیان می

 ر متن مجلدات دهگانهد هاي ناهمگوني نمونه 3-6
ترین شكل ناهمگونی در مقایسة جلد اول و جلد هفتم دیده با توجه به این که برجسته

با موضوعی  نمونهدر جند شود برای روشن و محسوس شدن این ناهمگونیها می
متن با  دو مقایسه با انتخاب شد تا النّار، در لیله( ع)موسی  وضعیت مشترک، توصیف
  مجمل و کلی صورتی در مجلدات اولیه و پایانی به زبان و نگاه تفاوتموضوع یكسان، 
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 کند. ناهمگونیها را به نوعی محسوس می نمونه، دو این نشان داده شود. تأمل در

 نمونه اول  1-3-6
  :جلد اول از اينمونه  

 لطتف  کمنتد  و بود بهانه آتش نمودند، النارآتش لیله را موسی که همچنانست این ... 
 جستتن  در عاصتف  بتاد  و درآمد تاریك شب و برآمد سیاه ابر بود، تعبیه آن میان در

 جهتان . آمتد  نالیتدن  در موستی  اهل و آمد رفتن در گله و برخاست گرگ بانگ آمد،
 فریاد به خویش جان وز شده طاقت بی موسی گرفته، فرو ظلمت و شده تاریك همه
 : که آمده

 سود دارد کی دریغ شوم کشته چون  بخشود بخواهی گر کنون وقتست

 آن و بدید آتشی دور از آنگه ندید، آتش آن بر و زد سنگ برداشت، زنه آتش موسی
  .(510: 1ج ،1382 میبدی،)بود  تعبیه آن میان در مقصود و بود بهانه شور و آشوب همه

در این نمونه محور اندیشه، عشق خالق به مخلوق و مخلوق به خالق است و       
عاطفی و نگرش اهل سكر  عمیق گوید. رابطهعارف با شور و وجد از آن سخن می

مشهود است. هدف نویسنده واداشتن مخاطب به اندیشه و انتخاب است. اندیشه از 
روی سخن با دارد.  اندیشه ارائه و تحلیل رنگ کلامعمق و پیچیدگی برخوردار است. 

انسانِ معشوق الهی است. اندیشة امید، تكیه بر صفت رحمانیت، بیكرانگی عفو حق 
کلام رنگ تحكم و تحذیر  شود.ای بسیار عمیق و گسترده مطرح میتعالی به گونه

ت.کاربرد واژگان فارسی ندارد. خلق موسیقی درونی و بیرونی بر عمق معنا افزوده اس
 انگیز و شعرگونه است.  خیال متنر است و همچنان بیشت

 در موسی که آن شب .«ناراً آنست انیّ لاهله موسی قال اذ» :هفتم جلد از اينمونه      
 مادر تا که آن قصد به و نهاد مصر به و روی برفته مدین از افتاد تحیر در بیابان آن

 فرعون بیم و بیارد آنجا از نون ت یوشع زن دیگر و قارن زن یكی خواهرت دو و خویش
 باریك، راهی و تاریك بود شبی کرد، گم راه بیابان آن در ناگاه همی بود. وی دل در

 سرمای و باران و باد میان مانده متحیر بیابان آن در رنجور سخت موسی و دیجور شبی
 آتشی تا خواست. نالان زه درد از وی عیال و غرّان رعد و درخشان برق و بیكران
 تندی و تیزی ازسر نداد؛ بیرون آتش و بزد بسیار برداشت زنه آتش و سنگ افروزد،
 سخن به وی با را دو هر آن العالمین رب. زد زمین به دو هر زنه آتش و سنگ
 از پر ما باطن پادشاهیم، امر در ما که مگیر خشم و مكن صفرا! موسی یا گفتند.آورد
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 آتشهای همه رسید فرمان شب آن دهیم، بیرون ذره یك که نیست فرمان اما است آتش
 ما که است شبی امشب که میایید بیرون هیچ باشید همی خود معدن در که را عالم

 که اینست. نهاد خواهیم وی بر نواختی و داد خواهیم راه خود به آتش به را دوستی
 صمّا صخرة در العزه رب که آتشی عجبا فیا «ناراً الطور جانب من آنس» گفت العزه رب
 جل العزه رب که نوری. ظاهرکند را آن احتیال به که نتوانست کلیم موسی کرد، تعبیه
 تواند ظاهر کی را آن خویش وسوسة به لعین ابلیس نهاد، عارف دل سویداء در جلاله
 .(186: 7ج همان،)« کرد
سخن بُعد عاطفی کمرنگتری دارد؛  شده است؛ بیشتر عربی در این نمونه واژگان      

سخن از شور و عشق و از  .استگرفته  تحذیری رنگ کلامکمی رنگ تحكم دارد و
رابطه عاشقانه خالق و مخلوق دور و عمق اندیشه کمتر شده است. سطح بیان مطالب 

پردازی و عاطفه شعری کمتر  خیال. است ترموضوع سطحی با برخورد نزول کرده است.
پردازی و بازی با لفظ و خلق موسیقی مشاهده  در توصیفات گاه تمایل به سخن است.
کاربرد همچنان شود. واژگان و ساختار زبان و اندیشه، پیچیدگی کمتری دارد. می

 واژگان عربی بیشتر شده است. 

 نمونه دوم 2-3-6
این بار  .شود محسوستر تفاوتها آمده است تا مقایسه دیگر برای نمونه در این جا دو

 جلد از ای دیگرنمونه با تا برگزیدیم «اختیار» موضوع با اول را دیگر از جلد اینمونه
 این شواهد برخی دیگر از تفاوتهای محسوس در مقایسه شود. همان موضوع با هفتم

دهد. می شیوة بیان در مجلدات ششگانة اولیه و چهارگانة پایانی را نشان و نگرش
  :اي از جلد اولنمونه

 متراد  مراد و جهودان خواست نه ماست خواست خواست گویدمی العالمین رب ... 
 للطینته  ایتن  فمن الخیره، لهم کان ما یختار و مایشاء یخلق و ربك»! ایشان نه ماست
 متا  و الاختیتار،  و للمختتار  متا  و و الجتلال،  الالعتزه  بنعتت  مستحقه الحق و الاختیار

 لهتم  کتان  متا »الله  قتال «.  الملوک دست فی التصدر و للعبید ما و الملك و للمملوک
 بتر  درویشتی  متن  گویتد  متی  بتوذر  گفتنتد  الستلام  علیهما را علی بن حسین «الخیره

 خدا گفت رحمت (ع)حسین  .امبرگزیده تندرستی بر بیماری ام، کرده اختیار توانگری
 پیروز است؟ کار چه اختیار با خود را بنده و است اختیار جای چه او را باد، بوذر بر
 یتا  گفتند را موسی .کند حق مراد و اختیار فدای خود مراد و اختیار که است کس آن
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 و کتن  متا  ازلتی  مراد فدای خود مراد بود؟ تو مراد که بود آن همه که خواهی موسی
 متراد  حكتم  بته  نیست که مراد و اختیار  را بنده و ایبنده تو کن، باقی در خو ارادت
 . (319: 1)همان، جاست  گفتن بندگی ترک به بودن خود

 معنا نكاسته است. تمایل عمق موسیقی درونی و بیرونی از در این نمونه خلق
چشمگیر  فارسی واژگان است. کاربرد مشهود نگرش صوفیه اهل سكر به نویسنده

گیری نهایی به مخاطب واگذار دارد و نتیجه اندیشه ارائه و تحلیل رنگ است. کلام
  جلد هفتم: از اينمونه. است حاکمنیز بر متن  توضیحی است. لحنگردیده 

 کار که نماییممی تو فرا ثانی، «الف»و گشت اول «با. . . » الله بسم اسرار از سری بشنو
 آختر  را یكی تو. گردانم آخر من و داری اول را یكی تو بود. تو مراد وفق بر نه الهی
 عدل به را یكی بپذیرم فضل به را یكی من که است اشارت. گردانم اول من و داری
 اول که «الف. »شما عقل هنجار به نه است ما فضل و عدل به کار که بدانی تا کنم رد

 ختود  خطتاب  و کتاب صدر و دارم پیش فرا است  ثانی که «با» و گردانم ثانی است
 را یكتی  که منم که دانند جهانیان تا پوشانم درو «الفی»رفعت  و کسوت و سپارم بدو

 .(284: 7)همان، جتشاء  من تذل و تشاء من فروکشم. تعز را یكی و برکشم
بیرونی بر گزینش و چینش واژگان اثر گذاشته  و موسیقی درونی در این نمونه خلق

 در معنا کاسته است. لحن تحكمی و تحذیری بر متن حاکم است. نویسنده عمق و از
نگرش  به مؤلف تمایل . کندمی گیری نتیجه خود و نشسته است حكم بیان جایگاه

مشهود است. کاربرد واژگان عربی بیشتر است. مخاطب  خانقاهی و صوفیه اهل زهد
 و جامعه مسلمانان هستند. مریدان یا مردم عامه

 نمونه سوم 3-3-6
هایی آمده است که موضوع مشترک دارند و کار مقایسه و در این بخش از نادر نمونه

کند. در چهار نمونه زیر، دو نمونه از می دریافت تفاوتهای نگرش و زبان را آسانتر
مجلدات اولیه و دو نمونه از مجلدات پایانی آمده است. موضوع هر چهار نمونه 

است. این بار داوری دربارة ناهمگونیها به « گریستن از حسرت و گریستن از ناز»
  نمونة جلد اول: شود.خواننده واگذار می

رحمتتی و از راه حتق    ل نامهربتانی و بتی  ثم قست قلوبكم؛ قسوت دل در حق جهتا  
دوری و در حق عارفان و ارباب صدق و صفوت قوت دل است و حالتت تمكتن و   
کمال معرفت و حالت صفوت چنانك صدیق اکبر از خود نشان داد که هر گه کستی  
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پیچیدی از استماع قرآن، وی گفتی هكتذا هنتا    گریستی و در خود میرا دیدی که می
اشارت این قسوت به کمال حال عارفان و جلال رتبت صدیقان حتی قست القلوب. 

در بدایت کار و عنفوان ارادت، مبتدی را بانگ و خروش و نعره و زاری بود که هنوز 
عشق وی ولایت خود به تمامی فرو نگرفته بود؛ پس چون کار به کمال رسد و صفاء 

آن ختروش و   معرفت قوی گردد و سلطان عشق ولایت خود به تمتامی فترو گیترد،   
 زاری در باقی شود، شادی و طرب درپیوندد به زبان حال گوید:     

 ز اول که مرا عشتق نگتارم نتو بتود    
 

 همسایه به شب ز نالتة متن نغنتود    
 

 کم گشت کنون ناله که عشقم بفزود
 

 آتش چو همه گرفت کم گردد دود 
 ج

صحرایی برگذشت؛ ستنگی را  ... در حكایت بیارند که پیغامبری از پیغامبران خدا به 
رفت بیش از حد و اندازة آن  دید که در نهاد خود کوچك بود و آبی عظیم از وی می

کرد که تا چه حال است آن سنگ را و چته  سنگ. پیغامبر بایستاد و در آن تعجب می
آبست که از وی روان است. رب العزه آن سنگ را با وی در سخن آورد تا گفت ای 

کته بته متن    بتاز   بینی گریستن من است کته از آن روز آب که تو میپیغامبر حق این 
کته دوزخ را بته ستنگ گترم     « وقودها الناس و الحجارة» رسید از کلام رب العزه که 

گریم. پیغامبر گفت بار خدایا وی را از آتتش ایمتن    کنند، من از حسرت و ترس می
ر برفت. پس به روزگاری گردان. وحی آمد به وی که او را ایمن کردم از آتش. پیغامب

گریستت و آب از وی روان. هتم در آن    دیگر بازآمد و آن سنگ را دید همچنان متی 
تعجب بماند تا رب العزه دیگر باره آن سنگ را به سخن آورد. گفت ای پیغامبر خدا 

گریستن اول چه تعجب کنی به این گریستن من. الله تعالی مرا ایمن کرد از آتش، اما 
 . (239: 1) همان، ج «دوه بود و این گریستن از شادی و نازاز حسرت و ان

  :نمونه جلد ششم      
و لقد ارسلنا نوحاً الی قومه، نوح را نام یشكر بود لكتن از بتس کته بگریستت و در     
طلب رضاء حق نوحه کرد و زاری، وحی آمد از حق جل جلاله که یا نوح کم تنوح. 

-نوح گفت: خداوندا، کریما، لطیفا به آن میای نوح تا کی نوحه کنی و چند گرئی؟ 

گریم تا تو گویی چند گریی و این خسته روانم را مرهم نهی. خداوندا اگر تا امتروز  
 (.442: 6)همان، ج از حسرت و نیاز گریستم اکنون تا جان دارم از شادی و ناز گریم

  :جلد هشتمنمونه       
ه بسان قطرات باران پیوستته ازو  گذشت. سنگی را دید ک جوانمردی در صحرایی می

کترد.  کرد و در صنع خدای عز و جل اندیشه متی همی چكید. ساعتی در آن نظر می
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رب العالمین کرامت آن دوست را سنگ به آواز آورد تا گفت یا ولی الله هزاران سال 
ترستم و اشتك   است تا مرا بیافرید و از بیم قهر او و سیاستت خشتم او چنتین متی    

«. وانّ منها لما یشّققّ فیخرج منه المتآء »زم. والیه الاشاره بقوله تعالی: حسرت همی ری
آن ولیّ خدا گفت بارخدایا این سنگ را ایمتن گتردان. ولتی برفتت. چتون بازآمتد       

ریخت. در دل وی افتاد که مگر ایمن نگشت از قهر او. سنگ بته   ها میهمچنان قطره
ریختتم از حیترت و بتیم     به اول اشك همیآواز آمد که یا ولی الله، مرا ایمن کرد اما 

ریزم از ناز و رحمت و ما را بر این درگاه جتز گریستتن    عقوبت و اکنون اشك همی
)همتان،   یا گریستن از حسرت و نیاز یا گریستن از رحمت و نتاز کاری دیگر نیست 

 .(340: 8ج
 : جلد نهم نمونه     

روحه با جماعتی فقرا قصد الله  جعفر خلدی حكایت کند که شاه طریقت جنید قدس
زیارت طور سینا کرد. چون به دامنة کوه رسید هاتفی از آن گوشه آواز داد که اصتعد  
یا جنید فانّ هذا المكان الانبیاء و المرسلین و مقتام الاولیتاء و الاصتفیاء. برخترام ای     

ید جنید برین مقام پیغمبران و قدمگاه صدیقان و دوستان. گفتا بر سر کوه شدیم و جن
 چون قدمگاه موسی دید بشورید و  در وجد آمد. درویشی این بیت برگفت:

 ان آثارنتتا تتتدل علینتتا
 

 فانظروا بعدنا الی الآثار 
 

جماعت همه به موافقت در تواجد آمدند. هر یكی را شوری و سوزی و از هر گوشه 
یكی از یكی از حسرت و نیاز می نالد، آوازی و نیازی و در هر دلی دردی و گدازی. 

... راهبی آنجا در غاری نشسته چون ایشان را بتدان صتفت دیتد،     گریدراز و ناز می
سوگند برنهید که یا امه محمد بالله علیكم کلّمونی. به عاقبت که جماعتت را ستكون   
درآمد جنید را خبر کردند از حال آن راهب. برخاست و پیش وی رفت. راهب گفت 

ا همه امت راست بر عمتوم یتا قتومی را بتر     این رقص شما و این وقت و وجد شم
خصوص؟ جنید گفت قومی راست بر خصوص. گفت این قوم را صتفت و ستیرت   
چیست؟ گفت قومی که دنیا و عقبی در بادیة وقت ایشان دو میتل استت. بهشتت و    
دوزخ بر راه درد ایشان دو منزل و هر چه دون حق به نزدیك ایشتان باطتل. بته روز    

شب در مشاهدة صانع باشند. بی خیل و حشم پادشتاهانند. بتی    نظارة صنایع کنند و
گنج و خواسته توانگرانند. دردها دارند در دل وز گفتتن آن بتی زباننتد. زبتان جتان      

سازیم به نازیم و زیادتی را می گوید الهی وقت را به درد میحالشان به نعت افتقار می
و را براندازیم. راهب گفت ای امید آنكه چون درین درد بگدازیم، درد و راحت هر د
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ام کته ختواص امتت    گویی و من در انجیل عیسی هم چنین خوانتده شیخ راست می
دارانند به صورت، درویشان و به دل، توانگراننتد. در وطتن ختود     محمد قومی خرقه

ای راضی و از تعلق آزادگتان و  ای و خرقهغریب و از خلق بر کرانند. از دنیا به لقمه
و انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له و انّ محمداً عبده و رستوله  آسودگانند. 

) و انّكم اولیاءالله و اصفیائه و ان دینكم دین الحق و انّ اصواتكم من صفاء استرارکم  
 .(344: 9همان، ج

 تحليل ناهمگونيها 4-6
 بعد به هفتم جلد الاسرار از مجلدات تفسیر کشف متن همگنی پرسش این بود که چرا 

است. پاسخ به این پرسش نیازمند  شده بیشتری دگرگونی و بویژه در جلد هفتم دچار
روشن شدن نكته مهمی است. این نكته بسیار مهم این است که این ناهمگونیها را از 

ای بنگریم و با چه فرضی بررسی کنیم. هر رویكرد و فرضی را که برگزینیم، چه دریچه
ها و  ای از یافته های مهم و برجستهن پیوندهای ناگسستنی، جنبهپاسخها در عین داشت

طلبد. از این رو فرضها را در خود دارد که تحلیلها و استدلالات ویژة خود را می
 محور و فرامتنی جداگانه آمده است.  محور، متن پاسخهای هرکدام از رویكردهای مؤلف

 محور  رويكرد مؤلف 1-4-6
محور در توضیح ناهمگونیهای متنی در نوبت سوم  مؤلفبرخی پاسخهای رویكرد 

 عبارت است از:  
  دورة جوانی و آغاز کار تألیف شوق و شور مؤلف از شدن دور .1
 زاهدانه و خانقاهی  عرفان به مؤلف تمایل .2
  نگرش مؤلف نسبت به مشربهای صوفیان  تغییر. 3
 صوفیان  فكری میان مكاتب سازگاری پیوند و مؤلف برای تلاش .4

الاسرار، ابوالفضل رشیدالدین  مؤلف همة مجلدات دهگانة تفسیر کشفاگر بپذیریم 
میبدی باشد، باید چنین گفت که گذشت زمان طولانی از آغاز تا پایان کار نوشتن 
تفسیر، و فترت طولانی میان تألیف جلد ششم و هفتم بر نگرش و زبان مؤلف تأثیر 

مجلدات پایانی نسبت به  گذاشته است. این تأثیرات موجب بروز ناهمگونی در متن
مجلدات ششگانة اولیه است و همچنین مؤلف را از طرح و انگیزة اولیه خود در مقدمة 

 جلد اول، دور کرده است. 
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 محور رويكرد متن 2-4-6
 محور در توضیح ناهمگونیهای نوبت سوم عبارت است از:   برخی پاسخهای رویكرد متن

 برداری سخهدخل و تصرف کاتبان در متن، هنگام ن .1
نسخه موجود به عنوان نسخة  دادن قدیمترین قرار قیاسی و اساس تصحیح شیوه. 2

اصغر حكمت،  تصحیح علی در زمان که است ای جامع نسخه اساس، اساس. نسخه
است. امروزه نسخه های قدیمتری نیز پیدا شده است. ممكن  بوده نسخه قدیمترین

 منقح، چهرة دیگری بیابد.است این ناهمگونیها با فراهم شدن متنی 
الاسرار؛  بدین گونه که مجلدات اول تا  فرض وجود دو مؤلف برای تفسیر کشف .3

ششم را یك مؤلف نوشته باشد و کار او را مؤلف دیگری با افزودن چهار جلد پایانی، 
کامل کرده باشد. از آنجا که مؤلف دوم تلاش کرده است شیوة بیان و نگرش مؤلف اول 

کند، به طور طبیعی، موفق نبوده است. این موضوع موجب ظهور ناهمگونی در  را دنبال
 مجلدات پایانی است. 

 رويكرد فرامتني 3-4-6
 برخی پاسخهای رویكرد فرامتنی در توضیح ناهمگونیهای نوبت سوم عبارت است از:  

 صوفیه بیان تغییر موقعیت عمل و و سیاسی وضع تغییر .1
 سكر صوفیه اهل برابر در صحو اهل صوفیه گرفتن قدرت .2
 طیف مخاطبان متن و مقتضای حال آن مخاطبان تغییر .3

تحولات وضعیت اجتماعی در نیمة دوم قرن ششم موجب شد که بزرگان صوفیه 
روی را مصلحت ببینند. چیرگی صوفیه اهل صحو به نوبة خود موجب شد بزرگان  میانه

صوفیه از غوغا و جماعت اهل سكر دوری کنند. انزوای اهل سكر هم به تغییر طیف 
مخاطبان انجامید. این موضوع موجب فروکش کردن شور و شوق عاشقانه و  تغییر 

 جلد اولیه شده است.  نگرش و زبان در متن  چهار جلد پایانی نسبت به شش

 گيري نتيجه .7
ای طبیعی حضور دارد. الاسرار به گونه ای چون کشفناهمگونی در هر متن گسترده

اما  .شودمیتفاوتهایی یافت  دارد، نیاز طولانی زمان به آن خلق که اثری هر همچنین در
الابرار به سبب یكپارچگی و انسجام  الاسرار و عده ناهمگونی در تفسیر عرفانی کشف
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ای دارد. زبان، نگرش و موضوع در بخشهای کوچك و مستقل آن برجستگی ویژه
تواند ساز شناخت عمیقتر از این متن است و میبررسی و شناخت این ناهمگونیها زمینه

در حوزة اندیشه مؤلف، روحیات مؤلف، ماهیت  نیهای بسیاری دربارة دگرگوناگفته
 متن و شرایط خلق تألیف در خود داشته باشد. 

شود و این آغاز راه الاسرار بدین جا ختم نمی بحث ناهمگونیها در کشف موضوع
 دارد. نیاز بیشتری پژوهش و تحقیق متنی تفسیر عرفانی میبدی به است. چالشهای درون

ر چیز طرح مسئله و جلب توجه پژوهشگران به این مهم بود. هدف این مقاله بیش از ه
بیشتر از زمانه، زندگی،  دستاورد این پژوهش، طرح بحث نیاز به شناخت کمترین
 الاسرار است.  با تكیه بر زبان متن کشف مؤلف شخصیت و اندیشه

الاسرار از جملة شاهكارهای نثر فارسی است. این میراث چون متن آثار  کشف
خواجه عبدالله انصاری دربردارندة راهكارهایی است که شعر و داستان معاصر  بسیار به 
آن نیازمند است. شاهد این مدعا تأثیرپذیری بسیاری از شاعران و نویسندگان برجستة 

بخواهیم یكی از هزاران بهرة نتایج بررسی عمیق معاصر از زبان این متون است. اگر 
شناسی شگردهای زیبایی  الاسرار را برشمریم، آن یك شناخت انتقادی از زیبایی کشف

آفرین زبان فارسی است که در بلاغت کلاسیك تحت تأثیر بلاغت عربی، بدان پرداخته 
ه زبان میبدی و است. اهمیت و ضرورت این کار در روزگار ما نیز در این است کنشده 

نویسی روزگار ما را تحت تأثیر خود خواجه عبدالله، جریانهای عمیق شعر نو و داستان
است؛ چه بهتر که این تأثیرپذیری به برکت پژوهشهای علمی آگاهانه باشد تا  قرارداده

بتواند با تكیه بر توانمندیهای زبان فارسی در آفرینش هنری به نیازهای عمیق فرهنگی 
 پاسخ دهد.    امروز

 
 نوشت پي
  ,www.magiran.comwww.noormags.com, . برخی از این سایتها عبارت است از:    1

 www.irandoc.ir, www.sid.ir 
 سایت الاسرار در میان فهرست کتابهای چاپ شده در های پرشمار کشف گزیدهاگر از  . چنانكه2

  ت آی  ت آیتوان از  برخی کتابهای دیگر نام برد. از جمله: می کنیم، نظر ایران صرف ملی کتابخانه
 عرفانی تعبیرات و اصطلاحات(. 1382،  ی گ ی دب م ح )شاهرخ م رار الاب ده ع و الاسرار کشف در  ت ی م س ت

 د م اح  ام ام  ن دی دال ی رش ر اث رار الاس شف ک ر ی س ف ت در  ع ی ش ت  ای ه وه ل ج (.1388 ، ان ی ول کاظم دزفالاسرار ) کشف
 رار الاس  ف ش ک ر ی س ف ت  ده زی گ  اول د ل ج از  ه ت رف رگ ب:  ی ان رف ع  ای نها ت داس (.1373 ، زدی ی  ی ن ) مهدی رک دی، ب ی م

http://www.magiran.com/
http://www.irandoc.ir/
http://www.sid.ir/
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  رآن ق  ه آی 91  رح ش  ص ی خ ل ت و  ی س وی ازن ب:  ی طوب  ت درخ (.  1378 ی، ع ام محبوبه جاری ) ص ان  ه ل دال ب ع  ه واج خ
) سیدحسن  راه دلیل‬(. 1381نا، ) بی دی ب ی م  ن دی دال ی رش  ل ض ف وال اب ر اث رار الاب ده ع و الاسرار کشف  اب ت ک از
 طلایی کتاب (.1391  طمامی، )رقیه معبودی الاسرار کشف های داستان شناسی ریخت ‬ .(1389  ، ی ن ی م خ

(. ‬1391  )محمدمراد مردانی، کشور سراسر های دانشگاه دانشجویان ویژة الاسرار تفسیر کشف گزیدة
 الاسرار کشف تفسیر در قرآن وجوه .(1380، ی وی رق اب  ری ی ص )محمد کاظم ب الاسرار کشف  ی ف وار زالان ن ک

 :Sufi hermeneutics“و کتاب( 1381جوکار،  نجفمیبدی ) الدین رشید ابوالفضل نوشته الابرار وعده

the Quran commentary of Rashid al - Din Maybudi”  ،م(.2006به زبان انگلیسی )آنابل کیلر 

 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬هستند. گروه دوم پژوهشگران که همگی متعلق به چاپ شده است
 اصطلاحات تحول»(؛ 44: 1388)رک: اعتصام، « الاسرارکشف منابع در وجوییجست». از جمله: 3

 کامپیوتری داده از استفاده و الابرار وعده الاسرارکشف با التصوف لمذهب تعرف شرح مقایسه عرفانی
)رک: آیتی، « الاسرارکشف لغات»(؛ 121: 1387)رک: آیانو، « الثالثة( النوبه) الابرار وعده الاسرارکشف
(؛ 19: 1383رک: بارانی، « ) دوم میبدی بخش الاسرارکشف شناسیسبك بر گذرا نگاهی» (؛ 293: 1342

رک: برجساز و « ) الستین جامع و الاسرارکشف در یوسف قصه عرفانی لطایف تحلیل و مقایسه» 
« الاسرارکشف و الجنان روض تفسیر دو اساس بر قرآن تفاسیر بر عرفان تأثیر» (؛ 5: 1389اللهی،  خلیل

(؛ 126: 1374رک: پورامینی، « ) الاسرارکشف تفسیر در ولایت هایجلوه»(، 5: 1387)رک: باباسالار، 
« میبدی رشیدالدین ابوالفضل نوشته الابرار عده و الاسرارکشف تفسیر در آیات نقل چگونگی به نگاهی»

(؛ 62: 1384) رک: خاتمی، (« ع) علی کردار و گفتار از الاسرارکشف بهره»(؛ 154: 1381)رک: جوکار، 
رک: خسروانی « ) الاسرارکشف و الجنان روض تفسیر در السلام علیه زهرا حضرت فضایل از پرتوی»

 دیگر و الاسرارکشف در صبر آیات تأویل اساس بر( ص)پیامبر  عرفانی مقامات» (؛ 64: 1377شریعتی، 
 تفاسیر در تأویلگرایی مفهوم بررسی» (؛ 173: 1382رک: خوشحال، « ) فارسی زبان عرفانی متون

-کشف تفسیر در دوباره تأملی» ؛ (35: 1390)رک: خیاطیان و سلمانی، « عربی ابن و میبدی عرفانی

(؛ 47: 1390)رک: دهقان، « قرآن بلاغت آیینه الاسرارکشف»(؛ 31: 1382رک: دشتی، « ) میبدی الاسرار
(؛ 99: 1384)رک: رادمنش و داودی مقدم، « الاسرارکشف داستانهای و قصص مآخذ و منابع معرفی»
 تفسیر دستوری خصایص»(؛ 19: 1372رکنی، )نك: « الاسرارکشف تفسیر در قرآن ترجمه ویژگیهای»

(؛ 602: 1350)رک: همان، « الاسرار کشف تفسیر لغوی فواید»(؛ 132: 1351)رک: همان، « الاسرارکشف
 نگاه از( ص) پیامبر با یهود رابطه بررسی»(؛ 110: 1374)رک: روحانی، « الاسرارکشف تفسیر معرفی»

 تفسیر در( ص) اکرم پیامبر معراج جایگاه تحلیل»(؛ 70: 1386)رک: سرگلزایی، « الاسرارکشف تفسیر
« قرآن از عرفانی تفسیر در میبدی مبانی» (؛ 61: 1386)رک: سرمدی و شیخ، « میبدی الاسرارکشف

« ) الاسرارکشف بر تأکید و تكیه با صوفیه دیدگاه از گناه بر تأملی عصیان برق»(؛ 43: 1386)رک: شیخ، 
)رک: « الاسرارکشف تفسیر آیات ترجمه در زبانی ویژگی چند»(؛ 285: 1381رک: صفایی سنگری،
: 1386)رک: عزیزی، « حافظ «عشق نامة طرب» غزل در الاسرارکشف»(؛ 178: 1391طاهری و دیگران، 

)رک: گنج کریمی، « میبدی الاسرارکشف در پیامبران سایر بر( ص)محمد  حضرت فضیلت» (؛ 53
: 1384)رک: گرجی، « الاسرارکشف و مثنوی در خضر و موسی قصه بوطیقای تحلیل»(؛ 59: 1385
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 بزرگان اندیشه در الاسرارکشف تأثیر»(؛ 100: 1377)رک: مسگرنژاد، « الاسرارکشف در سنایی»(؛ 181
نیا و  )رک: مولایی« الاسرارکشف تفسیر در( ع) صادق امام»(؛ 4: 1376)رک: مسگرنژاد، « ادب و علم

(؛ 126: 1376)رک: مدرسی، « عارفان نامه فتوت الابرار عده و الاسرارکشف»(؛ 27: 1391دیگران، 
 در شعری غریب شواهد»(؛ 207: 1387)رک: واعظ جوادی، « الاسرارکشف تفسیر در رویا شناسی روان»

: 1379)رک: همان « الاسرارکشف در شعری لغوی شواهد»(؛ 14: 1381)رک: واعظ، « الاسرارکشف
 نوبت در زبان شناسی زیبایی»(؛ 25: 1380)رک: همان، « الاسرارکشف در شعری نحوی شواهد» (؛31
: 1376رک: هنر، « ) الاسرارکشف در گذار و گشت»(؛ 161: 1386)رک: وزیله، « الاسرارکشف سوم
است که صرفاً  «آن مؤلف و الاسرارکشف تفسیر درباره سخنی»(، و ... . تنها عنوان متفاوت مقاله 16

 مهیار،: نك)شود.  معرفی تكراری بسیار مختصری از این کتاب است و نكته خاصی در آن دیده نمی
1382 :37) . 

 ،(29: 1387 جبری،: رک) «میبدی عرفانی زبان در استعاره» همچون: نویسنده پیشین مقالات حتی. 4
 نثر سبك در پیوستگی»، (71: 1388 همان،: رک) «میبدی الاسرارکشف در زبان و نگرش ، موضوع»

 در تمثیل کارکرد و ساختار اشكال،»؛ (59: 1389جبری، محمدزاده، : رک) «میبدی رشیدالدین صوفیانه
 یریگشكل ترجمه در یبلاغ یکارکردها» ،(17: 1388 دیگران، و جبری: رک) «میبدی عرفانی تفسیر

( به ضرورت با این فرض نوشته شده و از 67: 1392احمدی،  ، )جبری، نبی«یعرفان ریساختار تفس
 است. جملة پژوهشهای گروه دوم

»  و(1391)ر.ک: جبری،  «میبدی عرفانی تفسیر در روشنها سایه» عنوان با مبسوط چكیده دو در . تنها5
 آمده الاسرار کشف در متن ناهمگونی به ای، اشاره (1390)ر.ک: جبری،  «طریقت پیر سخن نقل یا شرح
 است. 

 نامه ، موضوع پایان«بررسی ویژگیهای نثر عرفانی میبدی». انس درازمدت با متن چنین پیش آمد که 6

 (. اما طرح بحث ناهمگونیهای درونی متن در چهارچوب 1386جبری، ر ک: دورة دکتری نگارنده شد ) 

 شد.  گنجید. از آنجا که طرح موضوع ضرورت داشت در قالب این مقاله ارائهموضوع رساله نمی
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  عطار نيشابوري نامهتبمصيروايت در بررسي نمود كلامي 
 تودوروف براساس نظريه

 سپيده جواهري 
 منش دكتر مهدي نيک

 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا )س(
 دكتر مهين پناهي

 دانشگاه الزهرا )س(دانشيار زبان و ادبيات فارسي 
 چكيده
داستانی عطار است.  گانهترین و به قولی آخرین مثنوی از مثنویهای سهطولانی نامهمصیبت

ای روایت سفر سالك فكرت در این مثنوی با داشتن ویژگیهای خاص روایی و با داشتن شاکله
شناسانه را دارد. در روایت های عرفانی نشأت گرفته است، امكان مطالعهکه از عرفان و آموزه

گیرد. از میان این مقاله روایت سفر سالك از دیدگاه تزوتان تودوروف مورد مطالعه قرار می
کند، نمود کلامی برای روایت پیشنهاد می ای که تودوروف برای مطالعهگانهنمودهای سه

و لحن در  این روایت در نظر گرفته شده است. بررسی چهار عنصر وجه، زمان، دید مطالعه
اخباری در روایت، برابری زمان و روایت در بخش  برتری وجه گزاره این نمود، نشاندهنده

 زمان، زاویه دید بیرونی در حوزه محور در حوزه وسیعی از ماجرا و بسامد زیاد روایت تك
دوم در  ی مخاطب در وهله«تو»نخست و  ی سالك در وهله«او»دید، و توجه خاص راوی به 

 لحن است. زمینه

-مصیبت و ، تزوتان تودوروفنامه عطار کلامی در مصیبتنمود  و شناسیروایت ها:كليدواژه

 عطار نیشابوری.تحلیل شعر ، نامه

                                                
 18/3/1393: مقاله رشیپذ خیتار               26/12/1392: مقاله افتیدر خیتار 
 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا )س 
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 مقدمه. 1
های متعدد نقد ادبی، ساختارگرایی یكی از رویكردهایی است که توانسته در میان نظریه

ساختارگرایی  متفاوت به متن نگاه کند. آن، یاست با توجه ویژه به متن و محتوا
هایی واحد و از این رهگذر به شیوه یا شیوه کند کوشد الگویی خاص برای متون ارائه می

 متون دست یابد. ساختبرای 
 است که شناسیروایت در این نظریه ریشه دارد،متن، که  مطالعه یكی از ابعاد مهم

 الگویی به دست دهد تا بتوان با آن الگو، کم و بیش همهای دستوری، با مطالعه تواندمی
وتان تودوروف با زشناسان ساختارگرا، ت. در میان روایتا مطالعه کردمتون روایی ر

توانست به بسیاری از  چندگانهبررسی روایت در سه نمود مختلف و در سطوح 
 .ه کندرا ارائروایت پاسخ دهد و الگوی دستوری روایت  سؤالات در زمینه

و از پیش تعیین  از جمله متون روایی است که بر اساس طرحی کلی نامهمصیبت
الك س. از طرفی با مراحل متعددی که در داستان برای سفر استریزی شده پایه شده

شناسی مورد مطالعه قرار گیرد. روایت دیدآن را دارد که از توان  ،شودفكرت مطرح می
روایی آن  کتاب بر روایت بنیان نهاده شده است، مطالعهاز آنجا که پایه و اساس متن 

 از دیدبه عنوان متنی روایی  نامهمصیبت ،در این مقاله .تواند از نظر دور ماندنمی
در این بررسی از شود. یكی از ابعاد آن، مطالعه و معرفی می ی بررسی، وساختارگرای

شود تا  تودوروف بهره گرفته میتزوتان  گانهبعد نمود کلامی روایت از نمودهای سه
بندی روایت به نامه در بعد کلامی آن به نمایش درآید و استخوانساختار کلی مصیبت

نامه هدف نهایی این پژوهش طرح کلی ساختار کلامی مصیبت تصویر کشیده شود. ارائه
 است.

 پژوهش پيشينه 1-1
وجو جست گراییمكتب صورتشناختی را باید در مطالعات روایت بدون تردید پیشینه

روایت پرداخت، ولادیمیر پراپ بود که با  ترین کسی که به مطالعهفکرد؛ اما معرو
ای از مطالعات ادبی شد های پریان، بنیانگذار شاخهقصه شناسی در حوزهروایتمطالعه

های دیگرانی چون استراوس، گرمس، بارت، تودوروف، ژنت و... که با تداوم در نظریه
 شد.ای مهم در مطالعات ادبی تبدیل ه شاخهب
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 ،شناختیبسیار زیاد روایت در ادبیات فارسی، مطالعات روشمند روایت ا پیشینهب
 که بر اساس نظریه ،شناختیدر این میان مطالعات روایتندارد. ای طولانی پیشینه

ند مقاله توان از چبسیار اندک است. در این زمینه می ،تودوروف صورت پذیرفته باشد
 (1388)« تودوروف شناسی مقامات حمیدی براساس نظریهروایت» نخست مقاله :یاد کرد

روایتهای مقامات  تمام که تلاش کرده است الگویی نحوی برای است  1از راضیه آزاد
تحلیل »د. دومین مقاله با عنوان کنتر برای کل متن کتاب ارائه حمیدی و در نگاهی کلی

 کلامی در مثنوی معنوی در داستان اول مثنوی معنوی براساس نظریهو بررسی نمود 
به بررسی نمود کلامی در  2محمدمهدی ابراهیمی فخاری ، نوشته(1389)« تودوروف

وجه، زمان، دید و لحن  مقوله چهارپردازد و با نگاهی به یكی از داستانهای مثنوی می
بررسی »کلامی آن به دست آورد. روایی داستان را در بخش ویژگیهای در تلاش است 

از سید  (1391)« تزوتان تودوروف نامه براساس نظریهوجوه روایتی در حكایتهای مرزبان
دیگری است که وجوه روایت را در الگوی  ، مقاله3احمد پارسا و یوسف طاهری

یل تحل»دیگری نیز با عنوان  کند. در این زمینه مقالهجملات روایی این کتاب بررسی می
« ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف، برمون و گریماس

شود که به داستان کیومرث نگاهی دارد دیده می 4از پرستو کریمی و امیر فتحی (1391)
 شناسی تودوروف است.یكی از الگوهای آن، الگوی نحوی روایت که

توان ست. در این میان میپژوهشهای چندانی صورت نپذیرفته ا نامهمصیبت بارةدر
، ده دیدار با سیمرغدر  (1375)تقی پورنامداریان  نام برد؛ به عنوان نمونهها باز برخی کتا
آثار عطار دارد که در آن میان، سه مقاله به صورت خاص به داستانپردازی  مقاله درباره

ها خذ قصهأم است. نامه نیز پرداخته شدهو در بخشهایی به مصیبتد رعطار اختصاص دا
که  کتاب دیگری است (1381)نیا از فاطمه صنعتی های عطار نیشابورییو تمثیلات مثنو

عنصر غالب درد در » پردازد. مقالهعطار می به بررسی حكایتهای مثنویهای چهارگانه
درد را نه  ،از سبیكه اسفندیار (1389)« ، یكی از مختصات سبكی عرفان عطارنامهمصیبت

ی از مراحل سلوک، بلكه به عنوان پیر و راهنمای همیشگی سالك معرفی به عنوان یك
 نامهمصیبتهای عرفانی ترکیب ساختاری و درونمایه» . آخرین پژوهش نیز مقالهکندمی

 گانهکند، طرحی کلی از مراحل چهلاز بهمن نزهت است که تلاش می (1391)« عطار
و به نوعی روایت آن  اثر نیز انطباق داردسفر سالك به دست دهد که با الگوی عرفانی 
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نیز در  (1391)محسن بتلاب اکبرآبادی و احمد رضی  5.را مورد مطالعه قرار داده است
الطیر و نامه، منطقهای عطار )الهیتحلیل ساختار روایی منظومه»ای با عنوان مقاله

داستانی  گانهمثنویهای سهشناسان ساختارگرا، با استفاده از آرای روایت« نامه(مصیبت
کنند با توجه به عنصر مرکزی سفر در این سه عطار را مطالعه و تحلیل و تلاش می

شناس، پردازان روایتروایت، الگویی روایی را از آنها به دست دهند. از میان نظریه
است. به هر روی بررسی روایت نظریات گرمس و برمون مورد توجه این مقاله بوده

نامه به این پژوهش محدود نیست و قبلاً به آن توجه شده است؛ اما این مقاله مصیبت
پردازد و به این دلیل به به طور خاص به بررسی روایت این اثر از دیدگاه تودوروف می

 کند. روایت این اثر نگاهی متفاوت می

 شناسيروايت2-1
شناس زبانشناس و روایت، 7نخستین بار تزوتان تودوروفرا  6شناسیاصطلاح روایت

به کار برد و در واقع باید او را مبدع این  ی خودبوطیقادر کتاب  بلغاری مقیم فرانسه
 ،«روایت داستانی سخن تازه» در مقاله 1983ژرار ژنت در سال بعدها اصطلاح دانست. 

: 1384)سیدحسینی،  کردآن را مطالعه و مراعات ساختارهای روایت داستانی تعریف 

ژانرهای روایتی، نظامهای حاکم بر  ای از احكام دربارهمجموعه ،شناسیروایت. »(1159
بدین ترتیب، . (149: 1388، مكاریك)« گویی( و ساختار پیرنگ استروایت )داستان

شناسی از ابتدای پیدایش بر اصول مكتبی بنیان نهاده شده که بر ساختار و اجزای روایت
های است که پژوهشگران پدیده اینژگی این روش ساختاری متن استوار است. وی

ند؛ بلكه همواره کنم را به طور مستقل و جداگانه از یكدیگر مطالعه نمیوعل ،مختلف
با یكدیگر یك  که بررسی کنند هاییکوشند هر پدیده را در ارتباط با مجموعه پدیدهمی

 .(267: 1378 پرس،و کویی )بالایی دهدمجموعه را تشكیل می
شناسی، یكی از عواملی که باعث تفاوتها شده، تعریف ماهیت تعریف روایت در

که از آن مشتق شده است  ،به مانند ساختارگرایی این دانشبر این اساس،  روایت است.
زبان ادبی مشترک با الگوی جهانی رمزگان استوار است که در درون متن و  نظریهبر 

شناختی دارد، عمدتاً در دو که مبنایی نشانه ،شناسیای روایتهپژوهش. کنداثر عمل می
تحت عنوان کشف ساختار یا دستور زبان روایت و کشف  گرایش کلی و مرتبط با هم

بدین ترتیب تمامی این  ؛(Mcquillan, 2000: 130)فرایند تولید معنا جریان دارد 
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در یك ویژگی مشترک است و آن تلاش برای دستیابی به  تعاریف با وجود تفاوت
 الگویی خاص برای روایت و البته با توجه به ابعاد متعدد آن است.

 روايت 3-1
 رامتون ادبی  تمام»کنند: گونه توصیف میرا این آن ماهیت روایت،اسكولز و کلاگ در 

توان یك متن روایی می ،گو استوجود قصه و حضور قصه ویژگیدارای دو که 
این تعریف بیشتر به حضور راوی و  .(Scholes & others, 2006: 4)« دانست
روایت کوین،  شنو توجه دارد و تعریف روایت را تا حدی کاسته است. به عقیده روایت

تواند بسادگی لطیفه یا حكایت باشد و یا پیچیدگی تاریخ و یا رمان چندجلدی را می
 ,Quinn)رود طلاح در مورد داستانهای واقعی و غیرواقعی به کار میداشته باشد. این اص

. در تعریف دیگری از هرمن و وراییك، رویدادها به تعریف، اصالت 8(278 :2006
 & Herman)گیرد مندی رویدادها مورد توجه قرار میمندی و علتبخشد و زمان می

Veraeck, 2005: 13) در تعریف چایلدز و فاولر نیز رویدادها و اتصال و ارتباط میان .
 (.Childs & Fowler, 1987: 148)آنها اصالت دارد 

 . نمود كلامي2

های متعددی صورت گرفته است؛  های مختلف به گونهشناسی در دورهمطالعات روایت
روایت و با توجه  پردازان این عرصه با توجه به ابعادی ازبدین ترتیب هریك از نظریه

های گوناگون، روش متفاوتی را برای مطالعات های نظری متفاوت و خاستگاهبه دیدگاه
تودوروف با تعریف سه سطح کلی )معنایی،  اند. در این میان نظریهخویش برگزیده

دهد. در سطح شناسی، روایت را مورد مطالعه قرار میکلامی و نحوی( در روایت
دلالتهای مبتنی بر غیاب و یا روایت با توجه به  دهندهاصلی تشكیل هایمعنایی بنمایه

شود. بدین ترتیب نشینی( مطالعه میمبتنی بر حضور )در محورهای جانشینی و هم
گیرد. است، مورد توجه قرار می عناصر معنایی مهمی که در روایت بدانها پرداخته شده

شود. در این سطح، دو عنصر ه میدر نمود نحوی به شاکله و طرح کلی متن پرداخت
شود؛ بدین ترتیب هر های آنها در ساخت روایت تحلیل میرفت و ارتباطگزاره و پی

شود که به شكلهای گوناگون با رفت معرفی میروایت به صورت یك یا چند پی
 12و لحن11، دید10، زمان9یابد. در نمود کلامی نیز چهار عنصر وجهیكدیگر ارتباط می
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نامه بررسی و گیرد. در این نوشتار، نمود کلامی روایت در مصیبتتوجه قرار میمورد 
 شود.تحلیل می

 نامه. نمود كلامي روايت در مصيبت3
طور که اشاره شد، تودوروف، روایت را در سه نمود معنایی، کلامی و نحوی همان

ترتیب، روابط شده توجه خاص دارد؛ بدین کند. نمود کلامی به سخن روایتبررسی می
شنو و نوع سخن گفتن راوی در خطاب با ها، روابط میان راوی و روایتمیان شخصیت

گنجاند، لحن راوی و نظرگاه وی شنو، زمانی که راوی روایت را در ظرف آن میروایت
هایی است که تودوروف در نمود کلامی مطرح در مورد روایت، همگی از مقوله

نه که پیش از این نیز اشاره شد از دیدگاه تودوروف، سطح گوسازد. در نتیجه همان می
 کلامی روایت در چهار عنصر پیوسته قابل بررسی است:

 وجه .1

 زمان .2

 دید .3

 لحن .4

 سطح اول: وجه
ای است که بیانگر روابط میان شخصیتهای قصه است. بنابراین نقش وجه روایتی قضیه

 –به نقل از پارسا  260: 1379)تودروف، شخصیت مانند نقش فاعل در یك گفته است 
. این بعد از روایت در دیدگاه تودوروف، شخصیت را کنشگری در (5و  4: 1391طاهری، 
کند. کنش این شخصیت، گیرد که در سطح روایت در یك کنش ایفای نقش مینظر می

تواند ای اجزای دیگری نیز میمانند فعل برای نحو کلی روایت است. در چنین جمله
چون مفعول، مسند حضور داشته باشد. در نتیجه بر اساس کنش شخصیت، نقشهایی هم

ای قرار گیرد و تعریف شود و در نتیجه تواند در ساختار کلی چنین جملهو قید نیز می
 کننده در روایت بر عهده گیرد.نقشی تعیین

داستانی  منظومه سه درباره دیدار با سیمرغوجه روایتی را تقی پورنامداریان در 
، سالك فكرت در نامهمصیبتدهد که چگونه در کند و در آن نشان میعطار بررسی می

کند و پیر را گیرد. او سالك فكرت را شخصیت اول معرفی میجایگاه کنشگر قرار می
نامد. این دو به عنوان کنشگران اصلی در روایت تا آخر داستان شخصیت دوم می
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آرزوهای مادی و معنوی سالكان در  سیهایی که پورنامداریان دربارهحضور دارند. با برر
رسد که آرزوی سالك فكرت دهد به این نتیجه میداستانی عطار انجام می سه منظومه
نهایی تكامل قرار دارد. در نتیجه  نهایی سیر و سلوک عرفانی و در مرحله در مرحله

آرزوهای معنوی است و بدین ترتیب  آرزوی سالك فكرت در کل چهل مرحله از گونه
او به  13راهنمایی است و نه مناظره و جدال. وگوهایی که با پیر دارد بر پایهگفت
 وگوی خلیفه با شش پسرش و سخنان خلیفه در خطاب به آنان و نیز به گفت
دهد و آنجا که پیر و می« مكالمه»، نام الطیرمنطقنخست  وگوی هدهد در مرحله گفت

الطیر و کل دوم منطق راهنما قصد راهبری و راهگشایی سالك را دارد )مرحله
دهد. وی سپس برای تبیین نوع وجه می« راهنمایی»نامه( به سخنان پیر نام  مصیبت

  نویسد: روایت چنین می
فاعل  شخصیت کسی است که موجد کنش و عمل در داستان است؛ بنابراین به منزله

کتنش   خواهتد و همتان انگیتزه   جمله است. آرزو چیزی است که شخصیت اول متی 
مفعتول جملته استت.     اوست. بنابراین آرزویی که مطلوب شخصیت است، به منزلته 

داستان را به وجود  کنش شخصیت یا فاعل برای رسیدن به حقیقت یا مفعول، حادثه
 .(216: 1375یان، )پورنامدارفعل جمله است  آورد که به منزلهمی

مشخص  نامهمصیبتوار روایت در وی سپس جایگاه فاعل را در کنش جمله
کند. فاعل اول یا شخصیت اول )سالك( را در مقابل فاعل دوم یا شخصیت دوم  می

نشاند. در نتیجه دهد و مطلوب معنوی سالك را در جایگاه مفعول می)پیر( قرار می
 ذیل خلاصه شود: ند در جملهتوامی نامهمصیبتکنش روایت در 

 کند.داشتن آرزوی معنوی، به راهنمایی پیر سفر می سالك در مرحله
شخصیت اول یا کنشگر اول در اینجا سالك است. پیر یا راهنما در جایگاه 

گیرد و آرزوی معنوی سالك در رسیدن به یگانه حقیقت هستی، شخصیت دوم قرار می
 (.218: 1375)پورنامداریان، شود مفعول در نظر گرفته می

ها، نوع روابط درونی شخصیتهای تودوروف نیز از طریق بررسی وجوه روایتی قصه
گیری و روند منطقی روایت را داستان را مشخص، و بدین طریق، عوامل بنیادین شكل

توان ساختار و کند و بدین ترتیب بر مبنای هریك از وجوه روایتی، میشناسایی می
داستان را مشخص کرد. وجوه روایتی تودوروف در تحلیل داستان به دو پیكربندی 

شود. وجوه روایتی غیراخباری خود به دو تقسیم می« غیراخباری»و « اخباری» دسته
 شرطی که شامل« فرضی»که شامل الزامی و تمنایی است و « خواستی»شود: دسته تقسیم می
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 .(5: 1391طاهری،  -)پارساشود بین میو پیش
اخباری قرار داده است  ها را در دستهماهیت روایی سفر سالك، بخش اعظم گزاره

ها بدانها شكل این گزاره گونهها(. قطعیت و ویژگی گزارشدرصد گزاره 47/89)حدود 
وگویی که میان سالك با هر یك از مراتب دهد. بخش زیادی از گفتاخباری می
اخباری است. سالك فكرت در رویارویی با  هایپذیرد نیز با همین گزارهصورت می

کند و از مراتب را به آنها یادآوری می هریك از مراتب با قطعیت و آگاهی کامل، پیشینه
ترغیب را در نظر دارد. سالك در نظر دارد مراتب  های اخباری، مقصود ثانویهاین گزاره

های به درخواست وی مبنی بر روشن ساختن حقیقت، پاسخ مثبت گویند. گزاره
شود، کند با قطعیتی که در آنها دیده میاخباری که سالك در وصف این مراتب یاد می

است ان شدهوگوی سالك با ماه بیابیات زیر، که در بیان گفت 14چنین کارکردی دارد.
 دهد:نیز این مسأله را نشان می

 سالك از خورشید چتون آگتاه شتد   
 

 عاقبتتت برخاستتت پتتیش متتاه شتتد  
 

 هتتان ای چشتتمة افروختتته »گفتتت 
 

 بتتر منتتازل روز و شتتب آموختتته...  
 

 دادی گوشتتمال تتتوزنگتتی شتتب را 
 

 کردی در جتوال  توگرگ ظلمت را  
 

 آن را طنتتاب نتتورای داری ز خیمتته
 

 جهتتتانی پتتترکلاب  اواز طنتتتاب  
 

 راستتتت چون سلیمان باد در فرمان 
 

 راستتتتتلاجتترم از نتتور شتتادروان  
 

(256)همان،                                                                                        
افعال و بدون استفاده از هرگونه فعل  بدین روی عطار با استفاده از زمان گذشته

وجهی و یا هر گونه قیدی که گزاره را از حالت قطعی خارج کند، جملات روایی خود 
دهد و بدین گونه قطعیت را در درون روایتی جاسازی را به سوی قطعیت سوق می

م به کند که احتمال آن را داده است خواننده آن را باور نكند. در نتیجه این وجه، ه می
ها با مخاطب متن توجه دارد. کند و هم به ارتباط شخصیتها کمك میروابط شخصیت

این احتمال شاعر در امكان عدم باورپذیری در ابیات نخست روایت به شكلی مبسوط 
نشان داده شده است. در ابیات نخست، قبل از آغاز روایت، شاعر با مخاطب به 

تا به جای توجه به ظواهر قصه و ادراک آن از خواهد نشیند و از وی میوگو می گفت
 طریق زبان قال به زبان حال توجه کند و یا آن را از عالم فكر بداند:

 زین بیان مقصود من آن است و بس
 

 تا گتر از ستالك زنتم بتا تتو نفتس       
 

 کو بر جبریل رفتت و فتوق عترش   
 

 العترش آمتد تتا بته فترش     یا ز فوق 
 

 یتتا بتتر افتتلاک شتتد پتتیش ملتتك   
 

 به زیر ختاک شتد ستوی ستمك    یا  
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 این همته بتر کتذب ننهتی، بشتنوی     
 

 نتته ز قتتال از حتتال، آن را بگتتروی  
 

 نهتتماولّتت ایتتن اصتتل بتتر هتتم متتی 
 

 نهتتمبتتا تتتو ایتتن بنیتتاد محكتتم متتی 
 

 تا چو زین شیوه ستخن بینتی بستی   
 

 بتتتر ستتتر انكتتتار ننشتتتینی بستتتی  
 

 که این زیبا کتاب ختاص و عتام  زان
 

 والسلامهست از این شیوه که گفتم،  
 

(159: 1388)عطار،                                                                                   
درصد فراوانی دومین وجهی است که در روایت اصلی این  33/8وجه تمنایی با 

شود. خطاب سالك فكرت به هر یك از مراتب با درخواستی از آن مثنوی دیده می
پذیرد. در مقابلِ حجم زیادی از ابیات، که به بیان پیشینه کمك به او پایان می مرتبه برای

و ویژگیهای آن مرتبه تعلق دارد، حجم یك یا نهایتاً یك و نیم بیتیِ وجه تمنایی، تنها 
ای برای ورود به پاسخ آن مرتبه است. حسن ختامی بر کلام سالك فكرت و دریچه

شود. هر یك از مراتب تبه خطاب به سالك بیان میها توسط مربخش دیگری از گزاره
خواهند آنها را ترک کند و پاسخ پس از اظهار ناتوانی در پاسخگویی به سالك از او می

یابد و خود را از دیگری بخواهد. وجه تمنایی در رجوع به پیامبران، تفاوت معنایی می
د. وجه تمنایی در جملاتی خواهند به خاتم پیامبران رجوع کنانبیا همگی از سالك می

شود، وجهی از ویژگی که از زبان حضرت رسول )ص( خطاب به سالك فكرت بیان می
 15شخصیتی گوینده را نیز در بر دارد که به بیان قرآن، آکنده از رحمت و مهربانی است.

ی جبرئیل و اسرافیل در ابیات زیر، نوع درخواست سالك در رویارویی با دو فرشته
 شود:یمشاهده م

 در رویارویی با جبرئیل:
 ستتالك آمتتد تتتا جنتتاب جبرئیتتل   

 

 پیتل همچو متوری مترده پتیش زنتده     
 

 ای ستتلطان استترار علتتوم »گفتتت: 
 

 الغیتب را جتان تتو متوم...    نقش غیب 
 

 امعتتاجزم وز ختتان و متتان افتتتاده  
 

 امستتر و بتتن در جهتتان افتتتاده  بتتی 
 

 ست ار درمانش هستدر دلم دردی
 

 «رگی با جانش هستای کن گر چاره 
 

(167)همان،                                                                                        
 در رویارویی با اسرافیل:

 ستتالك استتراف کتترده در طلتتب   
 

 پتتیش استترافیل آمتتد جتتان بتته لتتب 
 

 ای در پتترده همتتدم آمتتده  »گفتتت 
 

 هتتم مكتترمّ، هتتم معظّتتم آمتتده...    
 

 یتتك دم زنتتده کتترده عتتالمیای بتته 
 

 پس مترا هتم زنتده گتردان از دمتی      
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 یا مترا از یتك دم ختود زنتده کتن     
 

 «یا بمیران و بته ختاک افكنتده کتن     
 

(174)همان،                                                                                       
ها را به خود اختصاص از گزارهدرصد  5/1وجه التزامی در روایت سفر سالك تنها 

یابد که پیش از پاسخگویی مرتبه داده است؛ بدین ترتیب تنها زمانی این وجه بروز می
  به سالك، راوی واکنش مرتبه را بیان کند:
 زیتتن ستتخن تفتتتی بتتر استترافیل زد

 

 دم کرگتتدن بتتر پیتتل زد  گفتتتی آن 
 

 ای از خویشتتتن ستیر آمتتده! »گفتت  
 

 متده... همچو گربه در صتف شتیر آ   
 

 

 (175: 1388)عطار،                        

 زین سخن کرسی، قوی، جنبنده شد
 

 گفتی از عترش مجیتد افكنتده شتد     
 

 ام هرجتا از ایتن  من ره جسته»گفت 
 

 ام برپتا از ایتن...  ام زان مانتده کرسی 
 

(207)همان،                                                                                       
ها را به خود اختصاص داده است. در ساختار درصد گزاره 75/0بین تنها وجه پیش

سالك به هر یك از مراتب، موارد بسیار اندکی از این  وگو در مراجعهبخشی گفتسه
ای شرطی بیان شود. در مواردی مرتبه در پاسخ به درخواست سالك گزارهوجه دیده می

کند و این سخن، حكایت از کند که در آن برای یك شرط، جواب شرطی بیان میمی
عجز او در پاسخگویی به سالك دارد؛ به عنوان مثال بخشی از پاسخ جبرئیل به سالك 

 ای را دربردارد:چنین گزاره
 ز هتتزاریتتك مقتتام ختتاص دارم ا  

 

 بیشتتتتر زان نبتتتودم یتتتك ذره بتتتار 
 

 جتا گتتذر گتر بتته انگشتتی کتتنم زان  
 

 همچو انگشِتم بستوزد بتال و پتر...    
 

(168)همان،                                                                                         

 سطح دوم: زمان
 بررسی قرار داده است: بخش تودورف، سطح زمان را در روایت در سه بخش مورد

پردازد. بخش ترتیب زمانی است. این بخش به توالی کنشها در روایت می اول، رابطه
میان زمان داستان و زمان روایت را بررسی  دیرپایی زمانی است که رابطه دوم رابطه

را کند و بخش سوم بسامد، که با نگاه به انواع راوی در روایتی مشترک، عنصر زمان می
کند. در این قسمت، هر سه بخش از سطح زمان در این روایت در روایت مطالعه می
  شود.معرفی و تحلیل می

 16ترتيب زماني ( رابطه1

 )سخن(روایت ترتیب است. ترتیب زمان رابطهشود، ای که مشاهده میترین رابطهساده
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داستان متوازن نیست و به ناگزیر در ترتیتب   شدهگاه کاملاً با ترتیب زمان روایتهیچ
پریشتی،   اصتلی ایتن زمتان    آیتد. ....  دو گونته  تغییری به وجتود متی  « پیشین»وقایع 

 .(59: 1392)تودوروف، بازگشت زمانی یا عقبگرد و پیشواز زمانی یا استقبال است 
نامه در گذشته رخ داده است. شرحی که شاعر از تمامی روایت اصلی مصیبت

وجوی اجرای به وجود آمدن سالك تا به دنیا آمدن و پرورش یافتن و... تا جستم
توان گفت ساختار داستان ایجاب است و می دهد، همگی در گذشته رخ داده حقیقت می

ای که در اینجا باید مورد توجه قرار ای نداشته باشد. نكتهکند  به زمان آینده اشارهمی
سفر سالك در کتابی  دهد: بیان ادامهپایان داستان می ای است که عطار درگیرد وعده

است و ماجرا به همین جا ختم  کند سالك در حق نیز سفر کردهدیگر. عطار ادعا می
سالك در گذشته یعنی پیش از سفری بوده  گانهشود؛ بنابراین سیر و سلوک چهلنمی

دهد سفر  ای نشان میعدهاست که عطار ادعای آگاهی از آن را دارد. به هر روی چنین و
نامه پیش از آن مصیبت سالك در حق نیز صورت پذیرفته و سفر سالك در چهل مقاله

 سفر در حق بوده و در نتیجه گذشته است.
یابد و به عنوان پیش از روایت و در متن آن، راوی تنها در سه بخش حضور می

دیگری نیز در انتها. پیش  کند. یكی در ابتدای داستان وشخصیت مؤثر، ایفای نقش می
نشیند و با مخاطب در روی مخاطب میاز آغاز داستان نیز راوی به صورتی واضح روبه

گوید؛ در ابتدا مفاهیم را برای مخاطب شرح مورد اساس و بنیان داستان سخن می
کند. پس از اینكه داستان آغاز دهد و ذهن او را برای پذیرش داستان آماده می می
کند و در وگو مییابد و با مخاطب، گفتراوی بار دیگر در داستان حضور میشود،  می

شود و زمینه رانده میدهد. پس از آن حضور راوی به پسمورد پیر نیز توضیحاتی می
 کند.کم و کاست نقل میوگوها را بیتمام کنشها و گفت

دهد. در اینجا حضور بعدی راوی در انتهای داستان و پس از پایان ماجرا رخ می
شود و حقیقت سفرها و به مقصود رسیدن سالك را بر راوی به وضوح وارد داستان می

شرح سفرهای سالك فكرت در حق پایان  سازد. روایت با وعدهمخاطب روشن می
 یابد. می

 17ديرپايي زماني ( رابطه2

از نظر »نویسد: تودوروف در تبیین این بخش از سطح زمان روایت، می
رود کنش بازنموده داشته باشد توان زمانی را که گمان میزمانی، می.)دیرپایی( دیرش

)تودوروف، « خواند با زمان لازم برای خواندن سخنی سنجید که آن کنش را فرامی
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توان به پنج دسته روایت و داستان را از لحاظ دیرپایی زمانی می رابطه (.59: 1392
 تقسیم کرد:

 ها.رود؛ مانند توصیفآن، زمان داستان ساکن است و روایت پیش می ای که در.رابطه1

رود؛ مثلاً روایت ای که در آن زمان داستان کندتر از زمان روایت پیش می. رابطه2
 مفصل داستان کوتاه.

ای که در آن دیرپایی زمانی داستان و دیرپایی زمانی روایت برابر است؛ مانند . رابطه3
 نقل قولها.

رود؛ مثلاً روایت ای که در آن زمان داستان سریعتر از زمان روایت پیش میطه. راب4
 ای که چند روز به طول انجامیده است در یك جمله.واقعه

زمانی  رود؛ مانند حذف یك دورهکند و زمان روایت پیش می. زمان داستان جهش می5
 (61و  60)همان، از داستان با یك جمله )به عنوان مثال: یك سال بعد و...(.

قولها و نامه را نقلطور که پیش از این گفتیم، حجم زیادی از روایت مصیبتهمان    
درصد ابیات کل روایت(. در این بخش از روایت،  65/78دهد )وگوها تشكیل میگفت

 کند.زمان داستان با زمان روایت برابری می
نتیجه بخش اندکی از روایت را درصد و در  76/20، که 18هابیان کنش شخصیت    

تنها موردی که  است.دهد نیز در برابری زمان داستان و زمان روایت، سهیمتشكیل می
(، در انتهای روایت است که 4 در آن، زمان روایت از زمان داستان جلوتر است )رابطه

 دهد:وگو با جان و پس از دریافت حقیقت از زبان جان رخ میدر گفت
 چتتو در دریتتای جتتان ستتالك القصّتته

 

 غوطتته ختتورد و گشتتت نتتاپروای جتتان  
 

 جانش چندان کز پس و از پیش دیتد 
 

 هتتردو عتتالم ظتتلّ ذات ختتویش دیتتد    
 

 هر وفا هر شوق و هتر عهتدی کته بتود      هر طلب هر جدّ و هر جهدی که بود
 

 آن همتتته سرگشتتتتگی هتتتر دمتتتش
 

 وان همتتتته فریتتتتاد و آه و متتتتاتمش   
 

 او نه ز تن دیتد او کته از جتان دیتد    
 

 نتتی ندیتتد، از جتتان و جانتتان دیتتد او    
 

 در تحیر ماند، شست از خویش دست
 

 پاک گشت از خویش و در گوشه نشست 

 گرچه خود را در طلب پترپیچ یافتت  
 

 آن طلتتب از ختتویش، هتتیچِ هتتیچ یافتتت 
 

(440: 1388)عطار،                                                                                           
 19( بسامد1

 ای واحد و یا روایتی واحد از حادثه در بخش بسامد، تودوروف روایتها متعدد از حادثه
 مورد تعداد پرداخت به آنهابدین ترتیب، روایتهای راوی و  دهد وواحد را مد نظر قرار می
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 نویسد: گیرد. تودوروف در این زمینه میتوجه قرار می
محتور کته در آن،   در اینجا، در مقام نظر، سه امكان پیش روی ماستت: روایتت تتك   

کنتد. روایتت چنتدمحور، کته در آن     سخن واحدی، رخداد واحدی را بازنمتایی متی  
در نهایت، سخن تكرار شونده قرار  کند.چندین سخن، رخداد واحدی را بازنمایی می

کنتد  گیرد که طتی آن، ستخن واحتدی چنتدین رختداد مشتابه را بازنمتایی متی        می
 .(61: 1392)تودوروف، 

برد. تمامی حوادث از همان ابتدا محور بهره میاز روایت تك نامهمصیبتشاعر در 
سالك به مقام جان شود. تنها استثنا زمانی است که تا انتها به همین روش روایت می

وجوی آن، آفاق را درنوردیده در روح وی وجود یابد آنچه در جسترسد و درمیمی
قدر مهم و برای وجو آنداشته است. دستیابی به حق پس از چهل مرحله سفر و جست
 کند.شاعر ارزشمند است که این دستیابی را یك بار دیگر تكرار می

 گوید:فكرت با جان می وگوی سالكیك بار پس از پایان گفت
 ستتالك القصّتته چتتو در دریتتای جتتان 

 

 غوطه ختورد و گشتت نتاپروای جتان     
 

 جانش چندان کز پس و از پتیش دیتد  
 

 هتتردو عتتالم ظتتلّ ذات ختتویش دیتتد  
 

(440: 1388)عطار،                                                                                             
دیگر پس از حكایت حمل عرش توسط ملایكه و حضور مستقیم راوی در بار 

 شود:روایت، این دریافت سالك بار دیگر گفته می
 ستتالك از آیتتات آفتتاق ای عجتتب  

 

 رفتت بتا آیتات انفتس روز و شتب      
 

 گرچه بسیاری ز پس وز پتیش دیتد  
 

 هتردو عتتالم در درون ختتویش دیتتد  
 

(446)همان،                                                                                               
 سطح سوم: ديد

 ي ديد و عمق آن( زاويه1

توان در سه دسته بررسی کرد: اول شخص، دوم شخص و سوم های دید را میزاویه
 شخص

دید اول شخص، یكی از شخصیتها )معمولاً شخصیت اصلی( راوی داستان  در زاویه    
تواند ذهنیات و دید تنها به درونیات همین شخصیت احاطه دارد و نمی است. این زاویه

دید دوم شخص، یكی  های دیگر را در روایت بازگو کند. در زاویهدرونیات شخصیت
و تمامی روایت با همین افعال دوم  شودهای داستان مخاطب قرار داده میاز شخصیت

دید سوم شخص، راوی به صورت فردی نامرئی در  شود. در زاویهشخص ارائه می
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وگوها را بیرونی، حوادث، رویدادها و گفت ای داستان حضور دارد و به عنوان بیننده
 کند.روایت می

که با تمام ساختار عطار، سوم شخص است. طبعاً روایتی  نامهدید در مصیبت زاویه    
تواند هدفمند و معنادارش به پیام و مفهوم و نیز تأثیرگذاری بر مخاطب توجه دارد، نمی

ای دیگر عمل کند. این ویژگی ناشی از ویژگی روایت دید به گونه های زاویهدر شیوه
 در این دوره نیز هست؛ چرا که در این دوره روایت، تنها محملی است برای انتقال پیام؛
در نتیجه هویت مستقلی ندارد و تكامل چندانی نیافته است؛ بدین ترتیب، علاوه بر 

است تا  دیگری نیز برای شاعر وجود نداشته دید در اینجا، گزینه کارکرد درست زاویه
 در آن محمل، روایت خود را عرضه کند.

نی تقسیم کرد. در بیرونی و درو توان روایتها را به دو دستهاز نظر عمق دید نیز می    
کند و حتی اگر حالتی روحی را دید بیرونی، راوی تنها مشاهداتش را بیان می زاویه

آن شخصیت نمایان  برای یك شخصیت به تصویر بكشد، حالتی است که در چهره
دید، تنها مشاهدات است که روایت  است. در هر صورت در این میزان از عمق زاویه

 شود.می
دید درونی، علاوه بر رویدادهای بیرونی، حالات، روحیات و ذهنیتهای  در زاویه    

شود. در این حالت، گویی راوی به ذهنیات شخصیتها نیز شخصیتها نیز روایت می
 کشد.احاطه دارد و به افكار آنها نیز سرک می

 دهد. دردرونی و بیرونی را در این روایت مورد توجه قرار  می عطار هر دو دسته    
کاملی به تمام احوال روحی و ذهنی او دارد که در  مورد شخصیت سالك همیشه احاطه

شود. در تقابل این حالات، عجز و درماندگی و سرگشتگی دیده می نهایت و عمق همه
با سالك فكرت، باید پیر را در نظر گرفت که بر خلاف سالك، کوچكترین ردی از 

گوید و سالك را به حقیقت ر تنها سخن میحالات روحی در روایت از او نیست. پی
سازد. اما در مورد شخصیتهای دیگر، موضع عطار وجودی هر یك از مراتب آشنا می

دهد که حالات روحی شخصیتها، که همان متفاوت است. بررسیهای دقیق نشان می
ا هچهل مرتبه است در نیمی از موارد نشان داده شده؛ اما در نیمی دیگر از این مرتبه

 هیچ گونه حالت روحی روایت نشده است.
سالك فكرت با هریك از این مراتب با حجم زیادی از  البته باید گفت رویارویی    

شود. مرز سكوت سالك و آغاز مرتبه به سخن گفتن، گاهی یك وگو همراه میگفت
 مورد نظر پاسخ بیت و نهایتاً دو بیت است و گاهی حتی بدون هیچ توضیحی، مرتبه
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گوید. در هر حال در بیست مورد از این مراتب، حالات روحی آن مرتبه پس از می
 جویی سالك به نمایش درآمده است.شنیدن چاره

دید در  دیگری که نباید از نظر دور داشت، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ زاویه نكته
پرداخته شد. در نمایی یا همان وجه است که در صفحات قبل بدان روایت با واقعیت

نمایی، سه نوع نگرش را دید او و ارتباط آن با واقعیت انواع نگرش راوی و زاویه
. در نگرش اثباتی، 22و نگرش بیطرفانه 21، نگرش انكاری20اند: نگرش اثباتیمعرفی کرده

نمایی را به شود که نوعی از قطعیت و واقعای روایت میها به گونهجملات و گزاره
بندی فارسی ضه کند. بدین ترتیب، جملات خبری و یا جملاتی که در دستهمخاطب عر

دهد. در سوی دیگر گیرد، نگرش اثباتی راوی را نشان میدر گروه وجه اخباری قرار می
ای از تردید و دودلی را در شود که همواره گونهاین نگرش، نگرش انكاری دیده می

به نظر »، «شاید»واژگان و عباراتی مانند  های او را بادهد  و گزارهراوی نشان می
سازد. نگرش بیطرفانه نیز به دور از هرگونه و... همراه می« کنمگمان می»، «رسد می

-Simpson, 2004: 126گذارد )قضاوت قطعی و یا مردد، آنچه را هست به نمایش می

 Jeffries & Mcintyre, 2010: 82.)23؛ 127

این مراتب یكسان و در یك ردیف نیست، شاید این  تكاز آنجا که قدر و مقام تك
خاص ارتباط  سؤال پیش بیاید که آیا نشاندادن حالات روحی با قدر و جایگاه آن مرتبه

معناداری بین توصیف  گونه رابطهدهد هیچمعناداری دارد یا خیر. بررسیها نشان می
دارد؛ به عنوان وجود ن نامهمصیبتحالات روحی شخصیت و جایگاه آن شخصیت در 

شود؛ اما از واکنش مثال در میان چهار عنصر، درونیات آتش و باد و خاک مطرح می
آید. از میان جماد، نبات، طیور و حیوانات، جز واکنش ذهنی آب سخنی به میان نمی

درونی نبات به ذهنیات باقی آنان اشاره شده است. تنها محمل شناسایی واکنش این 
رانند و البته ت و عباراتی است که در پاسخ به سالك بر زبان میدسته از مراتب، جملا

 باید گفت عطار در کیفیت بیان این حالات درونی، بسیار دقیق عمل کرده است.
در این میان نباید از نظر دور داشت که از میان تمامی پیامبران، جز واکنش روحی 

ست و در دو بیت به نمایش ، که رحمت و مهربانی در برابر سالك ا)ص(پیامبر اکرم 
ماند. به نظر دید در حد بیرونی باقی می پیامبران، عمق زاویه است در مورد بقیه درآمده

 ترتیب بدین )ص( حضرت رسول رسد در این مورد خاص، تعمدی در کار بوده و مرتبهمی
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 بالاتر از دیگر پیامبران به نمایش درآمده است.

 ديد ثبات زاويه( وحدت و كثرت/ تغيير يا 2

کند. نه ساختار چهل ماند و تغییر نمیدید از ابتدا تا انتهای روایت ثابت می زاویه
دید را دارد و  شود، ظرفیت تغییر زاویهای روایت که تقریباً به تمامی عیناً تكرار می مرتبه

دید در تمامی  دید، ویژگی روایی آن دوره بوده است. به هر روی زاویه نه کثرت زاویه
 مراحل روایت به یك شكل است.

 ( حضور يا غياب اطلاعات و صدق و كذب آن3

شود برخی از وگوی میان آنها سبب میسالك و گفت تأکید و تمرکز بر ماهیت مراجعه
اطلاعات روایت از جمله عناصری چون زمان و مكان از متن غایب افتد. حقیقت هم 

سالك به هر یك از مراتب،  ر چهل مرتبه مراجعهاین است که ضرورتی ندارد که د
زمان و یا مكان این ملاقات ذکر شود. مكان ملاقات در بسیاری از مراتب با توجه به 
هویت آن مرتبه، مشخص، و از پیش برای مخاطب آشكار است. در مواردی که گفته 

ه مخاطب را با نشده نیز، مكان روایت عملاً کارکردی در پیشبرد روایت ندارد؛ جز اینك
انبوهی از اطلاعات غیرضروری سردرگم سازد. از طرفی نیز شاید ذکر نكردن زمان و 

گونه مكانی این سفر باشد تا بدینزمانی و بیای تأکید بر بیمكان این دیدارها به گونه
 امكان تكرارپذیری آن در ذهن و روح و جان مخاطب افزایش یابد.

سازد که چنین همان ابتدا برای ما روشن می نگاهی به صدق و کذب ماجرا از
سفری نه در دنیای حقیقی، بلكه در جهانی درونی و غیرمادی رخ داده است و در واقع 
حقیقت محملی است برای انتقال پیام مورد نظر شاعر؛ اینكه حقیقت را باید در درون 

آورد، سیر می جست و نه در بیرون و اینكه سیر آفاقی اگرچه پختگی روح را به همراه
انفسی مهمتر و ارزشمندتر است. سفر در آفاق و در نهایت رسیدن به جان و به نوعی 

مَن عرَفَ »بازگشت به خویشتن، شاید از نگاهی دیگر تأکید بر حدیث معروف نبوی 
 24باشد.« نفسَه، فقد عرَفَ رَبَّه

 سطح چهارم: لحن
به »پردازیم. تودوروف معتقد است که می 26شنوو روایت 25در بررسی لحن، به راوی

جفت »محض اینكه راوی )در معنای وسیع کلمه( کتاب را بازشناسیم، باید وجود 
 آن را نیز دریابیم و این کسی است که سخن گفته شده خطاب به اوست و ما« مكمل

 (.75و  74: 1392)تودوروف، « نامیمشنو میامروزه او را روایت
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 در گردش است و در« او»و « تو»، «من»راوی، بین سه ضمیر نگرش شاعر به عنوان 
نتیجه در هر بخش از روایت، لحن راوی به یكی از این سه ضمیر ناظر است؛ به همین 

توجه دارد؛ در ابیاتی که با « من»کند به وگو میخود گفت سبب هرجا شاعر درباره
است و در « تو»ه راوی بر پردازد، تمرکز و توجوگو میشنو یا مخاطب به گفتروایت

ی سالك را «او»است راوی  نامه را به خود اختصاص دادهابیاتی که حجم غالب مصیبت
 کند و بدین ترتیب به او نظر دارد.روایت می

شنو قایل است. بیت زیر اهمیت عطار به عنوان راوی، اهمیت خاصی برای روایت
گانه به ابراین از میان نگرشهای سهدهد و بنشنو را در ذهن راوی نشان میخاص روایت

 27نظر دارد:« تو»

 حجتاب گوش شو از پای تا سر، بی
 

 تا نهم با تتو استاس ایتن کتتاب     
 

(158: 1388عطار، )                                                                                      

شود و البته در اینجا او نظر داشته باشد نیز دیده می« او»در این میان، ابیاتی که به     
جالب توجه این  یابد. نكتهای کوژ درمیاشاره به کسی است که این سخنان را به گونه

است که در اینجا عطار نصایح و به نوعی هشدارهای خود را به صورت خطاب به 
خواهد در مورد به خطا رفتن در دهد؛ اما جایی که میمی« تو»شنو به عنوان روایت

توان گفت عطار نوعی ست؛ به عبارتی می«او»درک این روایت را نشان دهد، سخن از 
است و کژفهمی را به مخاطب حاضر نسبت  شنو رعایت کردهادب را در مقابل روایت

خص سوم )غایب( است. ش دهد؛ بدین طریق سخن برای مخاطب حاضر، اما درباره نمی
شاعر برای تبیین مفاهیم اولیه و روشن کردن ابعاد متعدد معنایی و رمزی و ماورایی 

کند تا آن را از بیت توضیحاتی مبسوط ارائه، و به مخاطب توصیه می 32روایت، در 
 زبان حال بنگرد و نه زبان قال:

 زین بیان مقصود من آن است و بس
 

 نفتتس تتا گتر از ستالك زنتم از تتو      
 

 کو بر جبریل رفتت و فتوق عترش   
 

 العترش آمتد تتا بته فترش     یا ز فوق 
 

 یتتا بتترِ افتتلاک شتتد پتتیش ملتتك   
 

 یا به زیر ختاک شتد ستوی ستمك     
 

(159)همان،                                                                                              
یابد و با شود، راوی بار دیگر در داستان حضور میپس از اینكه داستان آغاز می    

 نشیند:وگو میمخاطب به گفت
 راه دور استتت و پرآفتتت ای پستتر  

 

 ببایتتتتد راهبتتتتر رو را متتتتیراه 
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 رهبتتر فروآیتتی بتته راه گتتر تتتو بتتی
 

 گر همه شیری فرو افتی بته چتاه   
 

(164)همان،                                                                                             
گردد؛ گویی بازمیشنو، راوی دوباره به قصهبیت در خطاب به روایت 13پس از بیان     

یابد، میشود و جانی تازه اما پس از ذکر اندک ابیاتی، هنگامی که سالك با پیر آشنا می
 حضور ناگهانی پیر اظهارنظر کند: آید تا دربارهراوی دوباره به درون داستان می

 ای بتتود از عنایتتت دررستتید جذبتته
 

 کفتتر بگریختتت و هتتدایت دررستتید 
 

 ها بایتد کته تتا یتك قطتره آب     سال
 

 در دل دریتتا شتتود درّ خوشتتاب...   
 

 (                       165: 1388)عطار،                                                                                        
گاه به عنوان راوی در روایت اصلی پس از آغاز چهل مقاله، حضور عطار دیگر هیچ    

است که در اغلب ابیات، سخن از اوست. اوی سالك، اوی  مشهود نیست و اینجا همان
شود. گانه به یكی از مراتب هستی تبدیل میپیر و اویی که در هر یك از منازل چهل
افتد و گر راوی اتفاق میروایتها حضور مداخلهالبته در مورد حكایتهای فرعی و خرده

، که ماجرای سفرهای آفاقی یابد. اما در روایت اصلیراوی در آنجا حضور مستقیم می
سالك فكرت در چهل مقاله و نزد چهل مرتبه است، حضور راوی به صورت آشكار 

 شود.دیده نمی
البته این امر مانع نشده است عطار قضاوتهای خود را در مورد شخصیتها در قصه     

شود که به نگنجاند. اما قضاوتهای راوی در مورد روایت به ویژگیهایی محدود می
ها و بویژه سالك فكرت نسبت داده است؛ به همین سبب راوی تا پایان شخصیت

شود و با  روایت از حضور قاطعانه غایب، و در پایان باز هم در نقش راوی ظاهر می
دهد این بار شرح سفرهای جاست که وعده مینشیند. همینوگو میشنو به گفتروایت

 ی دیگر بازگوید.سالك در جان و در واقع در حق را در کتاب

 . نتيجه4
ای سالك فكرت، انباشته از مرحلهدر شرح سفر چهل نامهمصیبتروایت اصلی 

هایی با وجه خبری است که تنها بخش اندکی از آنها برای گزارش روایت به کار  گزاره
 سالك فكرت با هریك از مراتب، سخن سالك در وهله است. در رویارویی رفته

دوم، خطاب به مخاطب پنهانی است که در قصه  نخست، خطاب به آن مرتبه و در وهله
های اخباری برای حضور ناملموس دارد و قرار است داستان را بخواند. در نتیجه گزاره

مخاطب حاضر در قصه )هر یك از مراتب( به قصد ترغیب و تشویق برای پاسخگویی 
نهان، به قصد القا و تعلیم و از طرفی معرفی جویی سالك و برای مخاطب پبه حقیقت
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آن مرتبه است؛ بدین ترتیب، معرفی مرتبه و سپس اظهار ناتوانی آن مرتبه در 
کشد و ذهنی سالك فكرت، او را در ذهن مخاطب پایین می پاسخگویی به دغدغه

 کاهد.ارزش او را در ذهن وی می
رود که در  رخدادهایی پیش نمیزمان روایت جز با ترتیب طبیعی حوادث و بیان 

تواند حوادث را پس و پیش است. شاعر حتی اگر بخواهد هم نمیگذشته اتفاق افتاده
اصلی منحرف سازد که پیام را  کند و با بیان مشوش حوادث، ذهن مخاطب را از شاکله

دهد؛ منحرف سازد. بدین ترتیب در وکاست و بدون بازیهای ذهنی به دست میکمبی
گزیند و مواقع، جز در زمانی که قصه ایجاب کند، برابری زمان و روایت را برمی اغلب

رود که بخواهد با تأکیدی خاص، حدیث نیز تنها زمانی به سراغ سخن تكرارشونده می
 غرق شدن سالك را در دریای جان در ذهن و روح مخاطب بنشاند.

چندانی ندارد در نیمی از مقالات  ها احاطهدید بیرونی، که به ذهن شخصیت زاویه
دهد به ذهن مراتب وارد مورد توجه راوی بوده است البته وی در جاهایی ترجیح می

خود را پی  شود؛ اما بلافاصله با فاصله گرفتن از این ذهنیات، راوی، روایت گزارشگونه
ی تنها پیش وسیله بتواند بیطرفی خود را به مخاطب اثبات کند. از طرفگیرد تا بدینمی

گیرد، از شروع روایت با نشاندن مخاطب فرضی از طیف عام و متوسطی که در نظر می
ها مشغول ی شخصیت«او»دهد و با شروع روایت به او را مورد خطاب قرار می

راه پس از بیان حكایات فرعی، بارها و بارها با نگاه به  شود؛ هرچند در میانه می
 کند.زگشایی میمخاطب پنهان، از حكایتها رم

 نوشتپي

س هفتم،  های ادبی،پژوهش، «تودوروف شناسی مقامات حمیدی بر اساس نظریهروایت»آزاد، راضیه، .1
 32 تا 9، ص 1388، زمستان 26 ش
تحلیل و بررسی نمود کلامی در داستان اول مثنوی معنوی، بر »ابراهیمی فخاری، محمد مهدی، . 2

 .146 تا 125، ص 1389، زمستان 55 ش پارسی، نامه، «تودوروف اساس نظریه
 نامه بر اساس نظریهبررسی وجوه روایتی در حكایتهای مرزبان»پارسا، سید احمد و یوسف طاهری، . 3

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، س چهل  دانشكده شناسی ادب فارسی،متنتزوتان تودوروف، 
 .16 تا 1، ص 1391(، تابستان 14)پیاپی  2 جدید، ش و هشتم، دوره

تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف، »کریمی، پرستو و امیر فتحی، . 4
 .95 تا 82، ص 1391اول، پاییز  س اول، ش تخصصی ادبیات داستانی، فصلنامه، «برمون و گریماس
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. ستانیز گاهی به صورت موردی در قیاس با آثار عرفانی مشابه مطالعه شده نامهمصیبتحكایات . 5
هایی نیز در این حوزه چاپ شده؛ اما از آنجا که در این مقاله، روایت کلان این اثر مورد توجه مقاله

 است، این مقالات در پیشینه ذکر نشد.
6. Narratology 
7. Tzvetan Todorov 

متن روایی متنی است که در آن یك »شود: در تعریف بَل نیز مشاهده میاین توجه خاص به راوی . 8
عامل  .اثر نیست گوید. منظور از عامل روایی در اینجا البته شخص یا نویسندهای را میعامل روایی قصه

کند. بنابراین ارکرد، خود را در زبان متن بازتعریف میکروایی مفهومی زبانشناختی است که به عنوان 
 .(Bal, 1997: 16)« به هیچ وجه جین آستین نیست« اِما»ی رمان راو

9 . Modality 
10. Time 
11. Vision 
12. Tone 

کند که به نوعی در پی یكدیگر گانه تلقی میای سهپورنامداریان این سه منظومه را مجموعه. 13 
در  نامهالهیبدین ترتیب، ماجرای  ؛راندای از سفر روحانی را به جلو میو هریك مرحله است آمده

ی پذیرد. در مرحلهنخست سفر است و در نتیجه در آن درخواست مطلوب مادی صورت می مرحله
روند و طالب حقند. در نتیجه، پس یك مرحله از آرزوهای مادی فراتر می الطیر،منطقدوم، پرندگان در 
دوم  شوند و نیمهقام راهبر و پیر قانع میهدهد در م وگو و سخنان برانگیزانندهاز بحث و گفت

دگردیسی از آرزوی  الطیر،منطقانجامد. بنابراین در هدهد می وگوی راهنمامآبانهبه گفت الطیر منطق
نهایی این سفر است و سالك فكرت به  مرحله نامهمصیبتپذیرد. مادی به آروزی معنوی صورت می

پروراند و به همین کند، آرزویی معنوی را در سر میعنوان تنها شخصیتی که در این منظومه سفر می
برای اطلاعات بیشتر ر. ک: پورنامداریان، تقی  ؛کند، راهنمایی استسبب آنچه از پیر دریافت می

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی؛  عطار، شعر و اندیشه دیدار با سیمرغ: هفت مقاله در عرفان و(. 1375)
 .219تا  210ص 
است. توان به ابیات زیر اشاره کرد که از زبان سالك، خطاب به آتش بیان شده. به عنوان نمونه می14

آورد؛ تمامی ای تمنایی خطاب به مراتب بر زبان میراست است که سالك در انتهای سخن جمله
معرفی مرتبه و در کارکرد ثانویه، برای ترغیب وی به  ین در کارکرد اولیهجملات اخباری پیش
کند با ذکر ویژگیهای آتش او را در خور خبر شود. در ابیات زیر سالك تلاش میپاسخگویی بیان می

 دادن از حق جلوه دهد:

 سالك آمتد پتیش آتتش سترزده    
 

 آتشتتی از دل بتته ختترمن در زده   
 

 طبتتع ستترفرازای متتریخ»گفتتت 
 

 ستتیر و زودستتوز و تیزتتتاز  گتترم 
 

 هم شهاب و برق از آثتار تستت  
 

 گرم رفتن، گرم بودن، کتار تستت   
 

 رجم شیطانی و شیطان هم ز تتو 
 

 ای عجب دردی و درمان هم ز تو! 

 بختتش روح حیتتوانی تتتوییروح
 

 میزبتتتان نفتتتس انستتتانی تتتتویی  
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 بتتاغ ابتتراهیم را ریحتتان شتتدی     از خطاب حق بهشتِ جان شدی
 

 (262: 1388)عطار نیشابوری،                                                              
 107. ومََا أرَْسَل نَاکَ إلَِّا رحَْمةًَ لِّل عَالَمیِن؛َ انبیاء: 15

16. Sequence 
17. Duration 

مسافر و پویا ناگفته پیداست که بخش اعظم این کنش به سالك فكرت به عنوان تنها شخصیت . 18
شود که در همان موارد اندک در یك بیت یا سوی مراتب دیده می زاختصاص دارد. کنشهای اندکی نیز ا
 یك مصرع به نمایش درآمده است.

19. Frequency 
20. positive shading 
21. negative shading 
22. neutral shading 

 از جمله منابع زیر: ؛مین شكل آمده استدیگر نیز کم و بیش به ه هایبااین تعریف در کت . 23
Corbett, 1997: 156 ؛Simpson, 2003: 114 ؛Bosseaux, 2007: 40 ؛Toolan, 2013: 73 

 . از جمله آیات زیر:د؛آیات بسیاری بر این مفهوم و اهمیت شناخت خود دلالت دار. 24
 105* یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمنَوُا عَلیَْكمُْ أَنفُسَكُم؛ْ مائده: 

أَنَّهُ عَلىَ کلُِّ شَیءٍْ * سنَرُِیهمِْ آیاَتنِاَ فیِ ال آفَاقِ وفَیِ أَنفُسهِمِْ حتََّى یتَبَیََّنَ لَهمُْ أَنَّهُ ال حقَُّ أَوَلمَْ یَك فِ بِربَِّكَ 
 53شَهیِدٌ؛ فصلت: 

 21و  20الذاریات: * وفَیِ ال أَرضِْ آیَاتٌ لِّل موُقنِیِنَ * وفَِی أنَفُسكُِمْ أفََلاَ تبُْصرُِونَ؛ 
25. Narrator 
26. Narratee  

، و هنوز روایت اصلی آغاز نشده است. به هر روی . این ابیات از پیش از شروع روایت انتخاب شده27
خطاب عطار به مخاطب مورد توجه این مقال قرار گرفته است وگرنه به هیچ روی، این ابیات را جزو 

 ایم.اصلی روایت به شمار نیاورده شاکله

 منابع
 .1380، ای، تهران: سازمان تبلیغات اسلامیمهدی الهی قمشه ترجمه ؛قرآن کریم

 .1371، اصفهان: فردا ؛دستور زبان داستان ؛اخوت، احمد
احمد کریمی  ترجمه ؛های داستان کوتاه فارسیسرچشمه ؛بالایی، کریستف و میشل کویی پرس

 .1378، حكاک، تهران: پاپیروس
نامه بر اساس های مرزبانبررسی وجوه روایتی در حكایت»پارسا، سید احمد و یوسف طاهری، 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  دانشكده شناسی ادب فارسی،متنتزوتان تودوروف،  نظریه
 .16 تا 1، ص 1391ابستان (، ت14)پیاپی  2 جدید، ش اصفهان، س چهل و هشتم، دوره

تهران:  ؛عطار دیدار با سیمرغ: هفت مقاله در عرفان و شعر و اندیشه ؛پورنامداریان، تقی
 .1375، پژوهشگاه علوم انسانی
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 .1392، محمد نبوی، چ دوم، تهران: آگه ترجمه ؛بوطیقای ساختارگرا ؛تودوروف، تزوتان
 .1372، عباس مخبر، تهران: طرح نو ترجمه ؛ادبی معاصر راهنمای نظریه ؛سلدن، رامان

 .1384، چ چهارم، ج دوم، تهران: نگاه ؛های ادبیمكتب ؛سیدحسینی، رضا
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی  ؛نامهمصیبت ؛عطار نیشابوری، فریدالدین محمد

 .1388، کدکنی، چ چهارم، ویرایش دوم، تهران: سخن
مهران مهاجر و محمد نبوی،  ترجمه ؛های ادبی معاصرنظریه نامهدانش ؛مكاریك، ایرنا ریما

 .1384، تهران: آگه
Bal, Mick; Narratology, an Introduction to the Theory of Narrative; Toronto: 
University of Toronto Press, 1997. 
Bosseaux, Charlotte; How does it feel: Point of View in Translation; Rodopi, 2007. 
Childs, Peter & Roger Fowler; The Routledge Dictionary of Literary Terms; 
London & New York: Routledge, 1987. 
Corbett, John; Language & Scottish Literature; Edinburgh University Press, 1997. 
Crystal, David; A Dictionary of Linguistics and Phonetics; Singapore: Blackwell, 
2008. 
Jeffries, Lesely & Daniel Mcintyre; Stylistics; Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010. 
Herman Luc & Bart Vervaeck; Handbook of Narrative Analysis; London & 
Lincoln: University of Nebraska, 2005. 
Mcquillan, Martin; The Narrative Reader; first publish, USA & Canada: Routledge, 
2000. 
Quinn, Edward; A Dictionary of Literary and Thematic Terms; New York: Facts 
on File, 2006. 
Scholes, Robert, Phelan, James & Robert Kellug; The Nature of Narrative; New 
York: Oxford University Press, 2006. 
Simpson, Paul; Language, Ideology & Point of View; Taylor & Francis, 2003. 
 :Stylistics: A Resource Book for Students; London & New York ; ـــــــــــــــــــــــــ

Routledge, 2004. 
Toolan, Michael J; Narrative: A Critical Linguistic Introduction; 2nd edition, New 
York:  Routledge, 2013. 
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 الدّين ابراهيم عراقي رديف و نقش آن در غزلهاي فخر

  علي صباغيدكتر 
 اراکزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  استاديار

 دكتر طاهره ميرهاشمي

 و ادبیات فارسی زباندانش آموختة 

 چكيده
پردازد.  الدین ابراهیم عراقی می در غزلهای فخر ردیفجستار حاضر به بررسی نقش و جایگاه 

فرضیة پژوهش این است که یكی از دلایل موفقیت عراقی در سرودن غزلهای موفق و 
 بوده است.  ردیفگیری از ارزشهای عنصر  درخشان، توجه و گرایش این شاعر به بهره

کوشد بدان پاسخ دهد این است که ردیف چه جایگاهی در  پرسشی که این پژوهش می
گیری از  ساخت و پرداخت غزلهای عراقی دارد. برای پاسخگویی به این پرسش، ابتدا با بهره

بندی شد؛ سپس اطلاعات انواع شیوة استقرایی، ردیف تمام غزلهای این شاعر استخراج و طبقه
از حیث  ردیفای ت با توجه به ارزشهای  واره ای و جمله ی، جملهای، گروه ردیف ت کلمه

 موسیقایی، هنری و معنایی به شیوة تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. 
کند که ردیف یكی از اجزای بنیادی ساختار بیشتر غزلهای عراقی  نتیجة پژوهش بیان می

فرینش مجازهای زبانی، است. عراقی از ردیف برای تقویت موسیقی کناری و درونی شعر، آ
ایجاد تناسب دیداری و شنیداری، القاگری،  سازی مضمونی خاص،  تكرار و برجسته

 تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب و ... استفاده کرده است. 

 ستیقی کنتاری و  ، مودر شعر فارسی کلاسیك فخرالدین ابراهیم عراقی، غزلغزل : ها كليدواژه
 .در شعر فارسی کلاسیك ردیف

                                                
 18/3/1393: مقاله رشیپذ خیتار               26/12/1392: مقاله افتیدر خیتار 
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 مقدمه
ترین شاعران ایران در قرن هفتم هجری  مرتبه فخرالدین ابراهیم عراقی در زمرة بلند

: 1/ب3، ج1364)رک: صفا، است و غزلهای او در صف اول آثار غنایی پارسی قرار دارد 

گیری از عنصر تكرار است. وی  . یكی از شگردهای این شاعر در سرودن غزل بهره(577
بهره برده  1«تكرار منظم»و  «تكرار آزاد»ای خود از انواع برای غنیتر کردن موسیقی غزله

توان تكرار را یكی از  دلیل بسامد زیاد انواع تكرار در غزلیات عراقی می است. به
از آنجا که ردیف به  2.شمار آورد ویژگیهای سبك فردی فخرالدین ابراهیم عراقی به

شود، عراقی در غزلیات  لحاظ ساختمان شعر فارسی، نمود تكرار منظم محسوب می
گیری از خواص آن توجه خاصی داشته است تا آنجا  و بهره ردیفخویش به گزینش 

غزل مردّف است؛ به عبارت دیگر شصت و شش  200غزل دیوان وی،  302که بین 
 درصد غزلیات عراقی ردیف دارد. 

حدود هشتاد درصد » با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن این نكته، که 
به دشواری  ردیف هستند و اصولاً غزل بی ردیفغزلیات خوب فارسی همه دارای 

این فرضیه مبنای پژوهش قرار گرفت که یكی  (،138: 1381کدکنی،  )شفیعی« شود موفق می
ای موفق و درخشان، توجه و گرایش وی به از دلایل موفقیت عراقی در سرودن غزله

 بوده است.  ردیفگیری از عنصر  بهره

 پيشينة بحث
از شفیعی کدکنی، « موسیقی شعر»و ارزشهای آن افزون بر آثاری همچون  ردیفدربارة 

شكوه »از اسلامی ندوشن و « بین جهانجام»از غلامحسین یوسفی، « چشمة روشن»
ردیف »دارند، کتابی با نام  ردیفت و بحثهایی دربارة از نقیب نقوی، که اشارا« سرودن

و تنوع و تفنن آن در  ردیف»از احمد محسنی و چندین مقاله از جمله « و موسیقی شعر
ارزش »از ماه نظری، « در سبك عراقی ردیف» از عطامحمد رادمنش،« غزلهای سنایی

بررسی »یت و از یحیی طالبیان و مهدیه اسلام« جانبة ردیف در شعر حافظ  چند
نژاد با محوریت  از رامین صادقی« سنایی و خاقانیشناختی ردیف در غزلهای  سبك

اند   ردیف نوشته شده که در این پژوهش از آنها استفاده شده است و نگارندگان کوشیده
در غزلهای عراقی  ردیفها و اطلاعات سودمند این منابع به بررسی  با استفاده از داده

 بپردازند. 
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کوشد بدان پاسخ دهد این است که ردیف چه جایگاهی  پرسشی که این پژوهش می
در  ردیفدر ساخت و پرداخت غزلیات عراقی دارد. برای تبیین جایگاه و ارزش 

شود که این شاعر در  هایی به ترتیب بسامد معرفی میردیفغزلیات عراقی ابتدا انواع 
 داده، است.  ساخت و پرداخت غزلهای خود مورد استفاده قرار

 در غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي  رديفانواع 
 اي . رديف كلمه1
در جایگاه ردیف قرار گرفته که به  3در غزلیات عراقی شش قسم از اقسام هفتگانة کلمه 

 ترتیب بسامد عبارت است از:

 200فعلی بسامد زیادی دارد. از مجموع  ردیفدر غزلیات عراقی  فعلي:  رديف 1-1
فعلی در غزلیات عراقی  ردیفغزل، ردیف فعلی دارد.  116غزل مردّف دیوان وی، 

 115: 1372 )عراقی، «گرفت»شود؛ افعال تام مانند  فعل ربطی می 21فعل تام و  95شامل 

و  152 )همان، «گذرد می»، (325و  219، 179 )همان، «آمد»، (137 همان،) «گریم می»، (120و

 «است»و فعلهای ربطی مانند  (316)همان،  «رفتم»، (300و  249 )همان، «دانم نمی»، (219
 همان،) «بود»، (328و  234، 99 همان،)« نیست»، (278و  236، 188، 160، 159، 106، 80همان، )

 و ... .     (174و  168 همان،) «باشد» (276و  120، 90

ضمیری مشهود است. وی افزون بر  ردیف 18در غزلیات عراقی ضميري:  رديف 2-1
 «من»، (329و  320، 276، 253 همان،) «تَ ش» (260و  114، 98 همان،) «تَ م»  استفاده از ضمایر

 همان،) «او من»و  (42 همان،) «او» (244و  239، 191، 173، 162 همان،) «تو»، (174 همان،)

 استفاده کرده است.  (247و  98، 89 همان،) «کو»در سه غزل نیز از ضمیر پرسشی  (138

ای بهره برده است. این  جمله شبه ردیفعراقی در هفت غزل از اي:  جمله شبه رديف 3-1
 همان،) «دریغ»و  (127، 123 همان،) «دریغا»جملة تأسف  ها عبارت است از شبه جمله شبه

 «نی»جملة تكذیب و انكار  ، شبه(132 همان،) «کاشكی»جملة امید و آرزو  ، شبه(116
 .(243 همان،) «ساقیا»و  (194 همان،) «ای دوست»جملة ندایی  و شبه (185همان، )

عراقی در ساخت و پرداخت غزلیات خویش از پنج اسم در جایگاه  اسمي:  رديف 4-1
 ،(238 همان،) «شكِرَ»، (221 همان،) «دوست»، (155 همان،) «زیستن»بهره برده است:  ردیف



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

45، 
ييز

پا
 

13
93

 

 

  

106 
 

 

106 

106 

 
 

 

 .(330 همان،) «عشّاق»و  (296 همان،) «ساقی» 

 قیدهایی قرار گرفته است. ردیفدر غزلیات عراقی چهار قید در جایگاه  قيدي:  رديف 5-1
و  196، 105 همان،) «دگربار»عبارت است از:   انتخاب کرده، ردیفکه عراقی به عنوان 

 .      (141 همان،) «صبحگاه»و  (258

در  (213 همان،) «شكسته»و  (210 همان،) «اولیتر» عراقی از دو صفتصفتي:   رديف 6-1
 جایگاه ردیف بهره برده است. 

 گروهي رديف. 2
گروهی، دو یا چند کلمه است که معنای کاملی ندارد؛  ردیفدر این پژوهش منظور از  

رود و نقش یكی از واحدهای دستوری  شمار نمی واره یا کلمة مرکب هم به جمله، جمله
 ردیف . این نوع(208و  207: 1، ج1383؛ صفوی، 97: 1382)رک: فرشیدورد، را به عهده دارد 

 ردیفپربسامدترین نوع  -استای  های ردیف کلمه که از زیرشاخه- فعلی ردیفبعد از 
گروهی  ردیفغزل از  31در غزلهای عراقی است. این شاعر در ساخت و پرداخت 

، (240 همان،) «دگر نیست»، (126: 1372 )عراقی، «اما ر»هایی مانند ردیفاستفاده کرده است؛ 
 و ... .  (192 همان،) «توام» ،(251 همان،) «من باشی»، (188 همان،) «است باز»

هایی که در این پژوهش به ردیفنماید که بعضی  در اینجا ذکر این نكته ضروری می
گروهی در نظر گرفته شده است در واقع به تنهایی و بدون توجه به محور  ردیفعنوان 

همنشینی، جمله است؛ ولی در بافت کلام و در مجاورت با سایر واژگان حكم یك 
بدون  (192 همان،) «آخر نظری فرمای»عبارت  کند؛ برای مثال واحد دستوری را پیدا می

ای کامل است، ولی در غزل عراقی یك گروه  در نظر گرفتن واژگان همنشین، جمله
 فعلی است:

 در کتتار متتن درهتتم آختتر نظتتری فرمتتای
 بس جان و دل مرده کز لطف تو شد زنده

 دل نتتابوده بتته کتتام دل  در کتتار متتن بتتی 
 

 در حال من پر غم آختر نظتری فرمتای...    
 در جان من ای جان هم آخر نظری فرمای

 یك لحظه درین عالم آخر نظری فرمتای  
 

(192 همان،)  
، (329و  203، 119 همان،) «چه کار دارد»های دیگری ازین نوع عبارت است از: ردیف

 و ... .   (171 همان،) «کیستی»، (257 همان،) «چه خوش است»
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  اي جمله رديف .3
  )رک: دارای اسناد، درنگ پایانی و معنای کامل است منظور از جمله سخنی است که

ای استفاده کرده است؛  های جملهردیفغزل از  15. عراقی در (110: 1382فرشیدورد، 
که »، (118و 114 همان،) «چتوان کرد؟»، (101 :1372 )عراقی، «باده بیار»هایی مانند  جمله
 همان،) «این نیز بگذرد»، (122 همان،) «مرگ به زین زندگی»،  (328و 127 همان،) «داند؟

شبت »، (190 همان،) «تو دان»، (171 همان،) «اکنون تو دان»، (166 همان،) «دستم گیر»،  (135
 و ... . (206 همان،) «خوش باد من رفتم

 اي واره جمله رديف. 4
های دیگر معنای کامل و درنگ  واره واره سخنی است که به کمك جمله منظور از جمله 

. بین غزلیات (121: 1382)رک: فرشیدورد، دهد  مرکب تشكیل می  پایانی پیدا کرده، جملة
ای که تنها در دو غزل مورد استفاده  ف کمترین بسامد را دارد به گونهردیعراقی این 

   .  (236 همان،) «چه شد» و (121: 1372 )عراقی، «مچه کن»قرار گرفته است: 
شناختی ردیف و نمود این ارزشها در غزلهای عراقی مورد  در ادامه ارزشهای زیبایی

 بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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 نمودار ردیف در دیوان عراقی
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 . رديف از نظر موسيقايي1
یكی از ابزارهای نیرومند موسیقی شعر فارسی است که آن را به لحاظ طنین  ردیف

؛ 344: 1376)رک: یوسفی، اند بخشد، خلخالی برای افكار دانسته ای که به شعر می موسیقایی

تر  . شعرهای مردّف در مقایسه با اشعار غیر مردّف موسیقایی(130: 1381کدکنی،  شفیعی
کند؛  احساس لذت بیشتری می—مردفّشعرهای —ها دهاست و از شنیدن این نوع سرو

زیرا هر چه شعر از هماهنگی بیشتری برخوردار باشد، تأثیر موسیقایی آن نیز بیشتر »
طولانیتر باشد، این هماهنگی و  ردیف. همچنین هر چه (177: 1384)نقوی، « خواهد بود

موسیقی نمود بیشتری خواهد یافت. شاید به همین دلیل عراقی اقبال بیشتری به 
ای داشته است. وی در هر جا که غزل به موسیقی بیشتری نیاز  های گروهی و جملهردیف

در  ، و کوشیده است از موسیقی کلام برای تأثیر های طولانیتر استفاده کردهردیفدارد، از 
عواطف و احساسات خواننده بهره ببرد. مهمترین ارزشهای موسیقایی این عنصر 

 ساختاری عبارت است از:

 غني ساختن موسيقي كناري شعر 1-1
، غنی ساختن موسیقی کناری شعر به وسیلة تكرار و نیز تكمیل ردیفبرترین نقش  

بارها تكرار  که در محلی خاص از بیت ردیفموسیقی قافیه است: ارزش موسیقایی 
شود. از  بینی تكرار می شود بیشتر از  لفظی است که در موقعیتهای غیرقابل پیش می 

شود حروف مشترک پایان شعر، که در  سوی دیگر وجود ردیف بعد از قافیه باعث می
قافیه اغلب یكی دو حرف است، بیشتر، و موسیقی کناری شعر تكمیل شود؛ به بیان 

کند و موسیقی  ارد فقر قافیه را به کمك ردیف جبران میدیگر شاعر در بسیاری مو
؛ 137و  136: 1381کدکنی،  ؛ شفیعی511: 1354)رک: متحدین، سازد  کناری شعر را غنیتر می

در مثالی که خواهد آمد، عراقی به منظور تكمیل موسیقی ضعیفِ تنها  (.13: 1382محسنی، 
کردن »طولانی  ردیفاز « و فدا رها، جدا، دوا، قضا»حرف مشترک قافیه در کلمات 

 استفاده کرده است: «توان؟ نتوان
 ز دل جانا غتم عشتقت رهتا کتردن تتوان؟ نتتوان      

 

 ز جان ای دوست مهر تو جدا کردن توان؟ نتوان 
 دانتی  ... مرا دردیست در سینه که درمانش تتو متی  

 

 بگو بی تو چنین دردی دوا کتردن تتوان؟ نتتوان    
 

 رخت بنما و جان بستتان رسید از غم به لب جانم 
 

 به جز پیش رخت جان را فدا کردن توان؟ نتوان 
 

 دریغا عمتر متن بگذشتت نگذشتتم بته کتوی تتو       
 ج

 چه گویی عمر بگذشته قضا کردن تتوان؟ نتتوان   
 

(167: 1372)عراقی،   
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 قافیهیكی از عوامل مؤثر در غنا بخشیدن به موسیقی کناری شعر، همسانی ردیف و  
. انواع (52و  51: 1382)محسنی،و همخوانی این دو در حروف صامت و مصوت است 

 همخوانی عبارت است از:
همخوانی مستقیم ردیف و قافیه به یكی از دو شكل زیر همخواني مستقيم:  1-1-1

 است:
تنها در یك  ردیفو  قافیهگاهی در همخوانی مستقیم، همساني تک حرفي:  1-1-1-1

رسد که زیبایی موسیقایی شعرهایی  . چنین به نظر می(183همان، )حرف مشترک است 
همسان است، بیش از همسانیهای  ردیفکه در آنها حرف آخر قافیه با حرف اول 

تر شدن این مدّعا دو مثال ذکر خواهد شد که در  حرفی دیگر است. برای روشن تك
با حرف سوم  یهقافو در دیگری حرف آخر  ردیفاولی حرف آخر قافیه با حرف اول 

 همسان است: ردیف
 گنجدن نجانا حدیث حسنت در داستا

 جولانگه جلالت در کوی دل نباشد
 سودای زلف و خالت جز در خیال ناید

ج

گنجدن نرمزی ز راز عشقت در صد بیا 
 گنجدن نخلوتگه جمالت در چشم جا
 گنجدن ناندیشة   وصالت  جز   در  گما



   (155: 1372)عراقی،                                                                                               
 هر که را جام می به دست افتاد
 دل و دین و خرد ز دست بداد
 چشم میگون یار هر که بدید



ادتاف تپرس رند و قلاش و می 
 ادتاف تای به دس هر که را جرعه

 ادتاف تناچشیده شراب مس
 

   (78تا  77 همان،)                                                                                             
به دلیل  ردیفحرفی قافیه و  در مثال دوم موسیقی نشأت گرفته از همسانی تك

 ای که بین حرف مشترک )ت( افتاده است، چندان آشكار نیست. فاصله
 ردیفبعضی حروف در قافیه و  همخوانیدر این نوع همساني چندحرفي:  2-1-1-1

؛ برای مثال در ابیات (183: 1384)نقوی، شود  جایی و فاصله تكرار میعیناً و بدون جابه
جایی و  بدون جابه «یارد می» ردیفدر  «ر» و «ا»زیر حروف قافیه که عبارت است از 

 فاصله تكرار شده است: 
 یارمید اردانم چه بد کردم که نیكم زنمی

 پرسی ز درد من خبر داری ازینم دیر می
داری ز تیر غم روا باشد دلم را  خسته  می

یاردمی ارخواهی دلم بیم تنم رنجور می 
 یارد می اربه زاری کردنم شادی از آنم ز

 یارد می اردست هجر جانم را چرا افگبه 
 

 (176: 1372)عراقی،                                                                                                  
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حرفی از موسیقی قویتری برخوردار  همسانی چندحرفی نسبت به همسانی تك
موسیقی   ردیف و قافیه بیشتر باشد،است؛ چرا که هر چه تعداد حروف مشترک بین 

تر خواهد بود؛ اما عراقی به همخوانی چند حرفی عنایت چندانی ندارد،  کناری غنی
توجهی عراقی به  شاید یكی از دلایل بی 4گیرد. حرفی بهره می بیشتر از همخوانی تك

ای و  های گروهی، جملهردیفاعم از  - حرفی، ردیفهای طولانی ایجاد همسانی چند
در غزلهای وی باشد. این ردیفهای طولانی به تنهایی خواهد  -های فعلیردیفعضی ب

 ای غنی و سرشار در غزل به وجود بیاورد. توانست موسیقی
این نوع همخوانی نیز همچون همخوانی مستقیم دارای دو  غيرمستقيم: همخواني 2-1-1

 شكل و شیوه است: 
و  ردیفدر این نوع همخوانی حروف همسان فاصله بين حروف همسان:  1-2-1-1

)نقوی، اندازد  گیرد و حرف یا حروفی بین آنها فاصله می قافیه پشت سر هم قرار نمی

و  «دارند» ردیفحروف همسان غزلی با  «ن»و  «ا». در مثال زیر دو حرف (185: 1384
مات قافیه است؛ این دو حرف در کل...« جان، میان، دلستان، جاودان و »کلمات قافیة 

 بین آن دو فاصله انداخته است: «ر»، حرف ردیفپشت سر هم قرار گرفته؛ اما در 
 دنراد اناگر شكسته دلانت هزار ج

 شدند حلقة گوش ترا چو حلقه به گوش
اند کسان که وصل تو یك دم به نقد یافته

دنراد انبه خدمتت چو کمر بسته بر می 
 دنراد اندلند که مثل تو دلستچه خوش

 دنراد اناز آن طرب طلب عمر جاود
 

 (328: 1372 )عراقی،                                                                                              
در این شیوة همخوانی، ردیف معمولاً در دو یا سه  جايي حروف همسان: جابه 2-2-1-1

شود  عوض می ردیفو  قافیهحرف با قافیه همسان و همانند است اما جای حروف در 
های  با قافیه «تو دان»؛ برای مثال در بیتهایی که خواهد آمد ردیفِ (184: 1384)نقوی، 

 همخوانی غیر مستقیم دارد: «ا»و   «د»در حروف « افتادم، دادم، بگشادم، فرستادم و ... »
 ندام تو اددر کف جور تو افت

 بر امید آنكه بینم روی تو
 دل که از دیدار تو محروم ماند

ج

ن...دام تو ادتن به بیداد تو در د 
 ندام تو ادلب ببستم دیده بگش
 ندام تو ادبر در لطفت فرست

 

 (190: 1372)عراقی،                                                                                       
جایی حروف همسان همراه با فاصلة بین این حروف است که تشخیص  گاهی جابه
جایی به دقت بیشتری نیاز دارد؛ برای نمونه در بیتهای زیر حروف قافیه در  این نوع جابه
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است؛ این دو حرف در  «ن»و  «ا»دو حرف ...« درمان، هجران، آسان، جان و »مات کل
 نیز بین آنها فاصله انداخته است: «م»جا شده و حرف  جابه «نماید می» ردیف

 یدامن می انگهی درد تو درم
 دلی کو یافت از درد تو درمان

 کن مرا گه گه به دردی یاد می


یدامن می انگهی وصل تو هجر 
 یدامن می اندشوارش آسهمه 

                  ج    یدامن می انکه دردت مرهم ج
  (175 همان،)                                                                                              

در غزلیات عراقی از بین این دو نوع همخوانی غیر مستقیم،  فاصله بین حروف 
جایی حروف همسان بسامد بیشتری دارد؛ شاید دلیلش این باشد  نسبت به جابههمسان 

   5که ایجاد فاصله بین حروف همسان به سیاق طبیعی گفتار نزدیكتر است.

 غني ساختن موسيقي دروني شعر 2-1
، غنی ساختن موسیقی درونی شعر است. در بسیاری از ردیفیكی دیگر از نقشهای 

با جذب کلماتی که با آنها در صامت و مصوت همسان است،  ردیف غزلیات عراقی،
 صداییها قرار گرفته است: حروفیها و هم محور اصلی هم

 بازغم عشقت جگر خونست  زا
 تو زة خونریزغم زمان ازهر 

 لف ترا دل جای کردزتا سر 
 ارظانت   زتا جگر خون کردی ای جان  



بازدل که او چونست  زخود مپرس ا 
 بازبر دل من صد شبیخونست 

 ...بازسرای عقل بیرونست  زا
 بازی دل بی جگر خونست زرو

           جج
(189و  188)همان،   
یكی از  -«ز»در مثالی که ذکر شد، عراقی برای تقویت موسیقی درونی غزل صامت 

رسد که عراقی در  را تكرار کرده است. چنین به نظر می  -« است باز»حروف ردیفِ 
نواز  یكی از صامتهای گوش «ز»تكرار این حرف تعمدی خاص داشته است. صامت 

سازد.  که تكرار آن موسیقی درونی شعر را زیباتر می (28: 1379کامیار،  )رک: وحیدیاناست 
مبنا  ردیفرجستة از سوی دیگر در بعضی از ابیات یك شعر، گاه صامت یا مصوت ب

بر روی هجای  -که قید تكرار است-« باز»شود. تكیة واژة  گیرد و تكرار می قرار می
 «است باز» ردیفترین واک  این حرف را برجسته «ز»آخر و به ویژه بر روی حرف 

قرار داده و شاعر نیز با توجه به همین برجستگی، آن را در جای جای غزل تكرار کرده 
این است که این واج از حروف  «ز»توجه دیگر دربارة تكرار حرف است. نكتة قابل 

تری دارند و دور و بر خود هاله  سایشی است. حروف سایشی زنگ شدیدتر و طولانی
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را که ایجاد توجه  -حروفی در اینجا  تكرار از نوع هم -افكنند و خاصیت تكرار می
. در غزلی دیگر با (54: 1383 ؛ قویمی،489: 1354)رک: متحدین، کنند  است دو چندان می

کند  ، که ناخشنودی و عدم رضایت را تداعی می«ن»همخوان خیشومی  «ندارد»ردیف 
است. عراقی با در نظر  حروفیهای غزل قرار گرفته محور هم(، 49: 1383)رک: قویمی، 

 «ندارد»حروفی ابیات، بار معنایی و القایی ردیف  گرفتن این همخوان به عنوان محور هم
 را دو چندان کرده است:

 نداردکس که دل ریش  نخرم دل آ
 دارد سر تو بیشنکه  ند رقیبانگوی
 یار ناو و ز م نشد و م نطرفه که او م نای
 ت خود گیرنخوار سر محنای دل خو نها



ندارددیش نا دیشة یار ستمنا  
 ...نداردچه عجب گر سر درویش  نسلطا
 نداردان شد که سر خویش نه چنبیگا
 نداردیار سر صحبت ما بیش  نکا

                          ج

 (278: 1372)عراقی،  
 از نظر بلاغي رديف. 2
 ايجاد صور خيال 1-2

، تأثیر آن در آفرینش صور خیال گوناگونی نظیر تشبیه، استتعاره،  ردیفیكی از نقشهای 
فعلتی در ایجتاد    ردیف. از آنجا که (142: 1381کدکنی،  )شفیعیتشخیص، مجاز و ... است 

)محستنی،  اسمی در ایجاد تشبیه، استعاره و کنایته متؤثر استت     ردیفمجازهای زبانی و 

دهد که بیشتترین   فعلی در غزلیات عراقی نشان می ردیفبسامد زیاد  (،151و  114: 1382
موفق به خلق آن شتده، مجتاز بتوده     ردیفگیری از  ای که این شاعر با بهره شگرد ادبی

در ایجتاد مجازهتای    ردیتف ن بسیاری از شاعران توانای دیگتر، کته از   است. او همچو
گذارد و از آن معانی متعدد  ...یك فعل را در پایان .ابیات  شعر می» اند،  زبانی بهره برده

دارد و از همسانی لفظی و ناهمسانی معنایی آن، نوعی برجستتگی در شتعر ایجتاد     می بر
 )عراقتی،  «نهاد»فعلی  ردیفنمونه در غزلیات عراقی ؛ برای (13: 1382)محستنی،  « نماید می

)دهختدا،  کرد، افكند، پاشید و انداخت  کرد، تعبیه در معانی قرارداد، نصب (75و  74: 1372

ماندیم   در معانی گشتیم، محروم (189: 1372 )عراقی، «بماندیم»فعلی  ردیف «(نهادن: »1377
در معانی  (322: 1372 )عراقی، «گشادند»فعلی  ردیفو   «(ماندن: »1377)دهخدا، و گیرکردیم 

کتار رفتته    بته  «(گشتودن : »1377)دهختدا،  بازکردند، آزاد کردند، رها ساختند و رفع کردند 
 است.

  6های فعلی استفاده از همكردهای فارسیردیفیكی از شگردهای عراقی در گزینش 
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 261،320، 233، 157، 74: 1372 )عراقی، «نهادن»است:  بسامد زیاد ردیفهای فعلی از بنهای 

، 86، 82، 77، 72 همتان، ) «کردن» ،(و... 328، 278،   205، 170، 128، 124 همان،) «داشتن» ،(و...

 (و... 325، 219، 179،190: 1372 )عراقتتی، «آمتتدن»و و...(  324، 295، 262، 207، 152، 150، 104
فعلی استفاده از انواع ظرفیتهتای   ردیفبیانگر این است که تلاش عراقی در غزلهایی با 

هتای  از ظرفیتت  «آیتد »فعلتی   ردیفمعنایی فعل بوده است؛ برای مثال وی در غزلی با 
معنایی این فعل استفاده کرده است که در ترکیب بتا کلمتات و پیشتوندهای گونتاگون     

 دهد: دست می معانی مختلفی به

 (190 همان،)                                                                                   
که همان گونه که پیشتتر گفتته   -« آید»فعلی  ردیفدر این مثال عراقی با استفاده از 

و « جان بر لتب آمتد  »عبارتهای فعلی  -شد یكی از همكردهای پراستعمال فارسی است
بته ترتیتب در    - را« درآمتد »و فعتل پیشتوندی   « خوش آمد»فعل مرکب ، «جان برآمد»

همتراز با فعل بسیط  -مصراع اول بیت اول، بیت دوم، مصراع دوم بیت اول و بیت سوم
در بیتت   «(آمتدن : »1377)رک: دهختدا،  « شدن، گشتن و گردیتدن »در معنای ربطی  «آمدن»

)رک: « مقابل رفتن و شدن و ذهابایاب، »چهارم و نیز معنای متداول و غالب این فعل 

 در بیت آخر آورده است.   «(آمدن»همان، 

 تكرار 2-2
شعر بازتاب عواطف شدید شاعر است و عینیت بخشیدن به این عواطف و احساسات  

کارهایی نیاز دارد؛ یكی از این شگردها تكرار است که همان گونه کته   به شگردها و راه
 بسامد زیادی دارد. پیشتر ذکر شد در غزلیات عراقی 

 یابتد  های مرئی و نامرئی تكترار نمتود متی    از جلوهگیری  در بهره خلّاقیت هنریگاه 
های مرئی تكترار   ردیف یكی از جلوه. (408: 1381کدکنی،  شفیعی ؛ 21: 1376کامیار،  )وحیدیان

: 1، ج1383)صتفوی، « تكرار آوایی  کامل یك صورت زبانی واحد»  ردیفاست. در واقع 

 است و مانند انواع تكرار، ارزشهای خاص خود را دارد. مهمترین ارزشهای هنری (267

 برآیتد  مرا گر چه ز غتم جتان متی   
 تتتو دریتتن تیمتتار گتتر یكتتدم غتتم 

 مرا شادی گهتی باشتد دریتن غتم    
 متترا یتتك ذره انتتدوه تتتو خوشتتتر 
 چو سر در پتای انتدوه تتو افكنتد    

ج

غتتم عشتتقت ز جتتانم خوشتتتر آیتتد 
 نپرستتد حتتال متتن جتتانم برآیتتد    
 کتتته انتتتدوه تتتتوام از در درآیتتتد  
 که یك عالم پر از ستیم و زر آیتد...  
 عراقتتی در دو عتتالم بتتر ستتر آیتتد  
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 عبارت است از:  -به عنوان عنصری تكرار شونده در شعر - ردیف 
تر کردن مضمون، تصویر، اندیشه و احساس  برای برجسته شاعران سازي: برجسته 1-2-2

، آنچته  ردیتف دهند تا با هر بتار تكترار    قرار می ردیفمورد نظر خود آن را در جایگاه 
 محور توجه، احساس یا اندیشة ایشان بوده است، بیشتر و بهتر تجلی کند.  

تواند برای برجسته کردن یك کلمه، مضمون یا تصویر بتا قترار دادن آن در    شاعر می
وستط  ، آن را مهمتر جلوه دهد؛ این در حالی است که اگر آن واژه یا جمله در ردیف

 ردیتف کند. ولی موقعیت خاص  کلام یا اول کلام تكرار شود، چندان جلب نظر نمی
شتود، تأکیتد و تمرکتز را     در پایان شعر و مكثی که بعد و گاهی قبل از آن ایجاد می

 . (15: 1384)طالبیان و اسلامیت، کند  روی آن بیشتر می
خر هر بیت برجسته به دلیل تكرار در آ ردیفگاهی  سازي رديف: برجسته 1-1-2-2

ای از نمود قابل توجهی  های جملهردیفدر   شود. در غزلیات عراقی این ویژگی می
 برخوردار است: 

 تا کی کشم جفای تو این نیز بگذرد
 عمرم گذشت و بیش مرا یك نفس نماند
 آیّی و زود بگذری و باز ننگری

 ج

 بسیار شد بلای تو این نیز بگذرد 
 نیز بگذردخوش باش کز جفای تو این 

 ای جان من فدای تو این نیز بگذرد
            ج           

(135: 1372)عراقی،  
، اندیشه و احساس ردیفدر جایگاه « این نیز بگذرد«  در این مثال قرار دادن جملة

پیش از  “تو”سازد. قرار دادن ضمیر  شاعر را در هنگام سرودن این غزل منعكس می
مخاطب   ای است برای سوق دادن اندیشة ترفند زیرکانه« این نیز بگذرد»ای  جمله ردیف

داری،  بر من روا می تو نمود یافته است:  تمام آنچه ردیفبه مضمون کلی غزل که در 
 . خواهد گذشت

استفاده از   کرده، ردیفسازی  یكی دیگر از مواردی که عراقی را موفق به برجسته
های فعلی با وجه امری جایگاهی ردیفهای فعلی است. این شیوه به ردیفوجه امری در 

خاص بخشیده، اصرار و اشتیاق شاعر را به کاری یا روی دادن حالتی با هر بار تكرار 
 تر نشان داده است: به شكلی ملموستر و برجسته
 یار ببخشای ای یار مكن بر من بی

 در کار من غمزده ای دوست نظر کن
 حسرت روی تو بمیرمزان بیش که در 

ج

بر من که غمت کشته مرا زار ببخشای 
 بر جان من دلشده ای یار ببخشای
                             جج  بس دور بماندم ز تو زنهار ببخشای

(134 همان،)   
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کردن   ساز برجسته زمینه ،ردیفگاهی : رديفسازي واژگان همنشين  برجسته 2-1-2-2
فهای گروهی عراقی از ردیواژگانی است که با آنها همنشین شده است. این ویژگی در 

های گروهی عراقی از نوع گروه فعلی ردیفنمود قابل توجهی برخوردار است. بیشتر 
رود، ابیات غزلهایی  شمار می است. از آنجا که هر گروه در حكم یك واحد دستوری به 

فاقد درنگ پایانی است و  ردیفآنها گروه فعلی است، پیش از رسیدن به  ردیفکه 
دارد. همین انتظار و درنگ ذهنی  مخاطب را برای تكمیل گفتار در انتظار نگاه می

سازد. بسامد نسبتاً زیاد  ، این واژگان را برجسته میردیفمخاطب بر واژگان همنشین 
اقی بیانگر این است که وی در گروهی و بویژه گروه فعلی در غزلیات عر ردیف

کمك گرفته و با این  ردیفکردن واژگان پیش از  برای برجسته  ردیفبسیاری موارد از 
ای خاص موفق شده است. در ابیاتی که  شیوه به متمایز کردن تصویر، احساس یا اندیشه

به ترتیب ترکیبات  “چه خوش است”گروهی  ردیفبه عنوان نمونه ذکر خواهد شد، 
که هر یك محور —را« پریشان، قامت خرامان، چشم خوبان و لذت عشق  طرة»

 برجسته کرده است:—رود شمار می احساس یا تصویری خاص به

 (257 همان،)                                                                                                       
، ایجاد تناسب است. تناسبی که ردیفیكی دیگر از زیباییهای  ايجاد تناسب: 2-2-2

 شود:  کند به دو نوع تقسیم می از طریق تكرار ایجاد می ردیف
مكث در نفس است » کند و  ردیف، پایان آهنگ را اعلام می تناسب شنيداري: 1-2-2-2

. تكرار (288: 1374)اسلامی ندوشن، « رسد های معینّ و منظم و مساوی فرا می که در فاصله
کند که در بحث از  ای در شعر ایجاد می های معیّن، زنگ و نغمه در فاصله ردیف

شود  بدان پرداخته شد و در اینجا تنها به این نكته بسنده می ردیفارزشهای موسیقایی 
بیشتر باشد، تناسب شنیداری حاصل از تكرار این  ردیفکه هر چه تعداد کلمات 

 ملموستر خواهد بود. کلمات ردیفکلمات
در آخر ابیات غزل باعث ایجاد نوعی تناسب  ردیفتكرار تناسب ديداري:  2-2-2-2

شود. واژگان هر بیت با وجود شكل نگارشی متفاوت و حتی با وجود  دیداری می
 -چه از حیث نگارش و چه از حیث معنااختلاف بیشتر با بیتهای بعد و قبل از خود

پیش  -فردی- قرار دارد به سوی نقطة اشتراک سراسر غزل که در پایان هر بیت

 طرة یار پریشان چه خوش است
 از می عشق دلم مست خراب
 لذت عشق بتم از من پرس



...قامت دوست خرامان چه خوش است 
 همچو چشم خوش خوبان چه خوش است...

 خبری کان چه خوش است آن بیچو از 
                                                  
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بریم، گذشته از خوشنوایی آن در یكسانی شكل نوشتاری  می ردیفلذتی که از »رود:  می
 ردیفآن نیز هست. چشم ما تا پایان شعر از این تناسب دیداری، که به وسیله 

هر چه  ردیف. (13: 1384)طالبیان و اسلامیت، « کند ایجادشده است، احساس خشنودی می
باشد، تناسب و تقارن دیداری آن نیز همچون تناسب شنیداری بیشتر و تر  طولانی

 ملموستر خواهد بود.
ها ردیفترین  که از بلند- ای های گروهی و جملهردیفدر غزلیات عراقی بسامد زیاد 

همچنین  -فعلی ردیفبه استثنای - ای کلمه   ردیفنسبت به اقسام  -رود شمار می به
ردیفهای فعلی مرکب و پیشوندی و نیز استفاده از ساختهای گیری عراقی از  بهره

سنجی این شاعر  تر زمانی نظیر مضارع استمراری و مستقبل بیانگر توجه و نكته طولانی
 در ایجاد تناسبی قوی و ملموس در ابیات غزل از حیث  شنیداری و دیداری است.

 
 از نظر تأثير القايي رديف. 3
 بر شاعر رديفتأثير  1-3

مانع پراکندگی فكر  ردیفدهی به ذهنیت شاعر است.  ف جهتردییكی از نقشهای 
، کل غزل را ردیفکند. سراینده به کمك  شاعر شده، آن را در جهتی خاص هدایت می

 ردیفدهد و افكار و عواطف خود را با محوریت  ای واحد قرار می در جهت اندیشه
در واقع یاریگر شاعر در  -ة همنشین آنو گاه قافی- ردیفکند. توجه به  سازماندهی می

 ردیفسرودن است و او را به خلق فضاهای گوناگون و مضامین مختلف و متناسب با 
در دست شاعر هنرمند و خلاق مایة آفرینندگی و جرقه  ردیفسازد.  مورد نظر قادر می

: 1382نی، ؛ محس141: 1381کدکنی،  ؛ شفیعی290: 1376)رک: یوسفی، زدن مضمونهای تازه است 

در ابیات زیر ذهن شاعر را  «آرزوست»؛ برای مثال ردیف (13: 1384؛ طالبیان و اسلامیت، 13
 در جهت تداعی مضامین و واژگانی سرشار از تمنا و طلب سوق داده است:

 یك لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست
 در خلوتی چنان که نگنجد کسی در آن
 من رفته از میانه و او در کنار من
 جانا ز انتظار تو جانم به لب رسید

 ج

 یكدم وصال آن مه تابانم آرزوست 
 یكبار خلوت خوش جانانم آرزوست
 با آن نگار عیش بدینسانم آرزوست
 بنمای رخ که قوت دل و جانم آرزوست

                         جج
(273: 1372 )عراقی،   

 بر مخاطب  رديفتأثير  2-3
 احساس دهند که محل جولان قرار می ردیفشاعران اغلب واژه یا واژگانی را در جایگاه 
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تواند بیانگر فكر و احساس شاعر باشد.  و اندیشة ایشان است؛ به همین دلیل ردیف می
دهد، تكرار آن  وقتی شاعر مضمون و مقصود اصلی خود را در جایگاه ردیف قرار می

شود و  تر بر مضمون و مقصود مورد نظر سراینده میدر آخر هر بیت باعث تأکید بیش
بندد. از سوی دیگر خواننده با دقت  مضمون اصلی شعر بهتر در ذهن مخاطب نقش می

تواند به روحیة عملگرا و مادی یا ذهنگرا و تجریدی شاعر پی  های شعری میردیفدر 
. با توجه (62: 1382ی،؛ محسن413و  412: 1381؛ شفیعی کدکنی، 261: 1376)رک: یوسفی، ببرد 

فعلی در غزلیات عراقی  ردیفشود که بسامد زیاد  به آنچه گفته شد، چنین استنباط می
از روحیة مادی و عملگرای این شاعر حكایت دارد بویژه اینكه بیشتر این افعال نیز از 
نوع فعل تام است. افعال تام نسبت به افعال ربطی پویایی بیشتری دارند و به شعر 

بخشند در حالی که افعال ربطی حیات و حرکت افعال تام را ندارند  و حیات می حرکت
. قرار (20: 1384)طالبیان و اسلامیت، کنند  و بیشتر فضایی تجریدی و انتزاعی را ترسیم می

، (327، 272 همان،) «انداخت»، (325، 219، 179: 1372 )عراقی، «آمد»گرفتن فعلهایی نظیر 
 «گریم می»، (144،280 همان،) «آید می»، (255، 73 همان،) «برخاست»،  (55 همان،) «زنیم»
نشان از این دارد که فضای بیشتر غزلهای عراقی  ردیفو ... در جایگاه  (137 همان،)

 فضایی پویا و عملگرا است. 
، که بر مخاطب تأثیر زیادی ردیفبجز تكرار مضمون و مقصودی خاص در جایگاه 

گیری از آوای این  بر مخاطب بهره ردیفگذاری  های تأثیر دارد، یكی دیگر از شیوه
تواند بیانگر احساس و اندیشة شاعر باشد  می ردیفعنصر ساختاری است. گاه  آوای 

. عراقی نیز برای هر چه بهتر انتقال دادن افكار و احساسات خود در (52: 1382)محسنی، 
برای  «بسوختی» ردیفبهره جسته است. برای مثال وی از  ردیفای موارد از آوای  ارهپ

ها استفاده کرده است. وجود حرف صفیری  بیان حرمانها و به تصویر کشیدن ناکامی
و همخوان سایشی  -(56: 1383)قویمی، رود  که در بیان احساس حسرت به کار می-« س»
و  (62)همان، دهندة ژرفای درد و رنج است  نشان که بیانگر صدای ناله و زاری و “خ”

های  ای که بیانگر افكار و اندیشه های تیره از واکه-« او»نیز وجود مصوت بلند 
که بیانگر احساسی است که -« ای»و مصوت بلند  -(39و  22)همان، انگیز است  حزن

د ناامیدی و یأس آورد، خواه فریاد شور و هیجان و خواه فریا فریاد از نهاد آدمی برمی
آوایی بخشیده که القاگر حس ناامیدی و حرمان شاعر  «بسوختی» ردیفبه  -(23)همان، 
 است: 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

45، 
ييز

پا
 

13
93

 

 

  

118 
 

 

118 

118 

 
 

 

 ای دوست الغیاث که جانم بسوختی
 در بوته بلا تن زارم گداختی

 من ز جهان جزدلی نبودزیان و سود 
 

روانم بسوختی فراق کز فریاد 
 آتش عنا دل و جانم بسوختی وز

 آنكه چه سانم   بسوختیلكن ندانم 
 

 (172و  171: 1372)عراقی،                                                                                
 ايجاد وحدت بين سراينده و خواننده 3-3

در ایجاد وحدت بین سراینده و خواننده نقش مؤثری دارد و باعث مشارکت  ردیف
شود. وقتی خواننده بتواند از بیت دوم به بعدِ شعر در  فعال خواننده در خواندن شعر می

موقعیتی خاص، کلمه یا عباراتی را حدس بزند، خواه ناخواه خود را با شاعر در 
برد. به این  ن چنین شعری بیشتر لذت میپندارد و از خواند آفرینش شعر، شریك می

بزرگتر باشد، اتحاد شاعر با  ردیف  تر و گروهة هر چه مضمون شعر غنایی»ترتیب 
خواننده یا شنونده بیشتر است، در این حالت، شنونده در متن ماجراست؛ پس شعر در 

های دیفر. بسامد زیاد (14: 1384)طالبیان و اسلامیت، « او تأثیر بیشتری خواهد داشت
که در بحث از انواع تناسب شنیداری و دیداری —ای در غزلیات عراقی گروهی و جمله

گیری  بیانگر این است که وی کوشیده است با بهره—به تفصیل از آنها سخن گفته شد
های طولانی سهم بیشتری برای خواننده در نظر بگیرد و اتحاد بین خود و ردیفاز 

ترین دلایلی که باعث درخشش و پذیرش  یكی از عمدهخواننده را قویتر سازد. شاید 
 عام غزلیات عراقی شده است نیز در همین امر نهفته باشد.

 گيري نتيجه
و  ردیفواکاوی دیوان عراقی بیانگر این است که وی در غزلیات خویش به گزینش 

در  ردیفگیری از ارزشهای این عنصر ساختاری توجه خاصی داشته است. انواع  بهره
های فعلی،  ای )با زیرشاخه لیات عراقی به ترتیب بسامد عبارت است از: کلمهغز

ای. نقش  واره ای و جمله ای، اسمی، صفتی و قیدی(، گروهی، جمله جمله ضمیری، شبه
معنایی -در ساخت و پرداخت غزلیات عراقی از حیث موسیقایی، هنری و القایی ردیف

 قابل بررسی است: 
برای تقویت موسیقی درونی غزلیات  ردیفی بیشتر از از نظر موسیقایی: عراق

را  ردیفترین مصوتها یا صامتهای  خویش بهره برده است. او بدین منظور برجسته
حروفی ابیات غزل قرار داده است. عراقی برای تقویت موسیقی  محور همصدایی و هم
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ه است.  البته بهره برد قافیهو  ردیفمستقیم و غیرمستقیمِ    کناری شعر از همخوانی
و قافیه در غزلیات وی نمود و جلوة چندانی ندارد. در موارد  ردیفبین   همخوانی

گیری از همخوانی مستقیم از نوع  معدود همخوانی نیز، تمایل شاعر بیشتر به بهره
 حرفی بوده است. همسانی تك

جه به  فعلی در ایجاد مجازهای زبانی و با تو ردیفاز نظر بلاغی: با توجه به نقش 
آید که بیشترین شگرد  فعلی در غزلیات عراقی این نتیجه به دست می ردیفبسامد زیاد 

به خلق آن موفق شده، مجاز بوده است.  ردیفگیری از  ای که این شاعر با بهره ادبی
در آخر بیتهای  ردیفاز حیث هنری تكرار است. تكرار  ردیفیكی دیگر از ارزشهای 

منجر، و از  ردیفیا واژگان همنشین  ردیفسازی خود  هیك شعر از طرفی به برجست
شود. در غزلیات عراقی  سوی دیگر باعث ایجاد تناسب دیداری و شنیداری می

های گروهی از نمود قابل توجهی برخوردار است. یكی دیگر از ردیف سازی برجسته
استفاده از وجه امری در   موفق کرده، ردیفسازی  مواردی که عراقی را به برجسته

که از - ای های گروهی و جملهردیفهای فعلی است. در غزلیات عراقی بسامد زیاد ردیف
 ردیفبه استثنای - ای کلمه   ردیفنسبت به اقسام  -ردود شمار می ها بهردیفترین  بلند
ز استفاده از گیری عراقی از ردیفهای فعلی مرکب و پیشوندی و نی همچنین بهره -فعلی

تر زمانی نظیر مضارع استمراری و مستقبل بیانگر این است که این  ساختهای طولانی
شاعر در ساخت و پرداخت غزلیات خود به ایجاد تناسب شنیداری و دیداری این 

 ها نیز توجه داشته است. سروده
نیت دهی به ذه بر شاعر، جهت ردیفمعنایی: از این دیدگاه تأثیر  -از نظر القایی

رسد که عراقی نیز در  است. چنین به نظر می ردیفشاعر در محدودة معانی مربوط با 
قرار گرفته و تداعی معانی وی  ردیفسرودن غزلیات خویش تحت تأثیر این ویژگی 

بر مخاطب به وسیلة قرار دادن  ردیفی که برگزیده، بوده است. تأثیر ردیفمتناسب با 
گیرد. این شیوه بر مخاطب  صورت می ردیفمضمون و مقصودی خاص در جایگاه 

، مضمون مورد نظر شاعر را بخوبی در ذهن مخاطب ردیفتأثیر زیادی دارد و تكرار 
تواند به روحیة  های شعری میردیفکند. از سوی دیگر خواننده با دقت در  حك می

فعلی از روحیة مادی و  ردیفشاعر پی ببرد. در غزلیات عراقی بسامد بالای زیاد 
های ردیفکند؛ چرا که شاعران مادی و عملگرا بیشتر از  ملگرای این شاعر حكایت میع

کنند. یكی  های اسمی استفاده میردیفپویای فعلی و شاعران تجریدی وذهنگرا بیشتر از 
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است. عراقی  ردیفگیری از آوای  بر مخاطب بهره ردیفگذاری  های تأثیر دیگر از شیوه
بهره  ردیفبهتر انتقال دادن احساس و اندیشة خود از آوای ای موارد برای  نیز در پاره

شود. وقتی  همچنین باعث ایجاد وحدت بین شاعر و خواننده می ردیفجسته است. 
را حدس بزند، احساس همدلی  ردیفخواننده از بیت دوم به بعد شعر بتواند کلمات 

شت. بسامد زیاد نقش فعالتری در خواندن متن خواهد دا  کند و بیشتری با شاعر می
ای و بعضی ساختهای ردیف فعلی در غزلیات عراقی  های بلند گروهی و جملهردیف

ها سهم بیشتری برای خواننده در ردیفگونه  گیری از این بیانگر این است که وی با بهره
نظر گرفته، اتحاد بین خود و خواننده را قویتر ساخته است؛ شاید یكی از دلایل موفقیت 

یز در همین امر نهفته باشد.غزلیات وی ن

 نوشت پي
کامیار، تقی، در قلمرو زبان و ادبیات فارسی  بنگرید به: وحیدیان «تكرار منظم»و  «تكرار آزاد»  . دربارة1

 .57-39(، صص1376)مشهد، محقق،
. نگارندگان با بررسی دقیق غزلیات دیوان عراقی شواهد متعددی از انواع تكرار در دیوان این شاعر 2

اند و مشغول نگارش پژوهشی در این زمینه هستند. در اینجا تنها برای اثبات این نظر، که  کرده  استخراج
شود که  رود، به ذکر این نكته بسنده می شمار می تكرار از ویژگیهای سبكی فخرالدین ابراهیم عراقی به

لهایی با یك وزن، قافیه، در دیوان وی صرف نظر از بسامد زیاد تكرار در سطح واج، هجا و واژه، غز
ردیف و با ابیات یا مصراعهایی شبیه به هم وجود دارد. هر چند تكرار وزن، قافیه و ردیف در دیوان 

کند، تكرار مصراع  تر می شود، آنچه این تكرارها را در غزلیات عراقی برجسته دیگر شاعران نیز دیده می
که تنها مطلع آنها ذکر —برای مثال در غزلهای زیر )مصرعها( یا بیت )بیتهایی( کامل در غزلهای اوست؛

 شود:  علاوه بر تكرار وزن، قافیه و ردیف، بعضی مصراعها یا ابیات نیز تكرار می—خواهد شد
 جان ما را در کف غوغا نهاد عشق شوری در نهاد ما نهاد

 (74: 1372)عراقی،                                                                                
 ستودا نهتاد     جان ما در بوتتة  عشق شوری در نهاد ما نهاد

 (233)همان:                                                                                         
در بند سر زلف چو شستیم دگربار در گره زلف تو بستیم دگربتار  دل

 (196)همان:                                                                                              
وز هر دو جهان مهر گسستیم دگرباردل در گره زلف تو بستیم دگربار

 (258)همان:                                                                                               
دانم الجمله این و آن نمی همه هستی تویی فیدانم دلی یا دلبری یا جان یا جانان نمی

 (249)همان:                                                                                                       
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دانم دل و جان را به جز دردت دگر درمان نمیدانم دلی یا دلبری یا جان یا جانان نمی

 (300)همان:                                                                                                        
باری بیا که جان را در پای تو فشانمای راحت روانم دور از تو ناتوانم

 (186)همان:                                                                                               
باری بیا که جان را بر روی  تو فشانمای راحت روانم دور از تو ناتوانم

 (258)همان:                                                                                               
. با توجه به این نكته، که در کتابهای دستورزبان مختلف دربارة اقسام کلمه اختلاف نظرهایی هست، 3

رسی انوری و احمدی گیوی بوده بندی انواع کلمه، کتاب دستورزبان فا ملاک این پژوهش در تقسیم
است )رک: انوری، حسن و حسن احمدی گیوی، دستور زبان فارسی، ویراست سوم، چ پنجم )تهران، 

 (. 10، ص2(، ج1388فاطمی،
و قافیة غزلهای عراقی  بنگرید به: عراقی،  ردیفحرفی در  هایی از همسانی تك . برای مشاهدة نمونه4

 ا)عشق شوری در نهاد م 75و  74(، ص 1372، چاپ اول )تهران،زوار،فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار
ام(؛  ندهار مای دل و بی )امروز من که بی 103و  102کند(؛  یم ی)هر که او دعوی هست 83و  82د(؛ انه

)بیا، بیا که  219د(؛ رنتوان ک ر)از در یار گذ 150ام(؛  ندهار ما)یاران غمم خورید که غمخو 131و  130
 رکا چه ر)در حلقة فقیران قیص 329رزوست( و آنم ا)یك لحظه دیدن رخ جان 273د(؛ رگذ می ربهانسیم 
 دارد(.

هایی از همسانی چند حرفی بنگرید به: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار،  برای مشاهدة نمونه
)به یك گره که  272داخته(؛ ان ان)ای جمالت برقع از رخ ناگه 138(، ص 1372چاپ اول )تهران،زوار،

)چو آفتاب رخت  327م( و اند نمی ان)دلی یا دلبری یا جان یا جان 300داخت(؛ ان اندو چشمت در ابرو
 داخت(.ان انرخت بر جه

و قافیة غزلهای عراقی بنگرید به:  ردیفهایی از فاصله بین حروف همسان در  . برای مشاهدة نمونه5
)مرا گر یار  130و  129(، ص 1372چاپ اول )تهران،زوار،عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة آثار، 

)نیم چون یك نفس  210بینم(؛ بینم نمی یمن نی)مرا جز عشق تو جا 187ولت زهی دولت(؛دهی ز زدبنوا
)نگارا جسمت از  329د( و تفا نمی ات)کو سر که ز دست غم در پ 242(؛ رت ولیا ارغم دلم غمخو بی
 د(.نفریدآ انج

جایی حروف همسان بنگرید به: عراقی، فخرالدین ابراهیم، مجموعة  هایی از جابه نمونهبرای مشاهدة 
)در کف  190مد(؛ رآب ار)ناگه بت من مست به باز 152و  151(، ص 1372آثار، چاپ اول )تهران،زوار،

 ید(.  امن می ان)مرا درد تو درم 325ید( و امن ان)عشق ار به تو رخ عی 290و 289ن(؛ دام تو ادجور تو افت
ای دیگر  رود که ضمن ترکیب شدن با کلمه شمار می . همكردهای فارسی در اصل، فعل ساده به6

سازد.  سازد. در فعلهای مرکب، فعلیار و همكرد با هم معنای واحدی را می )فعلیار( فعل مرکب می
ن، )رک: انوری، حسن و حسن احمدی گیوی، دستور زبان فارسی، ویراست سوم، چ پنجم )تهرا

 .( 25، ص2(، ج1388فاطمی،


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 اي گمنامهاي ايرانشهري در خردنامهتداوم انديشه

 بيژن ظهيري ناودكتر 
 يدانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه محققّ اردبيل

 آباديالهدي خرّمبنت

 چكيده
ته اثری گمنام بوده و متأسّفانه با تمامی زیباییهایی که دارد، توجهّ چندانی به که البّ ییكی متون

از مؤلّفی ناشناخته و مجهول است. این  ق(.ه )اثری از قرن ششم آن نشده است، خردنامه
ای به بررسی تداوم اندیشة سیاسی ایرانشهری در کتاب جستار با تكیه بر منابع کتابخانه

سبك آن پرداخته است. نظریة اساسی و  خردنامه و در عین حال به معرفّی مختصری از کتاب
امشاسپند، اشه یا راستی  هایخصوص بر پایة آموزه کتاب مبتنی بر اندیشة شاهی آرمانی به

نظریة های صحیح زندگی، در پی به تصویر کشیدن تدوین شده است. مؤلّف با نشان دادن راه
 شاهی آرمانی در مدینة فاضله از لا به لای تداوم اندیشة ایرانشهری بوده است.

 
، رستی در آثتار کلاستیك فا   اندیشتة ایرانشتهری  ، ها در ادبیتات فارستی   اندرزنامهها:  كليدواژه

 .در ادبیا فارسی شاه آرمانی و خردنامه
 
 
 
 

                                                
 30/1/1393:مقاله رشیپذ خیتار      1392/ 4/3:   مقاله افتیدر خیتار  
 نشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه محققّ اردبیلیدا 
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 مقدمه. 1
بندی تاریخ ایران زمین به دورة باستان و اسلامی و با بررسی متون و منابع این با تقسیم

های ایران باستان به طور کلّی از بین نرفته توان پی برد که اندیشهدو دوره به آسانی می
های ایران باستان از طریق این گونه اندیشهاست؛ بلكه بر اساس نظر پژوهشگران 

ترجمة متون پهلوی به دورة اسلامی راه پیدا کرد و دوباره در متون به کار گرفته شد. 
یكی از جریانهایی که به تداوم فرهنگی ایران زمین، کمك شایانی کرد، نگارش 

ها در وهلة و خردنامهها . مضمون اندرزنامه1(70تا  84: 1390)طباطبایی، ها بود نامهسیاست
و حكمای قبل از  اوّل دربارة خرد و اوصاف آن است و در وهلة دوم دربارة پادشاهان

مهر، )مشتاقها در راستای ایجاد حكومت آرمانی است اسلام است. این گونه اندیشه

ها در دورة باستان، ترین تفكرّات و مهمترین دغدغه. یكی از اساسی(85: 1385
داری اعمّ از جنگ، نخجیرگاه، شرابخوری، اعیاد، و ربوط به امور مملكتهای م اندیشه

آید، مهمترین اندیشة ایران مراسم، ازدواج و ... بوده است. آن چنانكه از این متون بر می
های سیاسی ایرانشهری از دورة ای سیاسی بوده است. با انتقال اندیشهباستان، اندیشه

 رین ویژگیها و عوامل اندیشة سیاسی ایرانشهری از جملهباستان به دورة اسلامی، مهمت

شاه آرمانی، مدینة فاضله، عدالت، راستی، خرد، توأمان بودن دین و ملك و ... در متون  
شد. یكی از متونی که در دورة « 2بازپرداخت»ای دیگر اسلامی راه یافت و به گونه

ها مهناها و یا سیاستدستة اندرزنامهتوان آن را در اسلامی با توجّه به مندرجات آن، می
کتابی سرشار از « خردنامه»است. « خردنامه»قرار داد، کتابی گمنام اما با ارزش به نام 

به کوشش منصور ثروت،  1367نصایح و پندهای دلنشین است. این کتاب در سال 
در تصحیح شده و در اختیار خوانندگان ادب دوست قرار گرفته است. مرحوم مینوی 

اند به صورت غیر مستقیم دربارة وجود ای که در معرّفی کتاب خردنامه نوشتهمقاله
اند. ایشان در معرّفی فهرست مطالب تفكرّات ایرانشهری در این کتاب اشارة جالبی کرده

دستورالعمل اداره و »و قسمتهای باقیمانده از کتاب خردنامه، زمانی که به رسالة 
همین فهرست کافی است که آب به دهان »کنند که میرسند، اذعان می« حكومت

های از پهلوی به عربی کسانی بیاورد که با بقایای ادبیات ماقبل اسلامی ایران و با ترجمه
و از عربی و پهلوی به فارسی در قرون اولای عهد اسلامی، و با اسناد باقیمانده از قرن 

ای که بر کتاب آقای ثروت در دیباچه (.25: 1378)ثروت، « چهارم و پنجم آشنایی دارند
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دهد که زمانی در مرکز میكروفیلم دانشگاه تهران نسخة عكسی  است، توضیح می نوشته
مند، و چون مطّلع شدند را مشاهده کردند و با مطالعة چند ورقی از کتاب به آن علاقه

ادرت گونه تصحیحی از این کتاب به عمل نیامده است به این امر مبکه هنوز هیچ
ای که در دسترس ایشان بوده، تنها نسخة منحصر به فرد بوده و ورزیدند. گویا نسخه

نسخة بدل دیگری وجود نداشته است. بنابراین به استفاده از همین نسخه اکتفا کردند. 
روش تصحیح کتاب خردنامه به اذعان منصور ثروت به این گونه بوده که در متن اصلی 

الخط نیز سعی شده است که تغییر چندانی در متن ست. در رسمهیچ تغییری داده نشده ا
الخط متغیرّ است که این امر ظاهراً به سبب امّا در مواردی شیوة رسم؛ اصلی داده نشود

الخط عبارت است از: تغییر ج به چ، ا پراکندگی نثر خردنامه است. این دگرگونی رسم
ست که نام عنوان در نسخه مشخصّ به آ، ک به گ، ب به پ، ذ به د. مصحّح معتقد ا

ای که در معرّفی این نسخه نامی است که مرحوم مینوی در مقاله« خردنامه»نبوده و نام 
اند و من )منصور ثروت( نیز همین نام را نگه داشتم. امّا در پایان ، بر آن نهادهنوشته

ن نام اشاره کرده اند: خود کاتب در پایان نسخه به ایهمین پاراگراف، آقای ثروت گفته
اند و دانسته 574است. دربارة تاریخ انشاء کتاب، آقای مینوی آن را متعلّق به سال 

فرض کرده است  510و با قید احتیاط  500/504مصحّح، کتابت را متعلقّ به سالهای 
در اینجا ذکر مختصری از مقالة مرحوم مینوی خالی از لطف  (.17تا13: 1378)ثروت، 

ای در کتابخانة نافذ پاشا بوده اند که مجموعهدربارة خردنامه توضیح دادهنیست. ایشان 
است که قسمتهای بسیاری از آن از بین رفته و اندکی از آن باقی مانده، تاریخ کتابت آن 

است و خطّ و کاغذ آن شبیه به ترجمة فارسی تفسیر طبری. آن  574متعلّق به سال 
ته است و من )مینوی(، با تلاش فراوان سعی در مقدار باقیمانده هم نامرتّب و آشف

 ام. بندی صفحات کتاب نمودهترتیب
آمده استت،   240ای که در صفحة خردنامه از مقالت حكما، اسم این کتاب از خاتمه

شتد،  ای که از آن شاید ممكن میشود و چون از ابتدا ناقص است و مقدّمهمعلوم می
گونه  ا را به دست آورد از میان رفته است، پس هیچنام نویسنده یا مترجم یا زمان انش

  (.23: 1378)ثروت، توان داد اطلّاعات کتابی دربارة آن نمی
 ه شرح زیر است:ببندی و فهرست ابواب کتاب خردنامه فصل

 . گفتار اندر باز نمودن قاعده و قدر جهان و آنچه در وی است و با مزاج مردمان1
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ای چند که بعلم . گفتار بزرجمهر حكیم اندر نكته3حكیمان . گفتار اندر دانش 2ساختن 
. 5. گفتار اندر سؤالهاء اسكندر نوشروان عادل از بزرجمهر حكیم 4بجشكی تعلّق دارد. 

. آغاز 7. صفت پندنامة بزرجمهر حكیم 6گفتار اندر نكتهایی که اندر گنج شاپور یافتند. 
. صفت منادیان 9ر از ارسطاطالیس . سؤالهاء اسكند8حكمت پندنامة بزرجمهر حكیم 

. آغاز حكمتها و نكتها .ی  نادر 11. آغاز پندنامة نوشروان عادل 10نوشروان عادل 
. آغاز 13. آغاز مسئلهاء سكندر از حكیمان 12اند. حكیمان اندر هر نوعی که گفته

. 15. حكمتهاء نادر، هم از مقالت بقراط 14نكتهاء حكمت از مقالت بقراط حكیم 
. صفت خصلتهاء ملوک که 17. نكتها از مقالت ارسطاطالیس حكیم 16الملوک یحتنص

. نوعی دیگر هم از 20نامه . آغاز فرهنگ19. در گزاردن حق پادشاهان 18چگونه باید. 
ای با عنوان آقای تفضّلی در مقاله .3. نكتهاء کتاب جاویدان خرد21نامه فرهنگ

نام کتابی بوده است که « جاویدان خرد»است که  اشاره کرده« جاویدان خرد و خردنامه»
امروزه در دست نیست و برخی از قسمتهای آن در کتابی به نام خردنامه از مؤلّفی 
ناشناخته )کتاب مورد بحث(، تحت عنوان نكتهاء کتاب جاویدان خرد ذکر شده است 

دستورالعمل »ان . رسالة دوم با عنو23نامه . آغاز منتخب نجات22 .(506: 1374)تفضّلی، 
الله و رضی عنه. الملك رحمهنامة نظام. وصیت24ّ. (30: 1378)ثروت، « 4حكومت و اداره

الملك را در کتاب خود آورده برای نگارنده نامة خواجه نظاماینكه چرا نویسنده وصیّت
مبهم است. این ابهام هم به سبب مفقود شدن قسمتهایی از کتاب است که مطالب بدون 

و هم به سبب اقتضای محتوایی این گونه کتابها است.  پشت سر هم آورده شدهنظم، 
کتابهای خردنامه که به عبارتی اندرزنامه نیز هست، مجهول و ناشناخته  معمولاً مؤلّفِ

است و نویسنده، آرای بزرگان و اقوال مشاهیر را به صورت مكتوب در یكجا 
نامة خواجه، این بوده است دن وصیتّآوری کرده است. شاید هدف مؤلّف با آور جمع

که با آوردن پایان زندگی او و نیز نكاتی که او در آن وصیّت یادآور شده را به 
. 25در جوار شاه زیستن درس عبرت بگیرند!!!  خوانندگان انتقال دهد تا از فرجامِ

. در پایان لغات و 26الملك الملك از سلطان به مؤیدّنامة نظامنسخت تعزیت
طلاحاتی به کتاب ضمیمه شده که دربرگیرندة شرح لغات و اصطلاحات دشوار اص

ای که مرحوم مینوی دربارة تأثیرپذیری عنصرالمعالی از این کتاب است. اماّ ذکر نكته
 اند: اند، قابل تأملّ است. ایشان در این باره گفته)خردنامه( گفته
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از آزار نتادادن و درم وام داده را  و تا بتتوانی درم وام متده کته آزار بازخواستتن بتتر      
بخواسته مشمر و از وام کردن حذر کن و چتون وام کنتی زود گزارنتده بتاش و وام     
کردن ذلی بزرگ دان. چون این عبارت را نقل کردم به خاطرم آشنا آمد و چون ایتن  

ام. ام، حدس زدم که آنجا چیزی نظیتر ایتن خوانتده   آخریها با قابوسنامه مشغول بوده
بسیاری از نصیحتهای این باب  حقیقهًبیست و یكم آن کتاب را نگاه کردم، دیدم باب 

پيداست كه كيكاوس بن اسكندر از اين كتاب استفاده در آن کتاب منقول استت و  
 . (26و  25: 1378)ثروت، « كرده است

است و تاریخ کتابت خردنامه ق .ه 475حال باید گفت: تاریخ تألیف قابوسنامه سال 
است و در عین حال  500/504/510و به گفتة مصحّح کتاب  574گفتة استاد مینوی به 

قسمتهایی از کتاب که اطّلاعاتی دربارة مؤلّف و سال زندگی و تاریخ تألیف کتاب 
توانست ارائه بدهد، مفقود شده است و ما هیچ گونه اطّلاع کتابی در این باره نداریم؛  می

گفت که عنصرالمعالی از این کتاب استفاده کرده است؛ توان با اطمینان پس چگونه می
چه بسا که مؤلّف گمنام و مجهول خردنامه از قابوسنامه استفاده کرده باشد. در مقالة 
نگاهی به خردنامه نیز نویسنده اذعان کرده است که با بررسی خردنامه مشخصّ است 

ش بخشهای مختلف آن و که این اثر به یك دورة زمانی مربوط نیست بلكه تفاوت نگار
الملك، خطیرالملك، عزیزی و ... که همه در زمان نیز ذکر افرادی همچون خواجه نظام

اند، این اثر بویژه قسمت پایانی آن متعلقّ به سال زیستهسلاجقه )اواخر قرن پنجم( می
صحیح . بنابراین با توجّه به این اظهار نظر، که البّته (188: 1389)نظری، است  514/ 504

 نماید، احتمال اینكه خردنامه از قابوسنامه تأثیر پذیرفته باشد، بیشتر است.هم می

پيشينة تحقيق .2  
های ایرانشهری و تداوم آن، آثاری همچون گفتار در تداوم فرهنگی در زمینة اندیشه

از سیدّ جواد طباطبایی، مقالة  (1382)و درآمدی بر اندیشة سیاسی در ایران  (1390)ایران 
های ایرانشهری در کلیله و دمنه از بیژن ظهیری ناو و دیگران سیر و تداوم اندیشه

، شاه آرمانی و (1385)وند های ایرانشهری از حاتم قادری و تقی رستم، اندیشه(1389)
آن ذکر ، خردنامه و شناسایی کسانی که در (1389)شهر زیبای افلاطون از فرشاد شریعت 

که در این تحقیق از آنها استفاده شده  از جلیل نظری و ... نوشته شده (1389)اند شده
است. خردنامه، تصحیح منصور ثروت، سه بار تجدید چاپ شده است. یك بار سال 
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. تاکنون تحقیق جامعی که به 1378و چاپ سوم سال  1372، دیگر بار سال 1367
کتاب پرداخته باشد، صورت نگرفته است. این  های ایرانشهری اینبررسی اندیشه

 جستار برای نخستین بار به این مبحث مهم پرداخته است.

 روش تحقيق .3
 ای دربارةای با روش تحلیلی، پس از ذکر مقدمّهاین جستار با تكیه بر منابع کتابخانه

از  های آن دوران به یكیترین اندیشهتاریخچة ایران باستان و مهمترین و اساسی
دربرگیرندة دیگر « اندیشة سیاسی ایرانشهری»ها تحت عنوان مهمترین این اندیشه

پیشگی و ... اشاره کرده ها و مبانی چون شاه آرمانی، راستی، عدالت، خرد، رعیّتنظریه
است. پس از مقدمّه، پیشینة تحقیق و روش آن با معرّفی کتاب خردنامه از مؤلّفی گمنام 

های ایرانشهری در کتاب و تجزیه و های مربوط به اندیشهونهبه عرضه شواهد و نم
 شده است. تحلیل آنها پرداخته

 سبک كتاب خردنامه .4
نثر مرسل، نثر قرن چهارم و پنجم، نثری است ساده، عاری از تكلّفات و زیورهای ادبی 

لید و خالی از تصنّعات، سخن مستقیم و آزاد. این نوع نثر تا اوایل قرن ششم نیز تق
. در اینجا با نشان دادن شواهدی از کتاب خردنامه به (37تا29: 1390)شمیسا، شده است  می

دانیم نثر مرسل در قرن پردازیم. همان طور که میبررسی و اثبات مرسل بودن نثر آن می
نهد اماّ نثر دهد وگاه نثر در این قرن رو به تصنّع میششم نیز به حیات خود ادامه می

رن ششم، نثری فنّی است. شواهد حاکی است که نثر خردنامه، نثری مرسل غالب در ق
است. نثری مستقیم و آزاد و به دور از تكلّف. فقط در موارد اندکی ممكن است چند 

ها و امثال، نثر لغت سخت و مهجور یافت شود. بنابراین با تكیه بر بسامد فراوان نمونه
 به نثر قابوسنامه شبیه است و آن شواهد:  خردنامه نثری مرسل است و نثر آن بیشتر

: 1378)ثروت، « چیز دان و قدر اندرآرایش مردم ». به کار بردن اندر به جای در: 1

 .(75)همان، « کارها فرخجی پیشه مگیرید اندر. »(37
و . »(39)همان، « گویدهميتا آن حدیث با که »... . آوردن می و همی بر سر افعال: 2

 (.82و  81)همان:،« نداندهميتوانگر فضل دانا 
 جهان ،/ اندربترتر و گفت: ازین سختابراهیم بن ادهم... ». آوردن بتر به جای بدتر: 3
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دهر مردی که خرد وی بر/ عادت و خوی وی پادشاه . »(39)همان، « چه کارست؟
 (.60)همان، « بود بترنباشد و از ستور 

مقدار خویش نداند و... و  هرکو بدانك »صورت چ و ک:  . استعمال چه و که به4
 .(61)همان، « از تو زشت گوید... هرک»(. 40)همان، « پرور مخرخری، بازاری آنچ
 «اندزر گفته كيمياءو امانت نگاه دار، که امانت را ». صامت میانجی، همزه است: 5

 خشك گفت سبب معدن از بخار». (65)همان، « اسكندر از ارسطاطالیس سؤالهاء. »(41)همان: 
 .(69)همان، « زمین اندر بباشد... برگهاءاست که 

« بنبشتندتا همه را نام اندر دیوان  بفرمودپس اسكندر ». آوردن ب بر سر افعال: 6
گوید... و زشت همی بنكوهدميمردی افلاطون را گفت: فلان کس، مر ترا . »(84)همان، 
 .(85)همان، 
 بمردمرا  قدرمردمبيمدار، و  قدرخرد را هیچ و مردم بی»افعال: . تكرار الفاظ و 7

 دوستآن کس را دار که ترا  دوست. »(37)همان، « مشمار، و از عار و نیاز ترسنده باش
 .(43)همان، « دارد

کند. در نثر مرسل، آوردن مترادفات گاهی سبك آن از نثر مرسل بودن تخطّی می
. اماّ در مواردی مؤلّف خردنامه از الفاظ مترادف البّته در (43: 1390)شمیسا، مرسوم نیست 

)ثروت، « غافل مباش اندوختنو  بفرازآوردنبوقت توانایی »گیرد. سطح ابتدایی بهره می

1378 :37) . 

 هاي ايرانشهريانديشه .5
است. هرچند امروزه شهر در مقابل روستا و جزئی از  5شهر در اوستا به صورت خشتره
شده و رود در قدیم مفهوم آن به کلّ کشور اطلاق می کلّ یك کشور به شمار می

. همچنین، لفظ ایرانشهر که (118: 1384)معین، ایرانشهر در معنای کشور ایران بوده است 
به کشور ایران گفته  در زبان پهلوی به صورت ارانشتر وجود داشته در عصر ساسانیان

این نام در برخی متون پهلوی، همچون بخش  )دهخدا، ذیل ایرانشهر(.شده است می
پس در شاهی دارای داریان اسكندر قیصر از روم بتاخت »هیجدهم بندهش، آمده است: 

گیرد و با . اندیشة هر ملّتی در گذر تاریخ شكل می(140: 1380)بهار، « به ایرانشهر آمد ... 
دهنده گردد، عوامل شكلت زمان و انواع تغییر و تحولّات، دستخوش دگرگونی میگذش

ها عبارت است از: شخصیّتها، حكومتها، مردم و اجتماع. مقصود از و دخیل این اندیشه
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هایی اعمّ از سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی ای از اندیشههای ایرانشهری، مجموعهاندیشه
خم تنگ گذرگاه تاریخ  و های مختلف از پیچ به گونه مردمان ایران باستان است که

گذشته و چونان موروثی به دورة بعد از اسلام انتقال پیدا کرده است. یكی از آثاری که 
های آن روزگاران توان دید، کتیبههای ایرانشهری را در آنجا آشكارا میردّپای اندیشه

بة شاپور، که در کعبة زرتشت در های دورة ساسانی به نام کتیاست. در یكی از کتیبه
نقش رستم است، این کتیبه به صورت مكعّب است و بر سه ضلع آن به سه زبان 

هایی نگاشته شده است. در انتهای کتیبه آمده است که پهلوی، پارتی، و یونانی کتیبه
شاپور به یاری ایزدان موفّق به تسخیر سرزمینهای فراوانی شد و شاپور در همان قسمت 

)تفضّلی، کند که همواره برای کسب کارهای خیر و نیك بكوشند آیندگان گوشزد می به

سطر و شامل این مطالب  19. همچنین کتیبة کرتیر در کعبة زرتشت، که دارای (86: 1378
گوید که کند و میاست، کرتیر در ابتدا خود را معرّفی، و سپس القاب خود را ذکر می

این  .(90)همان، اهورامزدا عنوان موبد اورمزد را با کلاه و کمر به او بخشیده است 
های است و همه نشان از ردّپای اندیشه« فرمانروایی الهی»مطالب بیانگر نظریة 

 ةبینی ایرانیان باستان است که جامعهای ایرانشهری، جهاناندیشهایرانشهری است. 
 ةهای این اندیشه، اندیشاز زیرمجموعه چرخید.میایه و اساس آن پبر آن روزگار ایرانی 

است که سبب تداوم حیات سیاسی  6«آیین نامگ»سیاسی ایرانشهری یا به زبان پهلوی 
و فرهنگی ایران زمین شد. این اندیشه با انتقال به دوران اسلامی و تأثیرگذاری بر برخی 

، به کردیاست را به جهان سیاست عرضه س ةاز اصول این دوره، ترکیبی بدیع از نظری
ایرانشهری نظیر شاهی آرمانی، فرهّ ایزدی، توأمان بودن دین  عواملطوری که برخی از 

و در این دوران شد و مُلك، عدالت، راستی، دانایی و... به کالبد جهان اسلام تزریق 
ناپیدایی  ةاندیشه سیاسی ایرانشهری همچون رشت»مورد استناد قرار گرفت. در واقع 

بزرگ تاریخ دوران قدیم ایران زمین را از دوره باستانی آن تا فراهم  ةاست که دو دور
در  .(75: 1385)طباطبایی، « زندخواهی به یكدیگر پیوند میآمدن مقدمات جنبش مشروطه

های ایرانشهری، که مهمترین آنها عبارت است از: عدل، راستی، گیری اندیشهشكل
و ملك، فرهّ ایزدی و شاهی آرمانی و ... باید به سه بخش اصلی توجهّ  توأمان بودن دین

. نظام فكری که خود به سه بخش خداشناسی )سرشت قدسی سیاست یا دارا 1کرد: 
شناسی )فطرت پیكارگری( شناسی )فطرت اخلاقی(، و انسانبودن فرهّ ایزدی(، هستی

های . مبدأ اندیشه3. موبدان 2آن . شاه و دستگاه حكومتی 1. عاملان: 2 .شود تقسیم می
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. در ادامه با عرضه شواهدی از (26و  25: 1388وندی، )رستمایرانشهری، سرزمین ایرانشهر 
ها، شود. گاه برخی از این اندیشه ها پرداخته میخردنامه به شرح این اندیشه

است.  بوده ها در طول تاریخ زندگی بشرترین، غالبترین و تأثیرگذارترین اندیشه برجسته
توان در قالب اصل سرشت قدسی سیاست در ایران که با کمی آسانگیری آن را می»

نیز مطرح کرد، استوارترین بنیان اندیشة ایرانشهری در طول « فرمانروایی الهی»نظریة 
 .(53تا33)همان،« تاریخ تلقی شده است

راستي 1-5  
ضمن تبیین خاستگاه الهی « فر» و« شهریور»گیری از دو واژة اندیشة ایرانی با بهره»

کند. فرمانروایی، چگونگی شروع فرمانروایی را، که همان حكمرانی نیك است، بیان می
 .(132: 1385)قادری، « حكمرانی نیك به معنای تحقق راستی و مبارزه با بدی است

های مقدسّ مزدا است که به معنی شهریاری و سلطنت مطلوب  یكی از جلوه« شهریور»
در ». او مظهر توانایی، شكوه، سیطره و قدرت آفریدگار است. )معین: ذیل شهریور(است 

جهان مینوی، نماد فرمانروایی بهشتی و در گیتی، نماد سلطنت است. پشتیبان فلزات 
فرّ همان خرهّ اوستایی است . (17: 1380)آموزگار، « نماد زمینی او هستند است و فلزات،

رسد و  که هر کس از آن برخوردار شود به پادشاهی می و به عبارتی فروغ ایزدی است
. اعتقاد به وجود نظم کیهانی، (310و  309: 1377)پورداود، شود مقامش از همه برتر می

ای انسان است. بر پایة همین ناپذیر و غیر قابل انكار اندیشة اسطورهبخش جدایی
وانین جامعه، خود را وفق نگرش، انسان همواره سعی کرده است تا با رعایت اصول و ق

. راستی؛ (50: 1388وندی، )رستمگونه تخلّف و هنجارشكنی را مجاز نشمارد دهد و هیچ
چرخد. اندکی تغییر و اصل و اساس هستی است. نظم کیهانی که آفرینش بر پایة آن می

شود. این اصل، خود به های هستی منجر میانحراف در آن به انحراف در کلّ پدیده
دهد. اصولی مانند راستی، عدالت، توأمان بودن دیگر اصول را در خود جای میخود 

دین و ملك و ... ؛ چرا که این اصول، همه در برقراری نظم کیهانی یا همان راستی 
 )اشه( نقش اساسی دارد؛ بنابراین زیر مجموعة راستی است.

هستتگی و  و بدان که پادشاهی به چهتار چیتز تتوان داشتتن: بخشتش و راستتی و آ      
دولتتی و  گردد به بیوفاداری. اگر پادشاه را از بین چهار چیز یكی بكاهد؛ نزدیك می

زوال و در پادشاهی، مستی کردن مكروه دار الا به اندازه و به انصتاف دادن،/ رغبتت   
 . (45: 1378)ثروت، نمای و از مكر و خلاف کردن دور باش 
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کند و راستی یكی از اصولی است میمؤلّف در این سطور به ارکان پادشاهی اشاره 
که سبب بقای شاه و مملكت اوست. انحراف از راستی برابر با زوال و نابودی است؛ 

شود. او راستی را هم در معنای زیرا تخطّی از آن سبب بر هم خوردن نظم کیهانی می
 نظم و اساس هستی آورده و در سطر پایانی آن را در معنای راستی در مقابل دروغ و
خلاف ذکر کرده است. پس راستی علاوه بر اینكه در معنای سخن خلاف واقع و دروغ 

 .(76)همان، « اندر کارها راستی پیشه گیرید»است به طور عام در معنای نظم کیهانی. 

راستی پیشه گرفتن در کارها حكایت از نظم و ترتیب و قاعده دارد. این نوع راستی، 
فردی که عادل است، راستی را مدّ نظر داشته است اماّ آنجا عدالت را نیز دربردارد؛ زیرا 

کند، یعنی راستی را زیر پا گذاشته و اشكال در نظم هستی عدالتی میکه شخص بی
گیرد. اینجاست که ایجاد شده است و مملكت در معرض خطر و نابودی قرار می

نده است، دستور دفاع از اهورامزدا به برگزیدگانش که آنها را با فرهّ ایزدی به شاهی رسا
خوانیم، بهترین سرزمین و مملكت در برابر دشمنان داده است. چنانكه در سطور زیر می

شود که در زیر پرچم اشه )راستی( به اعمال خیر بخششها و سعادتها نصیب آنان می
بخشش آرمانی در  -شایانترین -نیك تو  «شهریاری مینوی»ای مزدا! »اند: مشغول بوده

« از آن کسی خواهد شد که با شور دل، بهترین کردارها را به جای آورد -«اشه» پرتو
کننده در تفكرّات سیاسی شرق . اشه/اشا مفهومی مهم و تعیین(77: 1375)دوستخواه، 

)رضایی راد، باستان و بویژه در ایران است. در وداهای هندی نیز نام آن رته/ارته است 

گاه در سكون و توقفّ نگر نظم ازلی و نامیرا است که هیچ. به عبارتی اشه بیا(98: 1378
. از دیگر مفاهیم اشه، قانون (208: 1374)آشتیانی، نیست بلكه در پیشرفت و تكامل است 

دهند و خاستگاه مینوی است. قانون در معنای وجود قوانینی که نظم کیهانی را شكل می
 .(52: 1388وندی، )رستمدارند 

عدالت 2-5  
 «کندای که هر کس به کار خویش مشغول است و در امور دیگران مداخله نمیجامعه»

گنجد؛ زیرا راستی در . در نظر ایرانیان راستی هم در مقولة عدالت می(23: 1389)شریعت، 
معنای نظم و وجود عدالت و عاری از هر گونه ظلم و هرج و مرج است نه منحصراً در 

. مؤلّف با (49)همان، « گیردآن را هم در برمیبرابر سخن ناراست و دروغ، هرچند 
کند که بیدادگر مباشید، ظلم مكنید. از این سخن به وضوح نمایان قاطعیتّ اعلام می

است که تأکید بر حفظ نظم جاری بر جامعه است؛ چرا که اگر در مملكت شاه ظلمی 
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لی آسوده ظلم را واقع شود در سایر نقاط حكومت نیز کارگزاران و عمّال پادشاه با خیا
دهند و آن هنگام است که همای سعادت سایة خود را از فراز آن حكومت ترویج می
گونه تعریف شده . عدالت در فقه این(75: 1378)ثروت، « بیدادگر مباشید»کند. محروم می

ای دینی نفسانی که شخص را از ارتكاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان ملكه»است: 
دارد. در اخلاق عدالت راه وسط میان افراط نزدیكی به کارهای پست باز می صغیره و از

. عدالت در فقه با عدالتی که در اندیشة ایرانشهری (1689: 1380)مصاحب، « و تفریط است
وجود داشته است، تفاوت دارد. عدل در اندیشة ایرانشهری در راستای راستی و نظم 

راستی که به معنای نظم کیهانی است و صرفاً به معنای کند. بنابراین همانند فعّالیّت می
تقابل در برابر سخن دروغ نیست، عدالت نیز هرچند معنای فقهی خود را دارد در 

های ایران باستان تقریباً معادل با راستی یا اشه است. بر اساس همین مفهوم اندیشه
قاتی بوده است، عین استنباطی از عدالت، نظم موجود جامعه که مبتنی به اختلاف طب

در جامعه « تحرّک اجتماعی»شده است به طوری که تقریباً هیچ عدالت پنداشته می
 دانستند.توانسته اتّفاق بیفتد و آن را نوعی کژی و نابسامانی مینمی
. در راستای ایجاد (76: 1378)ثروت، « داد از تن خویش بدهید و داد از خلق بخواهید»

گاه در  افراد آن جامعه شروع کرد و به خودسازی دست زد و آنمدینة فاضله باید از 
ای سعادتمند بود؛ زیرا سعادت و کامیابی جامعه در گرو سعادت افراد آن انتظار جامعه

است؛ همان طور که سلامت جامعه در گرو سلامت افراد آن است. تا فرد شاه عادل و 
ار عدل و داد داشت؛ چرا که این امر توان از عمّال و زیردستان انتظدادگر نباشد کی می

اند. بنابراین باید عادل بود و طعم عدل را برای آنها درونی نشده و آن را درک نكرده
 چشید.
. در اینجا مستوفی (76)همان، « دادگر آن است که به وقت خشم و خشنودی داد کند»

و صریح از  به تعریف داد و دادگری پرداخته و سعی خود را موقوف بر بیان شفّاف
گوید دادگر کسی است که چه در زمان خشم و ناراحتی و واژة دادگر کرده است. او می

چه در زمان خشنودی داد کند؛ یعنی آن قدر با عدل خو گرفته باشد و اعمالش بر اساس 
آن باشد که در زمان مشكلات و سختیها نیز بر طبق عدل رفتار کند و امور دشوار و 

اش تأثیری نداشته باشد؛ نیم اشاره و تعریضی به رفتار و رفتار دادگرانه ناامیدکننده بر او
دادند. در  پادشاهان دارد که در زمان خشم و عصبانیّت زود دستور به قتل  و غارت می

 آهستگی است. جای دیگر هم یادآور شده بود که یكی از ارکان استحكام پادشاهی،
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داريرعيّت 3-5  
ای دارد با خود، مفهوم و برجسته ی که شاه مملكت، نقش عمدههای ایرانشهردر اندیشه

دیگری به ارمغان دارد؛ به عبارتی پادشاه، که رکن اساسی و اوّلیّة حكومت است، سایر 
کشد. آن رکن، مفهوم رعیّت است. همان ارکان و اقشار جامعه را با خود به یدک می

د است که ماندگاری و جاودانه معتق« تجدّد و تجدّدستیزی»طور که نویسندة کتاب 
)میلانی، شدن قدرت در دستان شاه به حمایت و پشتیبانی از قشر رعیّت منوط است 

 کند:. مؤلّف خردنامه نیز بارها این نكته را گوشزد می(94: 1382
نيكوداشت گفت: پادشاهی چیست؟ گفت: رنج نمودن تن خویش را اندر »... 
گفت عدل چیست؟ گفت: »دربارة عدل است: و پس از آن سخن مستقیم « رعيتّ

شود که عدل را  . ملاحظه می(66: 1378)ثروت، « کنندهرسیده را از ستمانصاف دادن ستم
داری و پرهیز از ظلم در نظر گرفته است. همان طور که رعیتّ برای برابر با رعیتّ

كت خود و گذران زندگی خود به شاه و الطاف او نیاز دارد، شاه نیز در قوام ممل
های حكومت خود دو چندان به رعیتّ نیاز دارد. حكومت چیزی جدا از  استحكام پایه

افراد آن نیست. حال اگر افراد جامعه آن را بپذیرند و در راستای حفظ آن بكوشند که 
بسیار عالی امّا اگر از آن راضی نباشند، حكومت به نوبة خود، مشروعیّتش را از دست 

و بر چاکران، بار باندازة قوت نهیده و »ی و عدل ملازم یكدیگرند دهد؛ پس پادشاه می
 .(75)همان، « اندر مملكت یار میارید

شناس و بر رسنده بین و عاقبتاندیشه، و پیش ملك تیزفهم باید و بلندهمّت و فراخ»
 )همان، «دار دین، و خدای ترسو دوست مهربان بر رعيّتکارها/ و آهسته بوقت خشم و  از

در این قسمت، مؤلّف، چندین مضمون را در یكجا گردآوری کرده است؛ به  .(93
کند و اینكه آهستگی، شرط کار است. در سطور بالا ویژگی و استعدادهای شاه اشاره می

دار، نیز آهستگی را از لوازم جداناشدنی عدل آورده بود و نیز از ارکان پادشاهی. رعیتّ
خداترس بودن و پرهیزگاری از دیگر اصولی است که توأمان بودن دین و ملك، و 

 نویسندة خردنامه بر آنها تأکید دارد.

همزاد بودن دين و ملک 4-5  
های ایرانشهری و از سخنان اردشیر بابكان بنیانگذار از اندیشه« الدیّن و الملك»نظریة 

: 1390بایی، )طباطهای دورة اسلامی راه پیدا کرده است سلسلة ساسانی است که به نوشته

ورزی با و نشاندهندة این امر خطیر در پادشاهی است که دو امر دینداری و دین (167
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داری و شهریاری نه تنها در تناقض و مغایرت با یكدیگر نیست بلكه در تعامل مملكت
با هم و در تكامل همدیگر است. دین و پادشاهی لازم و ملزوم همدیگر است که یكی 

ای جز ناکامی در پی نخواهد داشت. رابطة برد و نتیجهز پیش نمیبدون دیگری کاری ا
جدایی میان آنها، هم »میان دین و پادشاهی آن چنان در تنگنای با یكدیگر قرار دارد که 

کند. نادیده گرفتن سپاه بدل میروح و هم دین را به شاه بیپادشاهی را به کالبدی بی
 (.79: 1389)ظهیری ناو، « شودیكی از این دو، سبب خلل در دیگری می

و هر ملكی که پادشاهی را خادم دین گرداند، او سزاوار ملك باشد و هر ملكی که »
: 1389)ثروت، « پذیردین را خادم پادشاهی گرداند پادشاهی بر وی وبال گردد و زوال

93.) 
ملك  اند که دین و ملك هر دو برادرانند و دین بنیاد ملكست وموبدان، ایدون گفته»

 .(94)همان، « برادر دین است
حكومت ساسانیان، که همواره در معرض حملات ویرانگر از سوی دشمنانشان چه 

جویی برای این در شرق )آسیای مرکزی( و چه در غرب )امپراتوری روم( بودند، چاره
امر خطیر را در ایجاد دیوان اداری مستقلّی یافتند که با دیگر ارکان حكومت در 

های دیگر در ارتباط باشد. راه حل دیگری که اعمال شد، ایجاد و بسط دینی  سرزمین
رسمی بود. ساسانیان با ایجاد یك دین رسمی و ترویج آن، بسیاری از اختلافات ناشی 
از تعدّد ادیان را از بین بردند. بدین ترتیب در روزگار آنها دین و پادشاهی پیوستگی 

. همان طور که قبلاً نیز یادآوری (186و  185: 1389ی، خان)محرمشدیدی با یكدیگر داشتند 
ها به ها و اندرزنامهنویسی و سیرالملوکنامهها از طریق سیاستشد، این آرا و اندیشه

 دورة اسلامی راه پیدا کرد.

گفتار نيک، پندار نيک، كردار نيک 5-5  
گفتار نیك، پندار نیك، کردار نیك با وجود نظم و تعادل در جهان معادل است. این 

در نزد مصریان و « مآات»نظم، تعادل و راستی )راستی در معنای عدالت(، معادل با واژة 
آیین مزدیسنا بر پایة این سه  (.133: 1385)قادری، نزد تمدّن هند و ایران است « رته/اشه»

: 1384)معین، یا همان کردار نیك   9هورشته  8هوخته 7: هومتهاصل شكل گرفته است

128). 
 بیشو زبان خویش از ناهمواری/بسته دار بر آن کسی... و کردار بهمه رویها و انواع، »
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 (.44)همان، « باش خوب معاملتو  نيكوكردارو . »(41: 1374)ثروت، « از گفتار دار
کند؛ زیرا کردار نقش اساسی نویسندة خردنامه بارها به ترجیح کردار بر گفتار تأکید می

و نهایی دارد. زبان گفتار از کردار کمتر است. اماّ کردار وقتی به منصة ظهور رسید، 
نماید. ابتدا باید نیك اندیشید )پندار نیك(؛ سپس نیك دیگر امكان جبران دشوار می

 ( و در نهایت نیك عمل کرد )کردار نیك(. سخن گفت )گفتار نیك
و بیندازید؛  بكنيدو بسگالید؛ پس  بگوييد، پس بينديشيددیگر بار گفتندی: سخن »

. در اینجا سخن بیندیشید معادل با پندار نیك، بگویید برابر با (73)همان، « پس ببرید
ار نیك، پندار نیك و گفتار نیك و بكنید برابر با کردار نیك است. در اوستا در زمینة گفت

به  انديشه و گفتار و كردار اینان راست که با»کردار نیك، مطالب سودمندی هست: 
بكوشند و به آزادکامی و با کار نیك و ستایشگرانه، .او را  نیایش « مزدا»خشنودی 
... گفت: اندیشة "فریستوه"»خوانیم: . در جای دیگر می(85: 1375)دوستخواه، « بگزارند
ستایم. از آنچه .در پهنة  اندیشیدن و گفتن و گفتار نیك و کردار نیك را فرا مینیك و 

پذیرم. من همة اندیشة بد  را می انديشة نيک و گفتار نيک و كردار نيککردن است، 
 .(92)همان، « گذارمو گفتار بد و کردار بد را فرو می

 خرد 6-5
  خرد بي آرایش آن کس دان، و مردم آرایش مردم اندر چیز دان و قدر/ هر کس به مقدار»

اما »و « است خردحسد کردن از بیماری . »(37: 1378)ثروت، ...« را هیچ قدر مدار و 
 .(86)همان، « را روشن کند خردشنودن پندها، چشم 

رسانان از جهان آفرین از  مدترین همه پیاماخرد خداداد در دم، استوارترین و سر»
است. با کمك آن )= خرد خداداد( است که مردم، جهان سوی آفریده های گیتیایی 

آفرین را خواهند شناخت و ایزد را در جایگاه یزدانی، دیو را در دیوی، راست را در 
راستی، دروغ را در دروغی، سود را درجایگاه سودمندیش و زیان را در زیانمندیش 

 ،ه ثوابند و بر گیهانپرهیزند از گناه؛ گرایان بیابند دین بهی را؛ میبیند؛ میمی
بخشند... دارند؛ روان را از آلودگی رهایی میخداوندگاری دارند؛ تن را سالم نگه می

مردمان در همراهی با خرد خداداد بس زورمند است که از بدکرداری دوری خواهند 
 کرداری خواهند کرد و بر اثر همراهی با شهوت بس زورمند است گزید و آهنگ خوب
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 .(137و136: 1381)آذرفرنبغ، « داری برخواهند گاشتکه از خوب کر
ویژه ببنابراین، خرد و دانش لازمه زندگی و همچون زیوری آراسته برای مردمان  

همین خرد است که راهكارهایی برای کاستن از بدیها و  ةپادشاهان است؛ زیرا به واسط
 یابند.افزودن بر نیكیها می

میوة خرد دو چیز است: . »(88: 1378)ثروت،  «اعتقاد درست، آفتاب خردمندیهاست»
از دو چیز هرچند نفقه بیش کنی افزون گردد: یكی خرد و . »(89)همان، « رای و دانش
بلای خردمندان به دو چیز بود: یكی عیب کردن بر ملك . »(92)همان، « دیگر فرهنگ

احیاگر زبان فارسی،  (.92)همان، « خویش و دیگر عجب کردن به فزونی خرد خویش
 گوید:فردوسی اشعار نغز بسیاری دربارة خرد دارد. او می

 دادیتزد بت  ا هخرد بهتر از هرچت 
       جج

 ه از راه دادستتتایش ختترد را بتت   
 

        رد دلگشتای  خرد رهنمای و خت 

 یاخرد دست گیرد به هر دو سر 
 

 (1: 1386)فردوسی،                                                                        

 خردمند به چیزی امید ندارد که مردمان او را ملامت کننتد و چیتزی نخواهتد کته    »
جعفر بن حمید گوید: خردمند آنست که کس . »(98: 1378)ثروت، « بترسد از آنك ندهند 

 .(99)همان، « را نفریبد
 شود که ارزش انسانها به خرد است نه به اصلاز این جملات این گونه استنباط می

شود در سایة اموری چون: به کار گرفتن پند و اندرزها، اعتقاد و نسب. خرد پروریده می
گیری رای و دانش. نویسنده مواردی را نیز به عنوان درست داشتن و به کار

کند که همه از امور منهی و منكر است؛ بیان می شناسی خرد و انحراف از آن آسیب
جویی، آز و طمع، مكر و حیله. همة این مناهی، راستی را بر هم حسد، عجب، عیب

 کنند.دولتی را فراهم میخواهند زد و بستر زوال و بی

شاهي آرماني 7-5  
که هایی نامهاست. آیین« دستورالعمل حكومت و اداره»رسالة دوم کتاب با عنوان 

اند، همه و همه به تعبیر نویسندگان برای شاه و ادارة مملكت و امور کشورداری نوشته
در زبان  11است. پولیس 10برداری از پولیتسگردد. این تعبیر گردهبرمی« سیاست مدن»

)سروش، شود به آیین شهریاری مربوط می پولیسیونانی به معنای شهر است. بنابراین 

توان این گونه گفت که آثاری از قبیل به آنچه گفته شد، می . با توجّه(126: 1379
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قابوسنامه، خردنامه و ... به مثابة سیاست مدنی است که برای چگونگی و شرایط آیین 
ای شهریاری تألیف شده است. سیاست در این جایگاه در معنای تنبیه، مجازات و معانی

دارة مملكت در راستای ایجاد ها و راهكارهای ااز این قبیل نیست بلكه به شیوه
رود. در این رساله، شاه به منزلة انسانی  ای سعادتمند و نیك اعمال به کار می جامعه

آرمانی و حكومت تحت سلطة او به منزلة آرمانشهر یا همان مدینة فاضله است. یكی از 
است. این اصل پس از « شاهی آرمانی»های ایرانشهری در اصل ترین اندیشهاصولی

رود به ساحت متون اسلامی کارکرد خود را با اندک تفاوتی از سلطنت به خلافت و
دینی حفظ کرد. الهیّات ایرانی با مفاهیم مایا، شهریور و فر، مسائل مربوط به حوزة دین 
را به مسائل و امور مربوط به ساحت سیاست ربط داده است. واژة شهریار برگرفته از 

به معنای توانستن و  13آمده از مصدر خشی 12خشتهراست که در گاثاها، « شهریور»
: 1385)قادری، های شهریور و شهریار از یك ریشه است فرمان راندن است. بنابراین واژه

شود در زمان خداینامك )خواتای نامك( که از آن به سیرالملوک تعبیر می (.131تا 125
حكومت خسرو پرویز به پادشاه یزدگرد سوم به شرح وقایع دورة کیومرث تا پایان 

های عربی و ای به نام دانشور نوشته شد. همین اثر سرمشق سیرالملوکزادهدست دهقان
. این مطلب در تأیید مطالب (114: 1384)معین، های فارسی دورة اسلامی شد شاهنامه

های ایرانشهری به دورة اسلامی است آقای طباطبایی در توضیح چگونگی ورود اندیشه
و با سلاطین و ملوک گستاخی مكن،/ جز باندازه. و »طور قبل به آن اشاره شد. که در س

اگرچه ایشان ترا از خویشتن آمن دارند؛ آمن مباش. و اندازة خویشتن بشناس. و از 
« تر باش که عزیزتر باشیهرک فربه گشتی، نزار گشتن ازو بین. و از آنگاه ترسناک

 .(45: 1378)ثروت، 
روزی سكندر بمظالم نشسته بود. هیچ کس حاجتی برنداشت. گفت: امروز من از »

. شاهی آرمانی که در اندیشة مردم جامعة خویش است و (82)همان، « شمار ملكان نبودم
از اینكه روزی فرا رسیده که کسی برای عرض حاجت به نزدش نیامده، افسوس 

 خورد. می
وظایف و چگونگی رفتار و کردار از سوی  مؤلّف در پایان کتاب به شرح و توضیح

اند و ایشان را مواجب و جماعتی که برسم خدمت»پردازد. مجاوران و مباشران شاه می
اقامت است؛ یكی را بیش داده باشند و یكی را کمتر./ و یكی بواجب ایستاده است و ... 
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اب باشند، یا بر پاسبانان، چند کس از متجنده سوار/ و پیاده که باید رود در خدمت رک
دار و حاشیت و فراشان، و در سرای ملازم باشند که چون کاری باشد بروند... پرده

العله باشد از جهت باید که مزاجدار ... میدار و رکابسالار و مطبخی و شرابخوان
 .(111)همان، مواجب... 

 

 گيرينتيجه .6

شده است. امروزه همة آن به  کتاب خردنامه در طول زمان دستخوش تغییر و دگرگونی
دست ما نرسیده است. هیچ کس از احوال مؤلّف آن اطّلاعی ندارد. چه بسا که اگر 

دانستیم، قضاوت ما دربارة کتاب، محتوا و اطّلاعاتی دربارة او، زندگی و احوالش می
تری شدیم و قضاوت عادلانهگرفت و البّته قاضی عادلتری میدیگری می سبك آن شكل

چاپ شده  1378و  1372، 1367کردیم. تصحیح آقای ثروت سه بار در سالهای می
در شناسنامة  1372است. یادآوری این نكته مهم و در خور تأملّ است که در چاپ سال 

کتاب نامی از مؤلّف نیامده و فقط نام مصحّح آن )منصور ثروت( ذکر شده است امّا در 
مؤلّف، یوسف بن علی مستوفی ثبت شده در شناسنامة کتاب، نام  1378چاپ سال 

اند است. در مقدمّة تصحیح خردنامه هم آقای ثروت و هم مرحوم مینوی یادآوری شده
ای که شناسنامة کتاب را که مؤلّف خردنامه، مجهول و گمنام است. گویا سازمان یا اداره

انديشه هاي ايرانشهري 
 در خردنامه

 راستي

پندار نيک، گفتار 
 نيک، كردار نيک

 رعيّت داري

 عدالت

 خرد

 شاهي آرماني

همزاد بودن 
 دين و ملک
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عبدالعلی ادیب ای از یوسف بن علی مستوفی که تنظیم کرده، این خردنامه را با خردنامه
اند و البّته با این کار خوانندگان تصحیح کرده است، اشتباه گرفته 1347برومند در سال 

را به گمراهی و ابهام بیش از پیش کشاندند. به این کتاب آن گونه که باید و شاید 
توجّهی نشده است و به همان اندازه که مؤلفّ آن در طول تاریخ به گرد و غبار 

ه شده برای خود کتاب نیز چنین اتّفاقی افتاده است. این کتاب فراموشی سپرد
تواند به سیر تداوم فرهنگی این های ایرانشهری است و مطالعة آن میدربرگیرندة اندیشه

های ایرانشهری و تأکید بر آنها در جای جای این ها کمك کند. ریشة اندیشهاندیشه
خرد، عدل، همزاد بودن دین و ملك،  ها همچون:خورد. این اندیشهکتاب به چشم می

شده است که از دورة باستان به دورة اسلامی راه  راستی و ... همه اموری نیك و ستایش
یافت و بازپرداخت شد. خردنامه در زمان تألیفش مورد توجهّ بسیار قرار گرفته است و 

دن دین و ملك، افزاید. نویسنده به عدل، راستی، توأمان بواین خود بر اهمیّت کتاب می
داند که نظم کیهانی را داری، خرد و ... تأکید بسیاری دارد. اینها را مواردی میرعیتّ

دهد و همه در دل اصل راستی یا اشه قرار دارد. انحراف در هر یك از آنها به شكل می
نامه و شود. نویسنده، کتاب را به صورت آیینانحطاط و زوال کلّ حكومت منجر می

ه گردآوری کرده است تا به منزلة زنگ خطری برای شاه مملكت باشد و شاه دستورنام
داری و رفتار با رعیّت را بیاموزد و در نهایت بتواند با مطالعة این کتاب، شیوة مملكت

ای فاضله گام بردارد. مفقود شدن بسیاری از قسمتهای خردنامه در جهت ایجاد مدینه
آن است )این فهرست را نیز مرحوم مینوی به  سبب عدم نظم منطقی در فهرست مطالب

اند(. مطالب بدون صورتی که در کتاب ذکر شده است و ما یادآور شدیم، تنظیم کرده
که این خود یكی از موانع این تحقیق بوده  ای پشت سر هم آمدهچنین نظم و قاعده

                                                                                                             .است
 

   نوشت پي

نویستی، کتابهتای   نویستی، اندرزنامته  نامته . به نقل از سیدّ جواد طباطبایی در مورد جریانهای سیاست1
های ایرانشهری از دورة باستان به دورة اسلامی شدند الوزراء و... که سبب انتقال اندیشهتاریخی، تاریخ

 (.85: 1390)طباطبایی، 
الملك، تداوم فرهنگی ایران زمین به کتار  را آقای طباطبایی در کتاب خواجه نظام« بازپرداخت». واژة 2

 اند.برده
های هوشنگ به پسرش و دیگر شاهان ایرانی بوده که امتروزه  . جاویدان خرد کتابی گمنام در وصیّت3

 به دست ما نرسیده است.
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، این عنوان در نسخه خطّی وجود نداشته و نتامی جعلتی استت کته     «ت و ادارهدستورالعمل حكوم. »4
 مرحوم مینوی بر رسالة دوم کتاب نهاده است.

5. xshathra 
6. Evenamag 
7. humata 
8. Huxta 
9. hvarshta 
10. politiccs 
11. polis 
12. xshathra 
13. xshi 

 منابع
فضیلت؛ تهران: انتشارات فرهنگ دهخدا،  ؛ فریدونكتاب سوم دينكردآذر فرنبغ، فرخزاد؛ 

1381. 
؛ چ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار، مزديسنا و حكومتزرتشت،  الدّین؛آشتیانی، جلال

1374. 
 .1380؛ تهران: سمت، تاريخ اساطيري ايرانآموزگار، ژاله؛ 
 .1380؛ چ دوم، تهران: توس، بندهش بهار، مهرداد؛

 .1377، تهران: اساطیر، 2 ؛ جهايشتپورداود، ابراهیم؛ 
 2و  1؛ س دهم، ش مجلّة تحقیقات اسلامی، «جاویدان خرد و خردنامه»تفضّلی، احمد؛ 

 .506(، ص 1374)
؛ به کوشش ژاله آموزگار؛ چ سوم، تهران: سخن، تاريخ ادبيّات پيش از اسلامتتتتتتتتتتتت؛ 

1378. 
  .1378؛ چ سوم، تهران: امیرکبیر، خردنامهثروت، منصور؛ 

 .1375؛ ج اوّل، چ سوم، تهران: نشر مروارید، اوستا دوستخواه، جلیل؛
)بازخواني انديشة سياسي فردوسي،  انديشة ايرانشهري در عصر اسلاميوندی، تقی؛ رستم

 .1388؛ تهران: امیرکبیر، الديّن سهروردي(الملک، و شيخ شهابخواجه نظام
 .1378؛ تهران: طرح نو، مزدايي مباني انديشة سياسي در خردراد، محمود؛  رضائی

 .1379؛ تهران: مؤسسّة فرهنگی صراط، آيين شهرياري و دينداريسروش، عبدالكریم؛ 
علیشاه،  ، تهران: صفی23؛ به کوشش خلیل خطیب رهبر؛ چگلستانسعدی، مصلح بن عبدالله؛ 

1390.  
پژوهشنامة ، «کبیرشاه آرمانی و شهر زیبای افلاطون، مطالعة موردی: کوروش »شریعت، فرشاد؛ 

 .49و  23(، ص 1389) 4؛ س پنجم، ش علوم سیاسی
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 .1390؛ ویراست دوم، تهران: میترا، شناسي نثرسبکشمیسا، سیروس؛ 
؛ چ پنجم، تهران: درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشة سياسي در ايرانطباطبایی، سیدّ جواد؛  

.1377، کویر  
؛ تهران: نگاه گفتار در تداوم فرهنگي ايران زمينالملک خواجه نظام طباطبایی، سیدّ جواد؛

.1390، معاصر  
پژوهشهای ، «های ایرانشهری در کلیله و دمنهسیر و تداوم اندیشه»ظهیری ناو، بیژن و دیگران؛ 

)مجلةّ دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان(؛ دورة جدید،  زبان و ادبیّات فارسی
 .79(، ص 7)پیاپی  3(، ش 1389سدوم )

 .1386؛ چ سوم، تهران: هرمس، )بر اساس چاپ مسكو( شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم؛
؛ «های مفهومی(اندیشة ایرانشهری )مختصاّت و مؤلّفه»وندی؛ قادری، حاتم و تقی رستم

(، 1385) 59فصلنامة علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهّراء؛ س شانزدهم، ش 
 .132تا125ص

پژوهشنامة علوم ، «های ایرانشهری بر آرای امام غزّالیبررسی تأثیر اندیشه»، فریبرز؛ خانیمحرم
 .186و  185(، ص 1389) 4؛ س پنجم، ش سیاسی

به کوشش عبدالعلی ادیب برومند؛ تهران: نشر آثار ملّی و  ؛خردنامهمستوفی علی بن یوسف؛ 
 .1347مفاخر فرهنگی، 

پژوهش زبان و ادب ، «های جاویدان خردان در اندرزنامهحكمرانی ایرانی»مهر، رحمان؛ مشتاق
 .85(، ص 1385) 6؛ ش فارسی

های جیبی، ؛ ج دوم/بخش اوّل، تهران: امیرکبیر، کتابالمعارفدايرهمصاحب، غلامحسین؛ 
1380. 

؛ به کوشش مهدخت معین؛ ج دوم، چ دوم، تهران: مزديسنا و ادب پارسيمعین، محمدّ؛ 
 .1384تهران، انتشارات دانشگاه 

 .1386، ؛ ج سوم، تهران: زرّینفرهنگ معينمعین، محمدّ؛ 
 .1386؛ تصحیح و توضیح مجتبی مینوی؛ تهران: جامی، كليله و دمنهمنشی، ابوالمعالی نصرالله؛ 
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  محدوديتهاي بوطيقاي ساختارگراي شعر

 قدرت قاسمي دكتر
 چمران اهواز شهيد دانشگاه يفارس اتيادب و زبان ارياستاد

 چكيده

هتای  بیِ نقتدها و نظریته  که معطوف به نقد و ارزیتا - رویكردی مبتنی بر فرانقددر این مقاله با 
بوطیقتای  »ز بوطیقای ساختارگرای شعر بررسی و ارزیتابی شتده استت. منظتور ا     -ادبی است

ها و نقدهای ساختاریِ شعر است و نه روایت. در این مقالته  نگرشها، تحلیل« ساختارگرای شعر
وار تبیتین و ایتن   ساختارگرا و دستاوردهای غنی و متكثر آن، اشتاره شناسیِ ابتدا گسترة روایت

هتای   یل و بررسیِ ستازه نتیجه حاصل شده است که توفیقِ بوطیقای ساختارگرا در ساحتِ تحل
ها و نگرشهای مربوط به تحلیل است. در بخش دوم مقاله جهتگیری« وایتر»عام و دستور زبان 

نتیجه حاصل شده است که این تحلیلها یا مبتنی بر ساختارگرایانة شعر ارزیابی و بررسی و این 
هایی همان دستاوردهای اصحاب نقد نو. رهیافتِ صورتگرایی روسی هستند یا با جرح و تعدیل
ارگرا، نته چنتدان تتوفیقی    شناسیِ ساختبنابراین بوطیقای ساختارگرای شعر، در قیاس با روایت

 داشته است و نه دستاوردی.      

 شناسی. ساختارگرایی، بوطیقای ساختارگرای شعر، روایت، شعر، روایت: ها كليدواژه

 

 

 

                                                
 17/4/1393: مقاله رشیپذ خیتار              30/6/1392:  مقاله افتیدر خیتار   
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  مقدمه و پيشينة موضوع

های ادبی مدد توان از همة نظریهبرای تحلیل و نقد عملیِ متن یا گونة ادبیِ خاصی، نمی
. البته خاصی دارد نظریة ادبی، امكان انطباق بیشتری با متن یا گونهگرفت؛ به عبارتی هر 

گرایی توان تحلیل بیشتر متونِ شعر و نثر، و ساختارگرایی توانایی تحلیل همة صورت
متون روایی را دارد. بنابراین فرضاً اگر پژوهشگری بخواهد برای تحلیل و بررسی شعر 

گرایی و بگیرد، شاید نتواند نظریة تاریخیهای ادبی یاری سهراب سپهری از نظریه
تواند از نقد صورتگرایی، ای بگیرد، ولی میمارکسیستی را با آن انطباق دهد و نتیجه

ای است که کاربست ای بهره بگیرد. بوطیقای ساختارگرا نیز نظریهروانكاوی و اسطوره
ساختارگرایی  های ادبی باید با هوشمندی و دقت صورت گیرد. آن با متون و گونه

توان متون روایی و داستانی را تحلیل و بررسی کرد در ای است که به مدد آن مینظریه
« شعر»پردازان غربی هم برای تحلیل و بررسی حالی که این نظریه بین منتقدان و نظریه

 شناسی تبلور یافته است. توفیقی نداشته است؛ کامیابی آن در عرصة روایت
نار بررسی محدویتهای بوطیقای ساختارگرای شعر، یكی از گفتنی است که در ک

ها و دلایلی که نگارنده را به نوشتن این مقاله واداشت، همانا پاسخی هم هست انگیزه
ای که پژوهشگران ادبی ایران در خصوص متون شعری فارسی به نقدهای ساختارگرایانه

ساختارگرای شعر دچار سوء  نویسند؛ زیرا بین پژوهشگران ادبیِ ایرانی، بوطیقایمی
تعبیرهایی شده است: اول اینكه این پژوهشگران، ساختارگرایی را با فرمالیسم یكی 

کنند، زیباشناختی و صورتگرایانه  گیرند؛ بدین معنی که تحلیلهایی که از اشعار می می
همچون  است و نه ساختارگرایانه. دوم اینكه ابتدا مبادی و مفاهیم و ساختارگرایی

را مطرح، و سپس در ... ابلهای دوگانه، محور جانشینی و همنشینی، زبان و گفتار و تق
کنند که بدون مدد گرفتن از نظریة بخش تحلیلها و نتایجِ خود، مطالبی را بیان می
ای را یافتند. در این حالت، صرفاً نظریهساختارگرایی به همان نتایج و مسائل دست می

شناسیِ منابع بوطیقای کنند )بررسی و آسیبمی« الصاق»ی ادبی خاص به متن یا گونه
نهیم(. در این مقال، ابتدا به ساختارگرای شعر در ایران را به مجال و مقام دیگری وامی

شناسیِ ساختارگرا در پیشینة موضوع، و سپس به مبادی ساختارگرایی و توفیق روایت
 . شود تقابل با بوطیقای ساختارگرای شعر پرداخته می

 منتقدان های ادبی وارد گفتمان نقادی پژوهشگران ونزدیك به دو دهه است که نظریه
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است  است، که به فهم، تحلیل و تشریح متون کهن و معاصر یاری رسانده فارسی شده
و یاری خواهد رساند. حال پس از این دو دهه، لازم است به نقد، علتِ توفیق و ناکامیِ 

ها به طور کلی، و کاربست درست و احیاناً نادرست برخی از آنها در برخی از این نظریه
پردازنِ ادبیِ غربی، هم به صورت جستهخودِ نظریهبین پژوهشهای ادبی پرداخت. 

اند؛ برای مثال های ادبی پرداختهای منسجم به نقد و نقادی نظریهوگریخته و هم به گونه
های نورترپ فرای به انتقاد از دیدگاه فادبیات شگرتزوتان تودروف در مقدمه کتاب 

گوید نظریة فرای بنیانی محكم در خصوص نظریة انواع ادبی پرداخته است که می
های ادبی را بر اساس فصول سال تقسیم کرده که غیرواقعی است. تری ندارد؛ زیرا گونه

ها، نظریه، ضمن تشریح و توضیح این های ادبیدرآمدی بر نظریه پیشایگلتون در کتاب 
ضعف و قوّت هر کدامشان را هم برشمرده است. برخی از اصول و مبادیِ 

البته بارت در - پردازانِ پساساختارگرا همچون رولان بارتساختارگرایی را نظریه
 اند.  و ژاک دریدا نقد و نقادی کرده -پردازیمرحلة دومِ نظریه

کتاب، مقاله یا مبحث ، «بوطیقای ساختارگرای شعر»در خصوص نقد و نقادیِ 
مستقلی  نوشته نشده است، بلكه برخی از شارحانِ و نویسندگانِ کتابهای مربوط به 

اند؛ از جمله وگریخته به این مبحث پرداختهای مختصر و جستهنظریة ادبی، به گونه
ای مختصر و مفید به این به گونه ساختارگرایی در ادبیاترابرت اسكولز در کتاب 

های ادبی، به درآمدی بر نظریهاست. تری ایلگتون نیز در کتاب پیش تهمبحث پرداخ
هایی در خصوص ساختارگرایی در شعر گفته است که به نظر او مطلبی اختصار نكته

ها در آنها نیست. در این بین، تنها جاناتان کالر در کتاب های فرمالیستافزون بر دیدگاه
« بوطیقای شعر غنایی»فصلی جدا را با عنوان ، بوطیقای ساختارگرامهم خود به نام 

تاست ساختارگراییِ فرانسوی را با نقد نوی امریكاییآورده که در این فصل خواسته 
انگلیسی پیوند دهد. در این فصل نیز کالر به معضلات بوطیقای ساختارگرای شعر 

تنها  اند نهداختهپرداخته است. در منابعی که نویسندگان ایرانی به مبحث ساختارگرایی پر
مطلبی در خصوص محدودیتها و مشكلات بوطیقای ساختارگرای شعر نیامده است، 

های نقد ادبی نظریهدکتر سیروس شمیسا و  نقد ادبیهمچون  -بلكه در برخی منابع
های تحلیلهای ساختارگرایانة شعر، همانا نقد مبتنی بر جنبه -مقدم مهیار علوی معاصر

 فرمالیستیِ شعر است. 
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 ۀ عمل بوطيقاي ساختارگراتعريف، رسالت و شيو
در این مقال کوتاه قصد بر ابن نیست تا مبادی و اصول ساختارگرایی به تفصیل توضیح 

اند و بنابراین به ذکر مفصلِ آن داده شود؛ زیرا در منابع گوناگون به این مبحث پرداخته
گفته شود که مبادیِ ساختارگرایی برگرفته از زبانشناسیِ وار کلیات نیازی نیست. اشاره

زبان را وانهاد و به بررسی بُعدِ  1سوسوری است. فردینان دو سوسور تحلیلِ درزمانیِ
دستگاه زبان در تقابل »زبان پرداخت. سوسور با این کار اصلاحاتی همچون  2همزمانیِ

را « قابلها، دال و مدلول و دلالتبا گفتار، محور همنشینی و محور جانشینی، روابط و ت
های ادبی پس از تحلیل اثر ادبی تقریباً تمام نظریه» مطرح کرد. گفتنی است که در

اند، اما نقد ساختارگرا دلالت دارد بر عملكرد ارسطو بر اهمیت ساختار تأکید ورزیده
« کنندمنتقدانی که ادبیات را بر مبنای الگوی نظریة زبانشناسی مدرن تحلیل می

(Abrams, 1993: 280).  روش سوسور و همین اصطلاحاتِ او، پیامدهای فراوانی برای
ساختارگراییِ ادبی در پی داشت؛ برای مثال منتقدانِ ساختارگرا، رویكرد تاریخی را رها 

 کردند و به بررسی خود آثار ادبی پرداختند. 
عقاید نویسنده یا بررسی ساختارگرایان در نقد ادبی به جای پرداختن به شرح حال و 

متن به منظور استخراج معنا به کشف و تبیین نظام حاکم بر هر اثر ادبی و  موشكافانه
 .(315: 1378)مقدادی، « ارتباط آن با نظام حاکم بر آن نوع ادبی یا کل ادبیات پرداختند

البته روند کار ساختارگرایان این طور نبوده است که از مفاهیم و اصطلاحات 
سوسور به طور مستقیم در تحلیلهای ادبی استفاده کنند، بلكه از الگو، روش و رویكرد 

به رغم اینكه بیشتر ساختارگرایان در »مند شدند؛ به عبارتی همزمانیِ سوسور بهره
نظریات ادبی خود از بسیاری از آرای سوسور بهره  تدوین مفروضات نظری و شالوده

این مفروضات هنگام اعمال کردن آنها به تحلیل متن،  کارگیریاند، چگونگی بهگرفته
زبانشناسیِ سوسوری برای ساختارگرایان در  (.132: 1386)برسلر، « بسیار متفاوت است

حكم روندی اکتشافی نبوده، بلكه برای آنان به مثابة الگویی شایستة پیروی بوده است. 
گیرد که از ای در نظر میم ثانویهنقد ساختارگرا ادبیات را به عنوان نظ»به گفتة ابرامز 

کند؛ این نظام پیش از هر  نظام ساختاریِ نظمِ اولیة زبان به عنوان یك واسطه استفاده می
 .   (Abrams, 1993: 280)« شودچیز بر اساس نظریة زبانشناسی تحلیل می

 را از دید ساختارگرایان و چگونگی کاربرد « ساختار یا ساخت»لازم است اصطلاح  
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 گویند:پردازان تعریف کنیم. در تعریف کلی ساختار میرا از دیدگاه این نظریه آن
ساختار در واقع نظامی است که در آن، همه اجزای اثر با تعامل و در سایة پیوند بتا   

سازند. تعریفهای مختلفتی از ستاختار بته دستت داده     یكدیگر، کلیتی هماهنگ را می
تبار در اثر معروف خود به نام قد امریكاییِ اروپاییشده است تا آنجا که رنه ولك منت

توان صدها تعریف درباره ساختار مطترح کترد   آسانی می نویسد که بهمی مفاهيم نقد
 .(231: 1385)امامی، 

سه عامل را برای آن برشمرده که یكی از این « ساختار»ژان پیاژه ضمن تعریف 
که ساختار متشكل از سه فكر یا  گویدعوامل همان کلیتِ هماهنگ است. پیاژه می

عناصری »انگاره است: فكر کلیت، فكر گشتار و فكر خودتنظیمی. منظور پیاژه از کلیت، 
است نه اینكه صرفاً مثل سنگجوش به هم  است که بر طبق قوانینِ ترکیب تنظیم شده

، تمام برحسب این تعریف (.258: 1379)اسكولز، ای را تشكیل داده باشد چسبیده و توده
ای به آثار ادبیِ مهم از ویژگی و عامل کلیت برخوردار است؛ زیرا اجزای آنها صرفاً توده

هم انباشته نیست، بلكه کلیتی منسجم است. البته گفتنی است که تمام ساختارگرایان در 
طور نبوده است که در اند و اینهای خود به این تعریف وفادار نبودهتحلیلها و نظریه

باشند. امری که در کار غالب آنها دیده  ثار ادبی صرفاً به دنبال این عامل بودهبررسی آ
 جویی قوانینِ عامِ مستقر در ساختارهاست. شود، پیمی

م فرمالیستها و هم ساختارگرایان در پژوهشهای خود به دنبال کشف ساختارها و ه
 گوید:تلقی است که می تبیین قوانین حاکم بر آنها بودند. تزوتان تودروف براساس این

و این نمود فقط یكی از  شودهر اثر فقط نمودی از ساختار مجرد و عام نگریسته می 
صورتهای ممكنِ تحققِ آن ساختار است. بر این پایه است که این علم، نه دیگتر بته   

پردازد و به بیان دیگتر، توجته ختود را بته     ادبیات موجود، بلكه به ادبیات ممكن می
بخشتد؛ ادبیتت   دارد که به پدیدة ادبی ختود ویژگتی متی   مجردی معطوف میویژگی 

 . (1379،20)تودروف، 
بر این مبنا ساختارگرایان کمتر به تحلیل و بررسی متون منفرد همت گماشتند و به 
دنبال کشف الگوها و ساختهای عام در متون بودند. بنابراین به گفتة برسلر در خصوص 

چه باید متون منفرد را نیز تحلیل کرد، ساختارگرایان بیش از خود گر»پردازان، این نظریه
دهد. توجه آنان متون را تشكیل می مندند که شالودهمندی علاقهمتون به آن نظام قاعده

دهد، نه اینكه متون چه معنایی عمدتاً به این معطوف است که متون چگونه معنا می
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به بینشهای تازه نسبت به »دیگر ساختارگرایان ؛ به سخن (137: 1386)برسلر، « دهد می
گونه که فیزیكدانها در جستجوی آزمونی برای نظریه گرانش متنِ تك، کار ندارند؛ همان

؛ برای مثال (369: 1385)هارلند، « عمومی به یك شیء تك در حال سقوط کار ندارند
با  های پریانشناسیِ قصهریختساز خود با عنوان میر پراپ در کتاب دورانیولاد

را از آنها  3ویژهاز حكایتهای روسی، سی و یك کنش اصلی یا نقشبررسی صد حكایت 
و بدین وسیله الگوهای عام کنش یا خویشكاریهای آن حكایتها را  استخراج کرد

، دستور زبانی دکامرونو  هزار و یكشباستخراج کرد. تزوتان تودروف نیز با بررسی 
در جستجوی زمان از دست داستانی برای این کتابها نوشت. ژرار ژنت با تكیه بر متن 

شناسیِ ساختارگرا را رقم زد. رولان بارت نیز عیار روایت پروست، نمونة تمام رفتة
نوشته که تحلیلی « درامدی بر تحلیل ساختارگرایانة روایت»ای مفصل با عنوان  مقاله

اند تا ساختارگرایان گاهی کوشیده»از روایت به طور عام. بنابراین ساختاری است 
اجزای ثابت متشكّلة یك نوع ادبی را هم بیان کنند؛ یعنی برخی از ایشان به دنبال کشف 

« هستند که علاوه بر یك اثر خاص بتواند نوع ادبی را هم توضیح دهد کلیینظامهای 
ساختارگرا به دنبال آن بودند که دستور زبانی برای پردازانِ نظریه (.194: 1388)شمیسا، 

متون روایی و ادبی بنویسند؛ به همان صورتی که دستورنویسان برای زبانها دستورِ زبان 
نویسند. این کارهای تودروف و ژنت از جمله تحلیلهایی است که مفاهیم و اصول می

 رفتهی زمان از دستساختارگرایی را بر متون منفردی همچون دکامرون و در جستجو
 اند. اعمال کرده

اصل مطلبی که نگارنده در این مقال به دنبال بیان آن است، این است که 
ساختارگرایان با پذیرش این مفروضات، روش کار خود را بر متون ادبی اعمال کردند؛ 

ه این است ک -شودکه در بیشتر متون نقد و نظریة ادبی به آن اشاره نمی- اما نكتة مهم
های ، متون و گونه«الگوهای عام»ساختارگرایان از همان ابتدا برای کاربست انگارة 

را برگزیدند و نه  -باشد شعر رواییای حال ممكن است چنین متنی یا گونه- روایی
ساختهای عام در متون روایی، یافتنی است و نه در متون شعری را؛ زیرا الگوها و ژرف

 ساختارگرایی با حرکت از مطالعة زبان به مطالعه»واقع روساختِ سخن شاعرانه. به 
ادبیات، و تلاش برای تعریف اصول ساختاردهی که نه فقط در آثار منفرد که در روابط 

کنند، بر آن بوده و هست تا علمیترین مبنای ادبیات عمل می میان آثار در کل عرصه
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روایت و ». ساختارگرایان، (26: 1379)اسكولز، ممكن را برای مطالعات ادبی فراهم آورد 
شناسی روایت»را بهترین حوزه برای کاربستِ نظریة خود یافتند؛ بنابراین نظریة « داستان

رو، تعداد مقالات و کتابهایی که ساختارگرایان در  را بنیان نهادند. از این« ساختارگرا
را، آثار بسیاری شناسی ساختارگشمار است، ولی در روایتاند، انگشتباب شعر نوشته

 اند. ای مطرح کرده، و مفاهیم و تحلیلهای بسیار ژرف و گستردهنوشته
شناسانِ ساختارگرا تحت تأثیر گفتنی است که ساختارگرایان و حتی روایت

زبانشناسی فردینان دوسوسور بودند. این تأثیرپذیری به معنای آن نبود که از 
مستقیم برای تحلیل و بررسی متون ادبی  ای اصطلاحات و مبادی زبانشناسی به گونه

ای اند اصول زبانشناسی را به گونهخواستهاند که میاستفاده شود. البته کسانی هم بوده
گوید: مستقیم بر آثار ادبی اعمال و تحمیل کنند؛ در این خصوص جاناتان کالر می

توان آن را کند که میگوید زبانشناسی نوعی روال کشف فراهم مینگرش نخست می»
مستقیماً بر زبان ادبیات اعمال کرد و ساختهای ادبی را معلوم ساخت. تحلیلهای توزیعی 

رود و من کوشیدم نشان دهم که این روش  یاکوبسن جزء همین روال به شمار می
شود از زبانشناسی به این شكل در ادبیات بهره گرفت کارایی مورد نظر را ندارد و نمی

اند پنداشته . این خلط مبحث و مسئله برخاسته از آنجاست که برخی می(351: 1388)کالر، 
موادِ ادبیات و زبانشناسی امر واحدی به نام زبان است؛ لیكن شیوة تحلیل ساختاری در 
ادبیات به معنای کاربست مستقیم رویكردهای زبانشناسی نیست. در همین خصوص 

کار بستن الگوی زبانی در ادبیات،  رسد بهبه نظر می»گوید: است که رامان سلدن می
ای زبانی است ... . از طرفی بردن است؛ چرا ادبیات خود پدیده نارمک نوعی زیره به

. ریچارد هارلند نیز در (140: 1377)سلدن، « خطاست که ادبیات و زبان را یكی بدانیم
 گوید: خصوص ربط و نسبتِ زبانشناسی با ساختارگراییِ ادبی می

کند که کاملاً دین ترتیب آن تصویر ساختاری را به ساختارگرایی عرضه میاثر ادبی ب
با ساختار خود زبان همسان است. این سخن بدان معنا نیست کته ادبیتات بته زبتان     

شود، بلكه بدان معناستت کته ستاختمان زبتان معمتول )بته منزلتة        معمول نوشته می
ریزد فرهنگی دیگر طرح می نظامهای نخستین و مهمترین نظام رمزگذاری( برای همه

      (.354: 1385)هارلند، که ادبیات یكی از آنهاست 
شناسانِ ساختارگرا به این صورت بوده است که بر این اساس شیوة عمل روایت

اند دستور زبانی را برای داستان و روایت بنویسند؛ به همان صورت که خواسته می
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دستوری برای زبان نوشتند. بنابراین سوسور و دیگر زبانشناسانِ ساختارگرا 
 گفتند: ساختارگرایان می

زبانشناسی را نه به عنوان روش تحلیل، بلكه به مثابه الگوی عامی برای کندوکاوهای 
توان بوطیقتا  دهد که چگونه میشناختی به کار بگیریم. چنین دیدگاهی نشان مینشانه

زبانشناسی با زبتان باشتد.    آن با ادبیات، شبیه رابطه ای سامان داد که رابطه را به گونه
این دیدگاه ... از این امتیاز برخوردار است که از زبانشناسی بته منزلتة منبعتی بترای     

)همتان،  گیرد، نه به منزلة منبعی برای واژگان استعاری شناختی بهره میشفافیت روش
352). 

یا رمزگانی است که  4زبانبه عبارت دیگر ساختارگرایی عموماً تأکیدش بر  
سازد. از این لحاظ در تقابل با رویكردهایی ساخت یك نظام یا یك عملكرد را می پی

یا لحظاتی خاص از آن نظام یا عملكرد است. به همین  5گفتاراست که تأکیدشان بر 
است و نه بر گفتار  -یا قوانین عام روایت - «زبان»شناسی بر نسبت نیز تأکید روایت

 .     (Prince, 2004: 110)روایت؛ یعنی نمودهای مشخص و منفرد روایت 
شناسانِ ساختارگرا بیش و کم در تحلیلهای خود از اصلاحات و با این حال، روایت

گرفتند؛ برای مثال بهره هم می 6واژگان مربوط به زبانشناسی برای تحلیل سخن روایی
، «مدلول روایت»ساخت روایت را ، محتوای و ژرف«روایتدال »روساخت روایت را 

 کردند. به قول کالررنگ را متناظر با روابط همنشینی تعریف میپی
آثتار   شد آنها را در بحث دربارهای از مفاهیم را فراهم کرد که می زبانشناسی مجموعه

ستتگاه زبتان و   د»، «دال و متدلول »ای التقاطی یا استعاری بته کتار بترد:     ادبی به گونه
روابتط  »، «مراتبتی سطوح یتك نظتام سلستله   »، «روابط همنشینی و جانشینی»، «گفتار

ها مفهوم فرعی ، و ده«ماهیت متمایزکننده یا افتراقی معنی»، «بخشیتوزیعی و تمامیت
 . (350)همان، دیگر 

این نوع استفاده و کاربردِ اصطلاحات زبانشناسی به معنای وابستگی تام و تمام 
اختارگرایی به زبانشناسی نیست، بلكه بوطیقای ساختارگرا در کارهای کسانی همچون س

شود. بنابراین ای مستقل و خودبیناد مبدل میتودروف، ژنت، بارت و گرماس به نظریه
رسالت بوطیقای ساختارگرا مبتنی است بر کشف و استخراج الگوهای عام در 

ساخت متون، و حوزة عمل آن هم روایت و داستان است و نه شعر. ساختارگرایی  ژرف
برای رسیدن به این هدف، زبانشناسی را بیشتر به عنوان الگوی خود قرار داده بود تا 
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اینكه از مبادی و مفاهیم آن به طور مستقیم در تحلیل متون ادبی استفاده کند. بنا به 
گوی سوسوری آنهایی است که مفاهیم ساختارگرا را سودمندترین کاربردهای ال»قولی 

 .   (154: 1377)سلدن، « ؛ مانند ابزارهای اکتشافی برای تحلیل متنکنندقلمداد می استعاره

 نسبت بوطيقاي ساختارگرا و شعر
شود ساختارگرایی چندان دستاوردی برای تحلیل و بررسی برخلاف آنچه تصور می

ه گفته شد ساختارگرایی به دنبال یافتن قوانین و شعر نداشته است. همان طور ک
ساختِ شعر الگوهای عام در متون و ساختارهای فرهنگی است. روساخت و ژرف

ای است که شاید نتوان برای آن زداییهای زبانی و آرایهآکنده از انواع و اقسام آشنایی
خراج کرد. دستور زبانی نوشت و قوانین و قواعد کلی آن را است« روایت»همچون 

های روسی  تحلیل زبان و صناعات شعر کاری است که به شایستگی از عهدة فرمالیست
زدایی به تحلیل و های روسی با کاربست اصطلاح آشنایی برآمده است. فرمالیست

 بررسی انواع و اقسام عدول از هنجارها و ادبیتهای زبانی در حوزة شعر پرداختند. 
پردازانِ ساختارگرایان و شارحانِ ساختارگرایی نظریهبا نگاهی گذرا به متونی که 

توان به این نتیجه رسید که حجم بسیار اندکی از این منابع صرَف پرداختن اند، مینوشته
به شعر شده است؛ آن حجم اندک هم چندان دستاورد و توفیقی ندارد. یاکوبسن و لوی 

قواعد قافیه، ساختهای نحوی و بودلر به قوانین و « هایگربه»اشتروس با تحلیل شعر 
های نادر و اندک جایگزینی واژگان پرداختند. این تحلیل یاکوبسن و اشتروس از نمونه

بررسی دقیق ساختارگرایانه از شعر است که البته با انتقادهایی هم همراه بوده است 
بودلر  . هدف یاکوبسن و اشتروس این بود که دریابند شعر(65تا  58: 1379)رک. اسكولز، 

دریافت توازن و تخالف، شباهتها و تقارنهای آوایی و »از چه چیزی ساخته شده است؛ 
دستوری از یك سو و تقابلهای آوایی و دستوری از سوی دیگر اساس کار آنها بود 

 (.76: 1378)احمدی، 
از آنجا که رومن یاکوبسن را برخی حلقة واسط بین فرمالیسم و ساختارگرایی 

 -شناسیساختارگرایی و نشانههمچون ترنس هاوکس در کتاب - خیدانند و بر می
اند به نظریة یا بوطیقای شعری یاکوبسن نظری نظریة او را در ذیل ساختارگرایی آورده

افكنیم تا ببینیم تحلیل او ساختارگرایانه است یا اینكه رویكردی فرمالیستی. یاکوبسن  می
پردازانی است که هم بر دانش زبانشناسی تسلط داشت و هم بوطیقای از جمله نظریه
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شناخت. البته تحلیلهایی که یاکوبسن در خصوص  ادبیات ارائه ادبیات را به نیكی می
کرده، به سخن شعری معطوف و مربوط است و نه سخن روایی. وی در یكی از 

قشها و کارکردهای زبان را نظریة ارتباط و ن« زبانشناسی و بوطیقا»مقالاتش با عنوان 
کند که در آن، نقش هنری و زیباشناختی یكی از کارکردهای ششگانة زبان به مطرح می
. از نظر او زبان فقط ابزاری برای ارتباط نیست، بلكه کارکردهای متفاوتی رودشمار می

مبتنی دهد که کارکرد هنری یا زیباشناختی یكی از آنهاست. الگوی یاکوبسن را انجام می
فرستد. می« گیرنده»را برای « پیامی»، «فرستنده»است بر اینكه در کنشِ ارتباطِ زبانی، 

ارجاع داشته باشد. « ایزمینه»اینكه پیام امكان اجرایی داشته باشد، نیاز است به برای 
نیاز است که کاملاً یا به صورت جزئی میان فرستنده و گیرنده « رمزگانی»همچنین به 
هم نیاز است؛ یعنی مجرایی فیزیكی یا ارتباطی « تماسی»شد. در نهایت به مشترک با

 روانشناختی میان فرستنده و گیرنده. 
شمارد؛ به عبارتی یاکوبسن با توجه به همین الگو، شش نقش اصلی برای زبان برمی

 توانند مُوجدِ نقش و کارکردی ویژه باشند.هر کدام از عوامل دخیل در ارتباط زبانی می
نقشهای زبانی با توجه به عناصر دخیل در ارتباط زبانی از نظر یاکوبسن عبتارت استت   

« عتاطفی و بیانگرانته  ». اگر پیام به فرستنده معطوف باشد، زبان نقش و کتارکردی  1از: 
استت.  « کوششی». اگر جهتگیریِ پیام به گیرنده معطوف باشد، پیام دارای نقشی 2دارد. 

. اگر 4«. ارجاعی دارد»سخن معطوف باشد، زبان کارکردی  زمینه. اگر ارتباط زبانی به 3
« فرازبتانی »های ارتباطی معطوف باشد، زبان دارای نقشِ جهتگیری پیام به خود رمزگان

ای برای معنا کردن واژگان از زبان بهره بگیرند. است؛ مثلاً هنگامی که گوینده و شنونده
. 6استت.  « ستخنانه هتم »اشد، کارکرد غالب آن، . اگر ارتباط زبانی برای ایجاد تماس ب5

اگر ارتباط زبانی به خود پیام و درنگ در باب آن معطوف و مربوط باشتد، زبتان دارای   
 (.Jacobson, 2000: 34-35)نقشی زیباشناختی و هنری است 

صورت زبانی و ملفوظ پیام است. زبان ادبی با تأکید بر « پیام»منظور یاکوبسن از 
آوایی، قافیه، تصاویر مجازی و صناعات روساختی، زبان را متراکم و همانندیهای 
کند و سازد. چنین زبانی توجه را به جانب ویژگیهای صوری معطوف میپیچیده می

دهد که شاعرانگیِ دارد. شعر هنگامی رخ میرا از دلالتهای معنایی باز می« توجه اولیه»
ارکردهای رقیب و بدیل دست یابد. در نتیجه ای بالاتر از دیگر کزبان به مرتبه و درجه
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کند که شعر با جلب توجه به ساختار کلامی خود، لاجرم توجه را به رمزگانی جلب می
آن شكل گرفته است. شعر با برجسته کردن همانندیهای آوایی، وزنی و  در محدوده

از دلالت افزاید و توجه را به ویژگیهای صوری آن جلب و تصویری بر غلظت زبان می
 (.55و  49: 1379)اسكولز، کند ارجاعی آن دور می

این شیوة تحلیل یاکوبسن از کارکردها و عناصر پیام زبانی بسیار مهم و معروف 
توان از آن برای توصیف زبان ادبی و هنری بهره جست؛ اما مسئله این است است و می

عملی است، مطلبی ندارد که  که خود یاکوبسن کار را تمام کرده و کسی که به دنبال نقد
نكوهشی که بیش از همه نثار »توان بر آن بود که: بر آن بیفزاید. به عاریه از اسكولز می

رسد، شود این است که این نقد به سطحِ متن منفرد که مینقد ادبیِ ساختارگرایانه می
شتر تأکیدش بر . نكتة دیگر اینكه این الگوی ارتباطی یاکوبسن بی(202)همان، « مانددرمی

جنبة زیباشناختی و هنری زبان است و بنابراین رویكردی  فرمالیستی است تا رهیافتی 
دقیقاً ساختارگرایانه باشد. تری ایگتون با مقایسة بوطیقای ساختارگرای شعر و نظریة 

کند که عبارت است از فرمالیستها تفاوت ظریف و مهمی را بین این دو نظریه مطرح می
 :اینكه

نگرد و با رها کردن مصداق، بررسی می ساختاریمالیسم متون ادبی را از دیدگاهی فر
ای افتراقی در نظتر  دهد؛ اما بویژه معنا را به عنوان پدیدهنشانه را مورد توجه قرار می

ای متتون را بررستی   ستاختهای شتالوده  گیرد یا در بیشتر آثارش، قتوانین و ژرف نمی
 . (135: 1368)ایگلتون، کند  نمی

شود گویای تفاوت رویكردهای ساختارگرایانه این نكتة مهمی که ایگلتون یادآور می
زداینده در سطح ها به دنبال کشف مصداقهای آشناییو فرمالیستی است؛ زیرا فرمالیست

روساخت سخن ادبی بودند، لیكن ساختارگرایان در پی قوانین ساختاری یا ژرف
گیری های فرهنگی بودند. با این حال یاکوبسن با وامساختهای عام در متون و پدیده

اصطلاحاتی همچون محور همنشینی و جانشینی از زبانشناسیِ سوسوری به تحلیل و 
یاکوبسن در تعریف »توصیف ساختارگرایانه از زبان شعر پرداخته است. بر این اساس 

بر محور مجاز شعر گفته است که انتقال زبان از محور استعاری یا جانشینی کلام 
این سخن بدان معناست که شاعر تمام  (؛51: 1379)اسكولز، « مرسلی یا همنشینی است
هایی را از محور جانشینی یا غایب زبان احضار کند که واژهتلاش خود را صرف می

 به ای هنری و زیباشناختی کنار هم بگذارد.گونهکند و آنها را در محور همنشینی زبان به 
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  .شاعر نهفته در چگونگی برنهشتِ اقلامِ زبانی در محور همنشینی استواقع هنر 
گیرند که  کنار یكدیگر قرار نمی درصرفاً به این دلیل ها به خلاف گفتار معمول، واژه

و  ، تتوازی هایی از شتباهت، تقابتل  ا به انگارهبلكه توالی آنه ،ای منعكس کننداندیشه
نظایر آن معطوف است که با استفاده از صدا، معنا، وزن، و دلالت ضتمنی بته وجتود    

 (.137: 1368)ایگلتون، « آیدمی

حاصل سخن اینكه یاکوبسن بیش از هر کس دیگری در باب بوطیقای ساختاری 
شعر سخن گفته است، ولی برخی از مطالب او بر نگرشی فرمالیستی مبتنی است؛ برخی 

ای هم بر رویكردی ساختارگرایانه مبتنی است. بر بة نظری دارد و پارههم بیشتر جن
به نظر »گوید: مبنای چنین رویكرد بینابینی از جانب یاکوبسن است که شمیسا می

ساختارگرایان فونیم )واک، واج( کوچكترین جزء مشخص شعر است و هدف 
خواهد موسیقی شعر فنولوژیس کشف تأثیر کلی شعر با توجه به فونیمهاست؛ یعنی می

. توجه به رمز و راز خوشاهنگی (194: 1388)شمیسا،«و راز خوشاهنگی آن را توضیح دهد
اند و نه ساختارگرایانِ های روسی پیگیر آن بودهیستو موسیقی شعر، امری است که فرمال

 فرانسوی.  
پس از سكوت و خاموشیِ فرمالیستها، ساختارگرایانی همچون یان موکاروفسكی      

تحلیل به اصطلاح ساختاری شعر را دنبال کردند. ساختارگرایان چك و اصحاب پیرو 
تحلیلهای فرمالیستها را با زبانشناسی فردینان  8بویژه یوری لوتمان« 7تارتو»مكتب 

 :ندوسوسور پیوند دادند. به نظر لوتما
بخشد. هتر واژه بته دلیتل واژگتان     دهد و کنش آن را شدت می شعر به واژه نیرو می

یابتد.  تر میکند و دلالتهای معنایی تازههمجوارش غنای نهایی و ژرفش را آشكار می
« به همین دلیل هر شعر در حكم درهم شكستتن متداوم انتظارهتای خواننتده استت     

  (.129: 1378)احمدی، 
 ایگلتون اما به گفتة تری 

کرد. بود که اثر ادبی را به جهان معرفی می زداییآشناییباز هم این مفهوم فرمالیستی 
کردند: ها بر وحدت ساختاری اثر تأکید میاما ساختارگرایان چك بیش از فرمالیست

باید در سطح بخصوصی از متن به مثابه تابعهایی از یك کل پویتا در نظتر   اجزای اثر 
 . (137: 1368)ایگلتون، گرفته شود 

 در میان اصحابِ« وحدت انداموار»در واقع این شیوة تحلیل همان است که با عنوانِ 
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نماید چنین می»گیری کرده است: شد و ایگلتون هم بدرستی چنین نتیجهنقد نو بیان می 
جدید  تری از نقد بیش از روایت علمیکه تا به اینجا ساختارگرایان پراگ چندان چیزی 

بینیم که ساختارگرایی، . بنابراین تا اینجای کار می(138)همان، « دارندعرضه نمی
 دستاوردی جدی و مهم برای شعر نداشته است. 

اند، نظریة بیشتر کتابهایی که در باب تحلیل و نظریة ساختارگرای شعر مطلبی نوشته
د این نظریه یاکوبسن را اند که البته بایارتباط و نقشهای زبانی یاکوبسن را آورده

رویكردی فرمالیستی تلقی کرد و نه ساختارگرایانه؛ چون در این الگو یكی از نقشها و 
داند که امری فرمالیستی است. کارکردهای زبان را نقش هنری و زیباشناختی می

، یاکوبسن را در بخش فرمالیسم تاریخ نقد ادبیام.ای.آر. حبیب در کتاب خود با عنوان 
. وی در (Habib, 2005: 617-21)کرده، و بوطیقای او را تشریح کرده است  معرفی

 شناسانِ ساختارگرا پرداخته است.     بخش ساختارگرایی صرفاً به روایت
شارحان ساختارگرایی هم یا به ربط و مناسبت میان ساختارگرایی و شعر 

اند. ترنس هاوکس در  اند و یا به عدم توفیق ساختارگرایی در شعر اذاعان کرده نپرداخته
ابتدا به بیان « ساختارهای ادبیات»در فصلی با عنوان  شناسیساختارگرایی و نشانهکتاب 

هایی چون شكلوفسكی و آخین باوم پرداخته و در مورد های فرمالیستو تشریح دیدگاه
ظری فرمالیستی مطالبی را ذکر کرده است؛ عمدة مطالب الگوی ارتباطی یاکوبسن از من
های پراپ، منطق روایی گرماس، دستور زبان داستان ویژهاین فصل کتاب در باب نقش

تودروف است. مطالبی هم در خصوص نظریه 9و تحلیل ساختاری ادبیات شگرفِ
-Hawkes, 2003, 55)های روس تأثیر گرفته است پردازان پراگ آمده که از فرمالیست

های . بنابراین در این کتاب، که از کتابهای درخشان در حوزة تشریح دیدگاه(110
ساختارگرایان است، چندان جایی برای تحلیل و بررسیِ ساختارگرایانه در مورد شعر 
نیست، بلكه آنچه گفته شد، همانا مسائل مربوط به تحلیل ساختاریِ روایت است. 

ابتدا به طور  ساختارگراییم استروک در کتابی با عنوان نویسنده و شارح دیگری به نا
ها در باب شعر پرداخته و سپس به سراغ تشریح و های فرمالیستمفصل به بیان دیدگاه

 S/Zهای گرماس در باب معناشناسیِ ساختاری، تحلیل بارت در کتاب توضیح دیدگاه
شناختیِ زبان را هم از دید دربارة رمانی به نام سارازین اثر بالزاک رفته و نقش زیبا

(. در این کتاب نیز چندان Sturrock, 2003: 106-130)یاکوبسن توضیح داده است 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

45، 
ييز

پا
 

13
93

 

 

  

156 
 

 

156 

156 

 
 

 

درآمدی بر ای از شعر مشهود نیست. چارلز برسلر در کتاب تحلیل ساختارگرایانه
، پس از بیان مبادی و اصول ساختارگرایی در نمونة نقد ها و روشهای نقد ادبی نظریه

پرداخته که متن روایی است و نه اثری « نمایشنامة سوزان گسیل»ساختاری خود به 
 . (139: 1386)برسلر، شعری 

 درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیاترابرت اسكولز نیز در کتاب خود با عنوان 
 گوید:  می

مایش و سایر قالبهای سخن کم کنم و بر ادبیات روایتی  ام از سهم شعر، نناچار شده
ام... اما برای رعایت انصتاف  تأکید بورزم. قالبهای اصلی دیگر را بكلی نادیده نگرفته

در همین ابتدا باید اذعان کنم که به داستان بیش از هر نوع دیگری از ادبیتات توجته   
ه دلایلی که ستاختارگرایان  دانیم و بشده است. دلایلش متعدد است. چنانكه همه می

توانند به تفصیل اثبات کنند، شعر قابل ترجمه نیست. اما باید این احساستم را بته   می
داستتان تتن بته نقتد      این حرف اضافه کنم که معلوم شده شعر )تا به اینجا( به اندازه

  (.10: 1379)اسكولز، « دهدساختارگرایانه نمی
ساختارگرایانه این است که قوانین و قواعدی عام دلیل تن ندادن شعر به تحلیل 

گانة متون ساخت و روساختِ بستوان در ژرف های روایی را نمیویژههمچون نقش
، و تلاش پردازان ساختارگرا، شعر را به کناری وانهاده رو نظریهشعری یافت. از این

 اند. ناموفقی را هم در این حیطه بر خود هموار نكرده

ساس است که جاناتان کالر در کتاب بسیار معروف و تأثیرگذار خود با بر همین ا
ها و نوشتهبا توجه به حجم اندک گفته»گوید: آشكارا می بوطیقای ساختارگراعنوان 

توان با قاطعیت ادعا کرد که ساختارگرایان  های موجود در زمینة مطالعة شعر، می
ای دیگری در اختیارمان نیست اند. چارهفرانسوی کار چندانی در این مورد انجام نداده

ای را از ساختگرایی وام بگیریم و درون آن را با نقدهایی پر جز اینكه چارچوب نظری
مطالعه شعر  است؛ سنتهایی که در زمینه کنیم که بر حسب سنتهای دیگر نوشته شده

آن به سراغ  . نقدی که جاناتان کالر بر حسب(246: 1388)کالر، غنایی هدفمندتر بود 
بیان کرده 10رود چیزی نیست جز مطالبی که اصحاب نقد نوتحلیل ساختاری شعر می

وحدت و یكپارچگی آثار بود. نقد نو »اند. نقد نو هم بنا به تعریف، کانون توجهش بر
ها بود، با شعر چون شیئی در تقابل با پژوهشگریِ تاریخی، که روش معمول در دانشگاه

د و نه سندی تاریخی و به عوض قصد و وضع تاریخیِ مؤلفان کرمی زیباشناختی رفتار
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کنشها را شدنهای معنا بر اثر این برهم کنش ویژگیهای کلامیِ شعر و پیچیده برهم
نقد نو ... به دنبال نشان دادن سهم هر عنصر فرم شعری در یك ساخت  کرد.بررسی می

کاری که منتقدان ادبیِ غربی و ایرانی بر این . بنابراین (164: 1382)کالر، یافته بود وحدت
دهند، همانا بر تحلیلهای اصحاب نقد نو متكی است و نه مبتنی بر منوال انجام می

 رویكرد ساختارگرایان. 
بوطیقای شعر »خود فصلی را با عنوان  بوطیقای ساختارگرایجاناتان کالر در کتاب      
به تحلیل و توصیف ساختاری شعر اختصاص داده است؛ درست است که در « غنایی

را آورده، ولی منظور او سخن و کلام شعری به طور « شعر غنایی»این عنوان عبارتِ 
کلی است و نه صرفاً گونة شعر غنایی. جاناتان کالر خود به این امر اذعان کرده است 
که ساختارگرایی چندان دستاوردی برای تحلیل شعر ندارد و بنابراین باید چارچوب 

 -برای مثال نقد نو - نظری را از ساختارگرایی گرفت و آن را با سنتهای تحلیلی مشابه
پردازیم که ببینیم از تلفیق کرد. حال به اختصار به بیان بوطیقای شعر غنایی کالر می

 اوردی برای تحلیل شعر دارد یا نه!دیدی ساختارگرایانه، دست
آورد که عبارت است اصطلاح ساختاری شعر، چند معیار را می کالر برای تحلیلِ به

منظور «. ها و شاخصها، کلیت انداموار، مضمون و شهود، و مقاومت و بازیابیفاصله»از: 
ر او این ای و مواردی از این قبیل است. به نظ، ضمایر شخصی و اشاره11او از شاخصها

رود؛ مثلاً آید، در معنای واقعی خود به کار نمیشاخصها هنگامی که در کلام شعری می
اینجا، خفته با مهر والدین/ مری، دختر ایام شباب آنان. این »هنگامی که شاعری بگوید 

هد، بلكه همان ؛ اینجا  مكان مشخصی را در اختیارمان قرار نمیHereشاخص .= 
ای گوید که با چه فضای خیالیدریابیم مصداقش قبر است به ما میای که لحظه

به نظر کالر قواعد و قوانین  (.235: 1388)کالر، درگیریم و این شعر را چگونه تعبیر کنیم 
شود که ما شعری را به مثابة شرح حال واقعگرایانه خوانش شعر مانع از این می

 بخوانیم. 
آورد همان است که در نقد نو بسیار واکاوی شده معیار ساختاری دیگری که کالر می

است؛ کلیت انداموار. بنا به تحلیل ساختاری کالر هنگام خوانش و تفسیر شعر چنانچه 
به دنبال یكپارچگی هستیم، لازم است مقدمات و مفاهیم کلیّت را بشناسیم. بنابراین 

عر را توجیه کنیم و از ش دهندهکمال مطلوب این است که بتوانیم تمامی اجزای تشكیل»
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میان این توجیهات قابل درک به آنهایی برتری بدهیم که به بهترین وجه میان اجزای 
کنند، نه به آنهایی که توضیحات جدا و نامربوط به هم ارائه متن رابطه برقرار می

طور که بارها گفته شد، این معیار همان است که سرلوحة . همان (239)همان، کنند.  می
 اب نقد نو برای تحلیل و بررسی شعر بوده است. اصح
کند استوار است بر معناداری شعر که حتماً قرارداد و معیار دیگری که کالر مطرح می    

ای را برای مخاطب دارد یا باید داشته باشد. کالر این معیار را با عنوان حرفی و نكته
 گوید: کند و در توضیح میمطرح می« مضمون و شهود»

 مسلماً سرودن شعر متضمن این ادعاست که خالق اثر قصد دارد معنایی را به خواننده
رود که شعر، هر قدر شعرش منتقل کند و خواننده نیز با این فرض به سراغ شعر می

ستازد؛  ای دارد که آن را جالتب متی  هم که کوتاه و مختصر باشد، حتماً ارزش بالقوه
 . (244)همان، باشد  حتی اگر به طور تلویحی بیان شده

توصیة کالر این است که هر شعر، حتی هر شعر کوتاه و توصیفی را به مثابة لحظه
 ای برای شهود تفسیر و تأویل کنیم. 

« مقاومت و بازیابی»کند، وجه ممیزّ یا معیار ساختاری دیگری که کالر مطرح می
همین مقاومت است. البته نه  شعربودنوجه تمایز »گوید: است. او در این خصوص می

الزاماً مقاومت به معنی پیچیده ماندن و مبهم بودن؛ بلكه مقاومت به معنی پایداری 
 . (249)همان، الگوها و صورتهایی که مناسبت معناییشان به شكل آنی معلوم نشود 

واقعیت این است که اگر بخواهیم این تحلیلها و معیارهای کالر را با رویكردها و 
ها در خصوص تحلیل و بررسی شعر مقایسه کنیم، چندان وزن و  های فرمالیستگاهدید

اعتباری ندارد؛ زیرا وجه ممیزّ و نیروی پرتوان سخن شعری را این معیارها و قواعد، 
کند. این تحلیلهای ساختاریِ کالر در خصوص شعر، حتی در داری و بازنمایی نمیآیینه

لیستیِ یاکوبسن هم چندان جلوه و جمالی ندارد. بنا به برابر الگوی کنشِ ارتباطی فرما
اقرار شارحان ساختارگرایی از جمله کالر و اسكولز، بوطیقای ساختارگرای شعر در 

، چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیّت، چندان 12قیاس با روایت شناسیِ ساختارگرا
 حرفی برای گفتن ندارد.  

عتباری برای بوطیقای ساختارگرای رابرت اسكولز نیز چندان وزن و ا
کند که هیچ نظریة یاکوبسن/اشتراوس قائل نیست. او به نقل از ای.دی. هرش نقل می

تواند ما را به روشی رهنمون شود که به کار تفسیر همة شعرها بیاید. شعری هرگز نمی
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وایی را آید؛ برای مثال هر متن رشناسیِ ساختارگرا به کار همة روایتها میاما روایت
توان تحلیل و بررسی کرد. تمام متون روایی را می« 13سازیکانون»توان به مدد مفهوم  می

داستان، »، تحلیل کرد؛ هر متن روایی از سه سطح «زمان داستان و زمان سخن»بر حسب 
 شود و تابع این قانون عام است. تشكیل می« سخن روایی و کنش روایتگری

ساختارگرایی به طور مستقیم برای نقد عملیِ اشعار به کار ما به نظر اسكولز 
آید. با این همه اسكولز فواید و پیامدهای غیرمستقیمِ ساختارگرایی را برای نقد و  نمی

 شمارد: بررسی شعر به این گونه برمی
توانتد نقتش آموزشتی    بینیم، ستاختارگرایی متی  وقتی تدارک خواندن یك شعر را می

تواند کمكمان کند تا درک روشنی  شد. اگر درست آن را فراگیریم، میمهمی داشته با
تواند اصتطلاحات  های سخن پیدا کنیم. می از سخن شعری و روابط آن با سایر گونه

توصیفی و درک ما را از فرایند زبانی پالایش دهد. چون هدفش توصیف کلِ جهتان  
رای کمك به ادراک متن تواند بهترین چارچوب ممكن را بممكناتِ شعری است، می

تواند در بررسی متونِ ادبیِ خاص سبب شتود  شعریِ موجود در اختیارمان گذارد؛ می
آگاهی ما از وجوه ارتباطی کل فراینتد شتعری افتزایش یابتد. امتا شتعر را برایمتان        

 . (66و  65: 1379)اسكولز، خواند. این کار را همیشه باید خودمان انجام دهیم  نمی
طور که دیدیم، ساختارگرایان، روایت را به عنوان موضوع پژوهش و بنابراین همان 

موردِ مطالعاتی خود برگزیدند؛ زیرا پاسخگوی مناسبی برای تحلیلهای آنان بود. این 
پردازان به دلیل اینكه سخن شاعرانه موضوع مناسبی برای تحلیلها و نقدهای نظریه

 شدند.        عملیشان نبود، وارد این حوزه ن

 گيرينتيجه
ساختارگرایی در عالم نظر ممكن است دستاوردی برای سخن شعری داشته باشد، لیكن 
در عالم عمل و نقد عملی چندان حاصلی برای شعر نداشته است. این امر برخاسته از 

اند قوانین کلی و عام مربوط به یك گونة خواستهاین واقعیت است که ساختارگرایان می
یا مجموعة منتظمی را کشف، استخراج، تحلیل و تبیین کنند، لیكن شعر کلامی سخن 

است که دارای تنوّع زبیاشناختیِ صوری است و در نتیجه به تحلیلهای ساختارگرایانه 
دهد؛ دلیلی هم ندارد که انتظار داشته باشیم ساختارگرایی این کار را انجام دهد. تن نمی

بررسی روایت بسیار موفق بوده و همین امر باعث  ساختارگرایی در حوزة تحلیل و
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را به نام خود سكه بزند؛ برای « 14شناسیروایت»شده است، تزوتان تودروف اصطلاح 
گستره، عمق و ژرفای روایت دانشنامة نظریة روایت راتلجمثال با نگاهی به کتاب 

به دویست نفر از شود. این کتاب با همكاری نزدیك شناسیِ ساختارگرا بر ما آشكار می
سراسر جهان نوشته شده است و نزدیك به ششصد مدخل مهم از موضوعات گوناگون 

نظریة الگوی »آوری شده است؛ مدخلهایی همچون شناسی در آن جمعمرتبط با روایت
سازی، درونگیری روایی، بازنمایی زبان در روایت، کنش، علّیت در روایت، کانون
ب روایتی، منطق روایت، ساختار روایت، راوی، داستان و سخن، نظریة چارچو

وضعیت بوطیقای ساختارگرای  اما. 15دیگرها مدخل و ده« روایتگیر، دستور زبان داستان
شناسیِ ای مثل روایتشده از چنان گسترهشعر دیگرگونه است؛ زیرا بنا به دلایل گفته

ساختارگرا برخوردار نیست. بنابراین اصطلاحات و واژاگان خاص بوطیقای 
 ساختارگرایانة شعر هم به نسبت بسیار اندک است. 

نكتة پایانی و نتیجة این مقال این است که بهترین حوزه و سخن برای تحلیل 
شعر »ساخت در وسیعترین معنای آن است. ژرف 16بوطیقای ساختارگرا، همانا روایت

تواند محمل بررسی بوطیقای ساختارگرا باشد. کسانی که به دنبال هم می« روایی
کاربست بوطیقای ساختارگرا هستند، لازم است آن را بر متنی روایی و داستانی سوار و 

خواهند اعمال کنند تا به نتایج تحلیلی مناسب دست یابند. پژوهشگرانی هم که می
های ادبی معاصر تحلیل و بررسی را بر اساس نظریه ساخت و صورتِ زیباشناختیِ شعر
گرایان همچون صورت روان آنانگرایی روس و دنباله کنند، بهترین نظریه همانا صورت

 است.  چك
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Restrictions of the structural poetics 

Ghodrat Ghasemipur, PH.D. 

Abstract 
 

This article has studied and assessed the structural poetics of poetry 
via adoption of a trans-critical approach. This article initially 
enumerates the structural narrative scope and its enriched and multiple 
outcomes, which have occurred due to the success of structural poetics 
in analysis and study of the grammar of narration. In the second part, 
the article analyzes the poem and concludes that these analyses are 
based on a formalist approach or have modified the achievements of 
present day critics. Hence, the structural poetics has not outpaced 
structural narrative studies. 

Key Terms: Structuralism, structural poetics, narration, 
poems 
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Continuation of thoughts of Iranshahri (Land of Aryans) in 
The lost Kherad Nameh (philosophical book) 

  Bijan Zahirinav, PH.D. 
Bent-ol-Hoda Khoramabadi. 

Abstract  
 

One of the texts which has remained unknown despite its beauties, 
is Kherad Nameh (a philosophical book) authored by an unknown 
compiler of the 6

th
 Century AH. This article relies upon library 

sources and studies the continuation of the political thoughts of 
Iranshahri (The Land of Aryans) in Kherad Nameh (this philosophical 
book), while also briefly introducing this book and its style of writing. 
The main theory of this book is based on royal idealism and founded 
on the teachings of Amshasepand. The compiler manifests appropriate 
lifestyles, in an effort to depict the theory of royal idealism in a utopia, 
based on the thoughts of Iranshahri (The Land of Aryans). 

Key terms The thoughts of Iranshahri (Land of Aryans) in classical 
Farsi works; Kherad Nameh (the philosophical book) 
and royal idealism in Farsi literature 
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Row and its role in Fakhr Ed-Din Ibrahim 
Araqi’s odes 

Ali Sabaghi, PH.D. 
Tahere Mirhashemi, PH.D.i 

 
Abstract 

 
The current article studies the role and status of rows in Ibrahim 

Araqi’s odes. It has been assumed in this article that one of the root 
causes of Araqi’s success in presentation of odes has been the 
attention paid by this poet on usage of rows in poetry. 

The question that is left open is the status of rows in creation of 
Araqi’s odes. To respond to this question, initially the inductive 
approach should be used for extraction and classification of all odes of 
this poet. Thereafter, the data on different types of rows (by word, or 
by a sentence) were analytically studied with due regard to values of 
rows in the realms of music, art, and connotation. 

The outcome of the research shows row is one of the fundamental 
components of the structure in the majority of Araqi’s odes. He uses 
rows for reinforcement of the innate and marginal musical aspect of 
poetry, creation of lingual figures of speech, repetition and attachment 
of importance to a particular theme; establishment of audio and visual 
balance, indoctrination and instillation, and further influence on the 
addressees. 

Key Terms: Odes of Fakhr Ed-Din Ibrahim Araqi, odes in classical 
Farsi poetry, marginal music and alignment in 
classical Farsi poems 
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Study of the narration in Attar’s work Mosibat Nameh, 
based on Todorov’s theory 

Sepideh ـJavaheri. 
Mahdi Nikmanesh,PH.D. 

 Mahin Panahi,PH.D. 

Abstract 
 

Mosibat Nameh is the longest and apparently last elegy of 
the three elegies of the renowned Iranian poet, Attar. The 
narration of the journey of a wayfarer who has embarked on 
the path of Sufism raises the opportunity for study of 
narrations; given the particular narrative features of this 
elegy and its mystical origins. In this article, the narration 
on the wayfarer’s journey is studied based on the view point 
of Tzvetan Todorov; the Bulgarian-French historian, 
philosopher, literary critic, sociologist, and essayist. Among 
the three manifestations that Todorov proposes for study of 
narrations, the verbal manifestation is taken into 
consideration for study of this narration. The study of the 
four elements of aspect, time, view, and tone in this 
manifestation shows the concurrency of time and narration 
in a large segment of this adventure and the high frequency 
of the uniaxial narration in the time zone; the superiority of 
the reporting aspect of the narration; the outside viewpoint; 
and the focus of the narrator on the wayfarer in the first 
place, and the addressee in the second place. 

Key Terms: Study of narration and the verbal manifestation 
in Attar’s work Mosibat Nameh; Tzvetan 
Todorov and Mosibat Nameh; analysis of the 
poems of Attar 
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Challenging texts in the mystical interpretation of  

Kashf Ul-Asrar and Ede al-Abrar 

Soussan Jabri ,PH.D. 

Abstract 
     
The subject of this study is to present a number of unspoken and 
unanswered fundamental doubts on the interpretation of the works of 
Abul-Fazl Rashid Ed-Din Maybodi, namely Kashf Ul-Asrar and Ede 
al-Abrar. These doubts have led to major challenges in understanding 
these texts. The challenges can be classified into two groups. The first 
group is the contradictions between the text and the allegations of the 
compiler in the prelude of the first volume, who presents his goal as 
an elaboration on the brief interpretation rendered by Khaje Abdullah 
Ansari. The text shows that the interpretation of Abdullah Ansari has 
not been detailed, and the attesting role of his remarks has faded away 
compared to the remarks of other Sufi figures. In order to explain this 
challenge, a number of assumptions can be presented. Initially, the 
prelude has been authored at the very beginning, and prior to the 
formation of the final text, and the long process of formation of the 
text and passage of time has changed the nature of the text. Secondly, 
mastery of sources of interpretation and Sufi texts by Maybodi has 
expanded the interpretations and has distanced the compiler from the 
initial goal and plan of the book. The other group of challenges is in 
regard to lack of harmony in the text. Why is the language and 
viewpoint of the compiler throughout the mystical interpretations in 
the first six volumes different to the four last volumes? In order to 
explain this challenge, a number of assumptions can be presented: 
Firstly, there might have been an interval between the compilation of 
the first six volumes and the four last volumes. Hence, the passage of 
time and gradual change in cultural, political, and social conditions 
have impacted the mindset and language of the compiler, leading to 
lack of harmony in the text. Secondly, the lack of harmony has been 
the result of falling fervor and dynamism of the author in the last four 
volumes which manifests the isolation of the compiler in this phase. 
Thirdly, this ten-volume book has had two compilers, with one 
compiler preparing the first six volumes and the second compiler 
preparing the last four volumes. 

Key Terms:  Abul-Fazl Rashid Ed-Din Maybodi, Kashf Ul-Asrar and 
Ede al-Abrar, mystical interpretation 
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Is Isfandiar a god of vegetation? 
 

Sajjad Aydenloo, PH.D. 

Abstract 

In adventures of gods of vegetation in mythical narrations 

(Tamuz, Attis, Adonis, Diyonizus, Ozires, Baal, Persefon, 

Bālder) and their epic appearances (Rām, Jesus, Siyāvaš) is 

eighteen motifs and common attributes that we can call them 

gods of vegetation pattern. These motifs are consist of: 1. 

womanś role  2. motherhood- fellowship and sisterhood- 

fellowship relation pf women with gods.  3. kingship.  4. training 

by others.  5. seditiousness of their tree.  6. relation with tree and 

vegetable.  7.holiness of their tree.  8. relation with water.  9. 

relation with wine.  10. serpentś role. 11. to have special weapon 

or thing.  12. forewarning from death.  13. role of relatives in 

injury of gods.  14. punishment of murderers.  15. vengeance for 

bloodshed of gods.  16.customs of mourning.  17. mourning of 

nature.  18. resurrection of them. These cases is found in life and 

stories of Esfandiyā. On the basis of these and with due attention 

to four another indications, I guess that probably  Esfandiyā was 

one of gods of vegetation in ancient narrations and his 

mythical/ ancient personality has changed in Iranian epic 

stories especially in Zoroastrian religion. 

Key terms: Esfandiyār, God of Vegetation, gods of Vegetation 

Pattern, Shāhnāme.   
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In the Name of God 
The Most Merciful 

The Most campassionate 
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